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براي نشريات: نام و نام‌خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل علامت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي‌باشد.(
8. مقاله ترجمه‌شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه‌هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقالات بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقالات پذيرفته‌شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه‌كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب‌نظران ارزيابي 

مي‌شود و در صورت كسب امتياز لازم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي‌يابد.
ملاك‌هاي ارزيابي مقالات عبارت‌اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل‌ها و استدلال‌ها، بهره‌گيري از منابع 
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سخن سردبير

به سوی یک مقاومت تمام‌عیار

در تاریخ 15شهریور1358 )6اوت1979( هفت ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دو 
ماه قبل از تسخیر لانه جاسوسی امرکیا در تهران، زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی 
کارتر رئیس‌جمهور وقت امرکیا، دستور‌العمل محرمانه‌ای به وزارت خارجه در رابطه با ایران 
صادر کرد. در ابتدای این یادداشت آمده اســت در پاسخ به یادداشت مورخه 16جولای 
)25مرداد(، در ارتباط با برنامه‌هــای احتمالی برای وضعیت کنونی تحولات و تغییرات در 
ایران به شما اختیار داده می‌شود که در چهارچوب اختیارات وزارت خارجه اقدام کنید. در 
این دســتورالعمل نکاتی برای عملیات در ایران مطرح شده است که اهم این نکات به قرار 

زیر است: 
1. در مورد عملیات برای اثرگذاری بر فرآیند تحولات ایران نظر رئیس‌جمهوری این است 
که این عملیات هر کجا لازم آید با هماهنگی وزارت دفاع و ســیا و سایر نهادهای مربوطه، 

با توجه به نظراتی که دوستان شاه در مشورت‌های اخیر خود ابراز داشته‌اند، انجام گیرد. 
2. رئیس‌جمهور تأیکد دارد که با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن تحولات ایران مهم است 
که بدون استثناء با تمام رهبران گرایش‌ها و سازمان‌های سیاسی از جمله اقلیت‌ها و گروه‌های 

افراطی که قادر به ایجاد شورش مسلحانه علیه رژیم خمینی هستند، ارتباط برقرار کرد. 
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3. ظرافت‌های خاص این نوع عملیات را در ذهن خود داشته باشید. 

4. رئیس‌جمهور با هر گونه تماس و ارتباطی چه با رهبران مذهبی و سیاستمداران پیرامون 
خمینی یا با اعضای مخالفین و فرمانده عالی بدون مشورت قبلی با سیا مخالف می‌باشد. 

منشأ انتشار این سند 
برای فهم اتفاقاتی کــه در این دوران 
منجر به تسخیر لانه جاسوسی امرکیا شد 

باید به پیش‌زمینه‌های آن توجه کرد: 
1. عده‌ای کــه درک عمیق و دقیقی از 
تاریخ ایران ندارند و کلید همه مشکلات 
را در کاخ ســفید جســت‌وجو میک‌نند 
بیش از چهل سال اســت نقطه عزیمت 
یکن‌توزی امرکیا و امرکیاپرستان داخلی 
نسبت به ملت ایران را به تسخیر و سقوط 
لانه جاسوسی توسط دانشــجویان پیرو 
خط امام پیوند می‌زنند. این ســند نشان 
می‌دهد کــه دو ماه قبل از تســخیر لانه 
جاسوسی، حکومت امرکیا رسماً با دستور 
رئیس‌جمهور و رهبری مشــاور امنیت 
ملی، سازماندهی تمام شبکه‌های مخالف 
با انقلاب اســامی را در دستور کار قرار 
می‌دهد تا به هر روش ممکن انقلاب ملت 
ایران را شکست دهد و سفارت امرکیا در 

ایران مرکز این سازماندهی بود. این سند آشکارا به ما می‌گوید سفارت امرکیا در ایران بیش 
از آن که کی سفارت‌خانه باشد بر خلاف تمامی پروتکل‌های بین‌المللی کی پایگاه امنیتی، 
اطلاعاتی و نظامی برای مبارزه با استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و اگر دانشجویان 
پیرو خط امام این مرکز جاسوسی و سازماندهی نیروهای ضدانقلاب را تسخیر نمیک‌ردند 
بی‌تردید امرکیایی‌ها همان بلایی را سر انقلاب اسلامی می‌آوردند که سر جنبش ملی شدن 

صنعت نفت آوردند. 
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2. کیی از پرسش‌های مهم این است که چرا این سند بعد از سی و چند سال پس از تسخیر 
لانه جاسوسی امرکیا و آن همه دروغ‌بافی، اتهام جنگ‌افروزی و امرکیاستیزی به ملت ایران 
و نظام جمهوری اسلامی، ناگهان در اواخر سال 1392 باید از کشکول نشریه مهرنامه کیی 
از نشریات وابسته به گروهک نهضت آزادی و کیی از چند جریان امرکیاپرست در ایران 

خارج شود؟ 
3. تا جایی که اطلاع داریم تا به امروز امرکیایی‌ها اسناد عادی مربوط به سیاست‌های خود 
با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را منتشر نکرده‌اند؛ بنابراین اسناد طبقه‌بندی‌شده نیز به 
طریق اولی منتشر نشده و نخواهد شد. پس چگونه این سند طبقه‌بندی‌شده که بسیار هم مهم 
است و به نوعی مقاومت جانانه ملت ایران در این چهل سال را عقلانی، ضروری و هوشمندانه 

نشان می‌دهد، به دست مهرنامه رسیده است؟ 
4. چون نشریه مهرنامه که در شماره 39 )سال پنجم، دی و بهمن 1392( این سند را منتشر 
کرد، مستقیماً هیچ منبعی برای آن ذکر نمیک‌ند ما به مقدمه گزارشی که با نام مذاکره بین 
دو انقلاب در صفحات 54 تا 71 نوشته شده و این سند بدون هیچ شرحی در همین گزارش 
آمده است، استناد میک‌نیم. مهرنامه در مقدمه این گزارش می‌نویسد: »بخش اصلی ناگفته‌ها 

و اطلاعات این پژوهش توسط دکتر ابراهیم یزدی در اختیار مهرنامه قرار گرفته است.« 
5. ابراهیم یزدی در دوران صدور این دســتورالعمل، وزیــر امورخارجه دولت موقت 
مهدی بازرگان بود و در متن روابط ایران و امرکیا در آغاز انقلاب اســامی حضور داشت. 
همان‌طوری کــه در گزارش آمده اســت او بارها به خصــوص در تاریخ‌های 11تیر58، 
11مهر58 و 26مهر58 و غیره با نمایندگان امرکیا ملاقات‌های مستمری داشت و بی‌تردید 
در جریان کیی از این ملاقات‌ها از دستورالعمل برژینسکی برای وزارت امور خارجه و سفارت 
امرکیا در تهران اطلاع پیدا میک‌ند و یحتمل نســخه‌ای از این دستورالعمل توسط دوستان 

امرکیایی ابراهیم یزدی و نهضت آزادی در اختیار یزدی قرار می‌گیرد. 
6. پس بی‌تردید ابراهیم یزدی، دولت موقت و نهضت آزادی می‌دانستند که دولت امرکیا 
مانند سال 1332 که طرح کودتا علیه جنبش ملی شدن صنعت نفت را اجرا کرد چه نقشه 

شومی برای نظام نوپای جمهوری اسلامی کشیده است. 
7. هنری پرشت مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه امرکیا در آخرین روز مهرماه 
1358 به تهران ســفر میک‌ند و به همراه بروس لینگن کاردار سفارت امرکیا در تهران به 
دیدار ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه ایران می‌رود1 و چون از تمایلات و گرایشات ابراهیم 

1. مهرنامه، سال پنجم، ش39، دی و بهمن1392، ص71. 
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یزدی، بازرگان و نهضت آزادی نسبت به امرکیا خبر دارد به احتمال زیاد یزدی را در جریان 
عملیات امرکیا برای برخورد با جمهوری اسلامی قرار می‌دهد و یحتمل به یزدی پیشنهاد 
می‌دهد که برای فراهم شدن شرایط این عملیات بهتر است دولت موقت که دوست امرکیا 

است در قدرت نباشد و استعفا دهد. 
8. بنا به اظهارات بازرگان، دولت موقت به بهانه اخلالگری‌ها و تعدد مراجع تصمیم‌گیری، 
در همین دوران یعنی دوهفته قبل از تسخیر لانه جاسوسی استعفای خود را به شورای انقلاب 

گزارش می‌دهد. بازرگان در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت می‌نویسد: 
بعداً گروه‌های چپی و افراطی مخالف اصرار داشتند که استعفای دولت 
موقت را ســقوط دولت موقت بنامند و معلول گروگان‌گیری و افشاگری 
بدانند در حالی که روز قبل از اشغال سفارت استعفا به تصویب هیأت دولت 
رسیده و دوهفته پیش از آن به شــورای انقلاب گزارش شده بود... عمل 
گروگان‌گیری دانشجویان کوچکترین تأثیر در تصمیم دولت موقت و تقدیم 

استعفای قطعی برای امام نداشت.1 
این دو هفته دقیقاً همان تاریخ آخرین ملاقات ابراهیم یزدی با هنری پرشت است که به 

احتمال زیاد یزدی از دستورالعمل برژینسکی اطلاع پیدا میک‌ند. 
ابراهیم یزدی 35 سال این دستورالعمل مداخله‌جویانه و جنگ‌طلبانه امرکیا علیه نظام 
قانونی مردم ایران را پنهان کرد و مانند پیشوای مغرور خود دکتر مصدق که وقوع کودتا را 
کتمان کرد و خود را مستظهر به پشتیبانی ملت دانست، با کتمان این سند در طول این مدت 
همه اتهامات را متوجه جمهوری اسلامی کرد و ملت ایران برای این پنهانک‌اری چقدر هزینه 
داد؟ اکنون که بیش از چهل سال از عمر این سند گذشته است امروز به راحتی می‌توان عمق 
حقانیت سخنان مرحوم آیت‌الله کاشانی را درک کرد که به مصدق نوشت که هم‌و‌غم من 
نگهداری دولت جنابعالی است که خودتان به بقاء آن مایل نیستید... همان‌طور که در آخرین 
ملاقاتم در دزاشیب به شما گفتم... که امرکیا در گرفتن نفت از انگلیسی‌ها کمک کرد و حالا 

به صورت ملی و دنیاپسندی می‌خواهد به دست جنابعالی این ثروت ما را به چنگ آورد. 
یزدی این ســند را در زمان غوغای مذاکرات با امرکیا در دولت روحانی منتشر کرد که 
چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگیرد و این خود دلیل آشکاری است بر این حقیقت که 
اعتماد به جریان‌هایی که جز به منافع و آرمان‌ها و علایق و سلایق حقیر خود نمی‌اندیشند حتی 
برای کی لحظه هم جفای نابخشودنی به ملت مظلومی است که به امید رهایی و رستگاری 

1. مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، تهران، نشر مهدی بازرگان، 1363، ص95 )پاورقی(. 
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د
جان شریف خود و فرزندان خود را در راه استقلال و آزادی ملت ایران فدا کردند. حتی اگر 

این جریان در پشت الفاظ مقدسی چون ملت‌گرایی و دفاع از ملت سنگر گرفته باشند. 

نتیجه‌گیری
این ســند نشــان می‌دهد که فرو غلتیدن امرکیا و امرکیاپرســتان به سمت کی تقابل 
همه‌جانبه، پیچیده و رسمی با ملت ایران، جدا از سازش یا ناسازگاری ما، از اول نهضت امام 
خمینی در رأس سیاست‌ها بود و اگر کسی ذره‌ای در این حقیقت و واقعیت تردید کند باید 

به سلامت عقلی وی شک کرد. 
کسینجر در کتاب دیپلماسی امرکیا در قرن 21 می‌نویســد: باید بحث در مورد روابط 
ایران و امرکیا از تفکرات و اندیشه‌های تئورکی فراتر رود. اگر قرار بر بهبود روابط امرکیا با 

جمهوری اسلامی ایران است باید این رابطه بر پایه این مسائل شکل گیرد: 
1. ایران باید صدور انقلاب را کنار بگذارد. 

به عبارتی امرکیایی‌ها و اروپایی‌ها می‌توانند از جهانی شــدن و بسط و گسترش و صدور 
مدرنیته و فرهنگ غربی حرف زده و تئوری‌پردازی کنند ولی بقیه ملت‌ها چنین حقی ندارند!! 
اینها که شــبانه‌روز در بوق‌های تبلیغاتی خود فریاد می‌زنند انقلاب اســامی کی انقلاب 
ارتجاعی است و ملت ایران را به هزاران سال قبل به عقب برد؛ اکنون جا دارد پرسیده شود 

کی انقلاب ارتجاعی چه دارد که شما از صدور آن احساس وحشت میک‌نید؟ 
2. تروریسم ایران باید مهار شود! 

یعنی هیچ ملتی حق ندارد در مقابل تجاوزات امرکیا و شــرکایش و مزدوران داخلی‌اش 
مقابله کند که با حربه‌ای به نام تروریسم منکوب خواهد شد. 

3. در روند صلح خاورمیانه مداخله نکند. 
یعنی اجازه دهند رژیم بی‌ریشه صهیونیستی بر سرنوشت ملت‌های منطقه حاکم شود. 

4. از تلاش ایران برای دستیابی به موش‌کهای دوربرد باید جلوگیری شود. یعنی ملت 
ایران را بی‌دفاع و بی‌پناه در چنگال تروریست‌های داخلی و خارجی و رژیم‌های سلطه‌طلب 
رها کنیم و حق نداشته باشــیم از امنیت، آزادی و تمامیت ارضی ایران دفاع کنیم. این در 
حالی اســت که امرکیا و اروپا تمام رژیم‌های ارتجاعی و قرون وسطایی منطقه را مجهز به 

پیچیده‌ترین سلاح‌ها کرده‌اند. 
5. عدم دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای در رأس مسائل باشد.1

1. هنری کسینجر، دیپلماسی امرکیا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1383، ص329. 
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اگر هنوز جوانانی که درک شهودی از تاریخ سیطره امرکیایی‌ها و اروپایی‌ها در ایران ندارند 
فکر میک‌نند که انتخاب میان سازش و فراموش کردن گذشته امرکیایی‌ها و اروپایی‌ها کی 
ملاحظه منطقی برای خروج از بخشی از گرفتاری‌هایی است که در این چهل سال بر ملت ما 
تحمیل شد، کی بار دیگر ابلاغیه برژینسکی و نظریه کسینجر را خارج از حب و بغض‌هایی که 
ممکن است هر کدام ما نسبت به شخصی یا حکومتی داشته باشیم، مطالعه کنند و در ترازوی 

آزادی و استقلال ایران که شاید تنها منطق مشترکی باشد که ایرانی‌ها دارند، بسنجند. 
این سند و ده‌ها سند دیگر و رفتار امرکیایی‌ها و امرکیاپرستان به ما می‌آموزد که بهترین 
راه درک تاریخ و علل دشمنی امرکیا با ملت ایران آن است که این دشمنی را بریده بریده و 
گسسته مطالعه و تحلیل نکنیم بلکه آن را در چهارچوبی متمرکز و با توجه به وسعت و عمق 
دخالت امرکیا در نفی آزادی و مقابله با استقلال ملت ایران در نظر آوریم. امرکیایی‌ها از جنگ 
دوم جهانی که با کمک انگلیس و شوروی سابق، کشور ما را اشغال کردند بالأخص از دهه 
چهل به بعد، تلاش میک‌نند این تمرکز را مخدوش کرده و به مدد غرب‌پرستان داخلی در 
احزاب و گروه‌هایی چون جبهه ملی، نهضت آزادی، جبهه مشارکت، جمعیت توحید و تعاون، 
حزب اعتدال و توسعه، مجمع روحانیون مبارز و سایر احزاب و گروه‌های فشار و ذی‌نفوذی 
که به نام ملی‌گرایی، اصلاح‌طلبی، اعتدالیون و غیره در ایران فعالیت کرده و میک‌نند، حافظه 

تاریخی ملت ایران را دستکاری یا پاک نمایند. 
امرکیاپرستان داخلی تا قبل از انقلاب اسلامی برای مخفی نگه داشتن خوی تجاوزطلبی 
و آدمک‌شی گاوچرانان غرب وحشــی، تلاش میک‌ردند تا ملت ایران از ماهیت این رژیم 
اســتکباری که با ولع غیرقابل وصفی آمده بود تا جای پدربزرگ انگلیسی خود را در نقاط 
اســتراتژکی جهان پر کند، درک متمرکز و عمیقی نداشته باشــد. به همین اعتبار بود که 
بعضی از امرکیاپرستان، از نبودن این تمرکز سوءاستفاده کرده و اثرات حضور نکبت‌بار این 
گاوچرانان را در ایران مالهک‌شــی، انکار یا بزک کردند و تنها راه پیشرفت و تجدد ایران را 
سپردن امور به دست امرکیاییان می‌دانستند. سندی که شرح آن در بالا رفت و ابراهیم یزدی 
کیی از سران نهضت آزادی آن را از چشم ملت ایران پنهان نگه داشت خود دلیل بارز این 

مالهک‌شی و بزک کردن امرکیا است. 
افسانه نجات‌بخشی امرکیائیان1 همان‌طوری که خودشان نوشته‌اند از جنگ دوم جهانی 
در ذهن کارگزاران دولتی ایران شکل گرفت. حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله ایران 

می‌نویسد: 

1. قبلًا در این رابطه در فصلنامه پانزده خرداد مطالب مفصل و مستندی توسط نگارنده نوشته شده است. رک: 
پانزده خرداد، دوره سوم، س12، ش44-43، بهار و تابستان 1394، ص87 به بعد. 
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د
از روزی که ویلســن )رئیس‌جمهور امرکیا( طلسم )دکترین مونرو(1 را 
شکست و پیش از آن که آب‌های ســاحلی قاره جدید جولانگاه سربازان 
آلمانی شود لشــکرهای امرکیایی را به اروپا فرستاد عمل او روزنه امیدی 
به روی ملل ضعیف شــرق گشود که ممکن اســت عهد عزلت و انزوای 
امرکیای بزرگ منقضی شــده و عواطف بشردوستی و نوع‌پروری امرکیا!! 
ملل ضعیف شــرق را زیر حمایت خود بپذیرد، پرتــو ضعیف امید که از 
افق قاره جدید می‌درخشــید ملیون ایران را آنقدر جرأت و جسارت داد 
که به انتظار مساعدت امرکیا با بحران و احتضار مبارزه کنند و به نیروی 
امید مجهز شــوند. این فکر که باید امرکیای صلح‌جوی بشردوست!! را به 
ایران علاقمند ساخت و ایران را از دایره محدود مبارزات دو حریف روس 
و انگلیس رهایی بخشید، زمینه مســتعد و مساعدی در افکار ملیون ایران 
یافت و نخستین انعکاس آن به صورت استخدام مورگان شوستر )در مالیه 

ایران( جلوه‌گر شد.2 
بر اساس همین توهم ساده‌لوحانه بود که مصدق رهبر امرکیاپرستان جبهه ملی و نهضت 
آزادی، تمام دســتاوردهای ملت ایران در جنبش ملی شدن صنعت نفت را به پای امرکیا 

ریخت و ملت ایران را از درون چاله انگلیس به داخل چاه امرکیا پرتاب کرد. 
حکایت نجات‌بخشی امرکیا دقیقاً شبیه حکایت آن گاوچرانی است که در پی گله در بادیه 
راه را گم کرد و جمعی از راهزنان او را گرفتند و به مخفیگاه خود بردند و لباس‌های او را به 
طمع یافتن زر و زیور از تن بیرون کردند وقتی از تفتیش لباس چیزی حاصل نشد، گفتند این 
شخص طرار می‌نماید و در این طراری بس ماهر و چابک است. یحتمل چیزی از زر و زیور فرو 
برده است. پس وقتی گرفتار این توهم شدند که این بیابانی وحشی و گاوچران! زر و زیور فرو 
خورده است دوغ ترشی آوردند و از آن بسیار بر او خورانیدند تا اسهال بر وی افتاد و پیوسته 
گرفتار قبض و بسط مزاج شد! کیی از دزدان ابله چوبی به دست گرفت و در میان مدفوع او 

1. دکترین مونرو Monroe Doctorine کی دکترین سیاسی امرکیایی بود که در ۲دسامبر۱۸۲۳ توسط جیمز 
مونرو رئیس‌جمهور وقت امرکیا اعلام شد. این دکترین مخالف استعمار یا دخالت قدرت‌های اروپایی در کشورهای 
تازه استقلالی‌افته قاره امرکیا بود. بر اساس این دکترین، دولت ایالات متحده امرکیا تصمیم گرفت که از دخالت در 
جنگ‌های بین قدرت‌های اروپایی و مستعمرات آنها خودداری، و وقوع جنگ یا فعالیت استعماری در قاره امرکیا 
را به عنوان حرکتی خصمانه تلقی کند. با اتخاذ این دکترین امرکیا وارد دورانی شد که به دوران انزوا شهرت دارد. 
در جنگ امرکیا علیه اسپانیا در سال ۱۸۹۸ دکترین مونرو به اوج رسید، اما وودرو ویلسون با وارد کردن امرکیا به 

جنگ جهانی اول خط بطلانی بر این دکترین کشید و از دوران انزوا خارج شد. 
2. حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359، ج2،چاپ چهارم، ص101. 

چاپ اول این اثر در تاریخ 1324 منتشر شد.
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می‌زد و زر و زیور جست‌وجو میک‌رد. گاوچران بخندید. گفتند چرا می‌خندی؟ گفت من در 
دیار خود قند و نبات می‌خورم از من مدفوع جدا می‌شد اکنون که در این بادیه دوغ ترش 

می‌خورم زر و زیور چگونه جدا شود؟! 
طرارانی که افسانه نجات‌بخشی امرکیا را در جبهه ملی و نهضت آزادی بافتند هیچ‌گاه از 
خود نپرسیدند که چگونه امکان دارد گاوچرانانی که از غرب وحشی آمده‌اند و تمام سرمایه 
و زمین خود را از کشتار و غارت بومیان منطقه امرکیا یعنی سرخ‌پوستان به دست آورده‌اند 
و دموکراسی و حقوق بشــر آنها بر بنیاد برده‌داری و تجارت انسان‌ها و قتل و وحشی‌گری 
استوار است و خودشان در فیلم‌های هالیوودی خود را پایه‌‌گذار غرب وحشی می‌دانند، چگونه 

می‌توانند نجات‌بخش ملت‌های گرفتار و مبشر دموکراسی و حقوق بشر باشند؟! 
البته هنوز هم ملیون!! مورد نظر حسین مکی باور نمیک‌نند که این تمایلات و توهمات آنها 
مانند توهمات اسلافشان که فکر میک‌ردند مشروطه از آثار پارلمان اروپا است و ملت ایران 
چشم به کرامات ملت دموکرات انگلیس دوخته‌اند تا مشروطه و تجدد و ترقی ایران را امضا 
کرده و به رسمیت بشناسند و در نهایت مشروطه را از دیگ پلوی انگلیسی‌ها درآوردند، چه 

هزینه‌های سنگینی را بر ملت ایران تحمیل کرد و این هزینه‌ها هنوز هم ادامه دارد. 
داوری امرکیایی‌ها درباره این تناقض در مورد بخشی از بدنه امرکیاپرستان ایران جالب 

است: 
صریح‌ترین انتقادات از ایالات متحده در میان آنهاست... بیگانگی بیشتر 
دانشجویان ایران از جامعه سیاسی آنها در نتیجه اختلافاتی است که آنها 
بین ایده‌آل‌ها و آرمان‌های خود از ‌کیسو و واقعیت‌های اوضاع در ایران از 
سوی دیگر می‌بینند. در کشوری مانند ایران که نسبت به سیاست کی نوع 
کلبی مسلکی1 و بی‌باوری و تحقیر وجود دارد، مایه شگفتی و نیز مایه شادی 
است که متوجه شویم که آرما‌ن‌گرایی و به ویژه ایمان و اعتقاد به آزادی‌های 
مدنی و حکومت دموکراتکی مورد علاقه این همه جوانان اســت... اشتباه 
خواهد بود اگر اهمیت ایده‌آل‌های مورد احترام ایالات متحده را در نزد این 

1. نخستین نظریه‌پردازان خوشبختی در فلسفه یونانی، کلبیان یا کلبی‌مسلکان، معتقد بودند انسان هر چه کمتر 
داشته باشد، خوشبخت‌تر است. راه حل آنها برای رســیدن به خوشبختی حداکثری، قناعت بود. نظر آنها این بود 
که تعلقات آدمی، باعث بدبختی بشر است، هر چه انسان از بار تعلق آزادتر باشد، دغدغه فکری‌اش کمتر بوده و 
راحت‌تر زندگی میک‌ند. برای مثال مشهورترین کلبی‌مسلک دیوگنس )دیوجانس( نام داشت که تمام عمر خود 
را در خمره ای مثل سگ زندگی کرد و از مال دنیا تنها ردا، عصا و یکســه نانی داشت. وجه تسمیه کلبی مسلکی 
)سگ‌مسلکی( به این جریان به خاطر شیوه زندگی پایه‌گذار این فکر بود که مثل سگ در سوراخ خمره‌ای می‌خوابید 

و اعتنایی به دنیا نداشت. 
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جوانان دستک‌م بگیریم. کیی از جالب‌ترین پدیده‌ها در ارتباط با دانشجویان 
رادکیال در دانشگاه تهران این است که در حالی که آنها ایالات متحده را به 
خاطر پشتیبانی از شاه و از سیاست‌های آرام‌سازی او که به عقیده آنها جز 
سالوسی، و سرکوبگری و پارتی‌بازی چیز دیگری نیست، محکوم میک‌نند، 
بیش از هر چیزی مایل به تحصیل در ایالات متحده بوده و ایالات متحده 
را به خاطر سیاست خارجی و حمایت از رژیم کنونی ایران مورد سرزنش 

قرار می‌دهند.1
این تناقض بین آرمان‌ها و واقعیت‌های موجود در دیوانســالاری و منورالفکری ایران از 
مباحث بنیادینی است که هیچ‌گاه دقیق، عمیق و مستند مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته 
است و ملت ما و جامعه روشــنفکری ما به خاطر نپرداختن به این مسئله هنوز هم هزینه 

می‌پردازد. 
اولین کسی که با قدرت و شجاعت زایدالوصفی این حضور نکبت‌بار را با تمام ارکانش مورد 

تهاجم قرار داد، امام خمینی بود که در آن نطق تاریخی 4آبان1343فریاد زدند: 
اى سران اســام، به داد اسلام برســيد، اى علماى نجف، به داد اسلام 
برسيد. اى علماى قم، به داد اسلام برسيد؛ رفت اسلام. اى ملل اسلام، اى 
سران ملل اسلام، اى رؤساى جمهور ملل اسلامى، اى سلاطين ملل اسلامى، 
اى شاه ايران، به داد خودت برس. به داد همه ما برسيد. ما زير چكمه امريكا 
برويم، چون ملت ضعيفى هستيم؟! چون دلار نداريم؟! امريكا از انگليس 
بدتر، انگليس از امريكا بدتر، شوروى از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه 
از هم پليدتر. اما امروز ســر و كار ما با اين خبيث‌هاســت! با امريكاست. 
رئيس‌جمهور امريكا بداند- بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست 
پيش ملت ما. امروز منفورترين افراد بشر است پيش ملت ما. يك همچو 
ظلمى به دولت اسلامى كرده اســت، امروز قرآن با او خصم است؛ ملت 
ايران با او خصم است. دولت امريكا بداند اين مطلب را. ضايعش كردند در 
ايران؛ خراب كردند او را در ايران... تمام گرفتارى ما از اين امريكاست! تمام 
گرفتارى ما از اين اسرائيل است! اسرائيل هم از امريكاست. اين وكلا هم از 
امريكا هستند! اين وزرا هم از امريكا هستند! همه تعيين آنهاست. اگر نيستند 

1. اسناد لانه جاسوسی امرکیا، ج20، ص50-49. این گزارش در 30آذر سال 42 نوشته شده است. 
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چرا نم‏ىايستند در مقابلش داد بزنند؟1

پیروزی انقلاب اســامی ایران این تمرکز را ایجاد کرد. وقتی امام خمینی گفت امرکیا 
شیطان بزرگ است، نه تنها پراکندگی نقش این ابلیس در حمایت از رژیم پهلوی و غارت 
ســرمایه‌های ملی و تحقیر ملت ایران و از همه مهم‌تر اضمحلال استقلال و آزادی کشور 
متمرکز شد بلکه در منطقه و حتی در جهان نیز این تمرکز مورد توجه قرار گرفت و حضور 
امرکیا در خلیج فارس و منطقه آسیا و آفریقا را که امرکیاپرستان حضوری نجات‌بخش القا 
کرده بودند، متزلزل ساخت. امرکیایی‌ها از این تمرکز وحشت دارند و صدور این تمرکز را 
که به نوعی صدور انقلاب است، برای منافع خود خطرناک می‌بینند. بی‌تردید کیی از دلایل 
یکن‌ورزی امرکیا نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی انتقام‌گیری از امام خمینی 
برای ایجاد همین تمرکزی بود که چهره بدتریکب این پدرخوانده دموکراسی و حقوق بشر را 

برملا کرد و نقاب تزویر و حقه‌بازی را از چهره بزک‌کرده امرکیا کنار زد. 
اکنون با مقاومت چهل‌ساله ملت بزرگ ایران در مقابل خوی تجاوزطلبی گاوچرانان غرب 
وحشی، تمام ابزارهای فشار برای به زانو درآوردن ایران، اعتبار خود را به عنوان ابزار کارآمد 
و اثرگذار، از دست داده است و امرکیا و متحدان اروپایی‌اش با کی چرخش ارتجاعی و رنگ 
و رو رفته، تنها راه مقابله با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را ترویج ترور و خشونت 
علیه مردم ایران و ایجاد آشوب‌ها و اغتشاشات کور و مخرب قرار داده‌اند. یعنی کسانی که در 
ذات اندیشه سیاسی خود ضدانقلاب هستند ترویج خشونت، کشتار، ترور و تخریب را انقلاب 
می‌نامند و می‌خواهند از دل آن دموکراسی استخراج کنند؛ در حالی که تا دیروز می‌گفتند از 

دل خشونت و ترور دموکراسی زاده نخواهد شد. 
روشی که امروز امرکیایی‌ها و اروپایی‌ها برای به شکست کشاندن انقلاب اسلامی از آن 
استفاده میک‌نند روشی ناشناخته و جدید نیست. در دهه اول انقلاب نیز به سردمداری گروه 
تروریستی »سازمان مجاهدین غرب!! )منافقین(« و سایر گروه‌های مارکسیستی و تروریستی 
آن را تجربه کرده و به جایی نرسیدند. به قول سی رایت میلز2 جامعه‌شناس مشهور امرکیایی، 
این واقعیت از اهمیت خاصی برخوردار است که همواره به یاد داشته باشیم، گروه کوچکی 
که در قلب امرکیا و سایر ابرقدرت‌ها، قدرت را در دست دارند بر اساس این اصل حرکت 
میک‌نند که خشــونت نظامی و سیاســت مدنی و تمایل به جنگ، داده‌های استوار قطعی، 

اجتناب‌ناپذیر و رئالیست به شمار می‌آیند.3 

1. صحیفه امام، ج1، ص420-422. 
2. Charles Wright Mills

3. سی رایت میلز، علل جنگ جهانی سوم، ترجمه فریبرز برزگر، تهران، جاویدان، 1356، ص44. 
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بنابراین هر گونه تردید‌افکنی پیرامون علل صف‌آرایی دشمنان انقلاب اسلامی در مقابل 
ملت ایران با توجه به رفتارهای چهل سال گذشته، به راستی تردید پیرامون شرایط انسانی 
حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست. کسانی که در پوشش دفاع از آزادی و روابط با جهان در 
این چهل سال با پنهان کردن سندهای سیاست‌های استکباری امرکیا و هم‌پیمانانش شرایط 
را برای غربی‌ها فراهم کردند و با استفاده از ناجوانمردانه‌ترین روش‌ها ملت ایران را تحریم 
کرده و زیر فشار قرار دادند، در هر پست و مقام و در هر حزب و جناحی که باشند، در این 
جنایت شرکی هستند و روزی باید در پیشگاه الهی به این ظلمی که به ملت ایران روا داشتند 

پاسخگو باشند. 
اکنون با چهل و چند ساله شدن این صف‌آرایی، آن شرایط انسانی حق تعیین سرنوشت و 
کنار نیامدن با دشمنانی که هیچ منطقی جز منطق تسلیم‌طلبی مطلق ملت‌های مقاوم ندارند، 
بیش از پیش برای مــردم ایران به صورت کی حق غیر قابــل معامله خودنمایی میک‌ند. 
همان‌طوری که دشــمنان ایران و در رأس آن امرکیا غالب انگیزه‌های خود را برای به زانو 
درآوردن ما اجتناب‌ناپذیر می‌بیند و در سند استراتژی امنیت ملی خود در قرن بیست و کیم 
آن را کی سیاست استراتژکی برای بیست و پنج سال آینده اعلام میک‌ند ملت ایران با کدام 
منطق انسانی باید سرنوشت خود را به دست امرکیایی‌ها دهد و دوباره همان شرایط بردگی 

دوران شاهنشاهی به ایران حاکم شود؟ 
امرکیایی‌ها در این سند می‌نویسند: 

ایران باید یا از جمهوری بودن دســت بردارد و یا اسلامی بودن را کنار 
بگذارد. نبرد برای آن آینده هم اینک آغاز شده است. اما نتیجه برای کسی 
روشن نیست. اگر رژیم فعلی سقوط کند امواج آن در سراسر جهان اسلام 
احساس خواهد شد و به تبع آن، جنبش‌های اسلامی ضربه خواهند خورد. 
این امر راه را برای برقراری روابط پســندیده )بخوانید باب میل امرکیا( 
میان ایالات متحده و ایران را هموار خواهد ســاخت که اثرات منطقه‌ای و 

فرامنطقه‌ای آن بسیار گسترده خواهد بود.1 
هر کســی اجتناب‌ناپذیر بودن این اســتراتژی را انکار کند و با اظهارنظرها، نوشته‌ها یا 
اتخاذ روش‌هایی بخواهد چهره کریه این دشمن عنود را بزک کند، یا خارج از عالم واقع‌بینی 
یا گرفتار ساده‌لوحی و جهل مطلق است و یا بی‌تردید دانسته یا نادانسته در خدمت منافع 
امرکیاست. سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران، ژنرال‌های فتنه‌های خیابانی در قالب ورزشکار 

1. استراتژی امنیت ملی امرکیا در قرن 21، ترجمه جلال دهمشــکی و دیگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، 
ص172. 
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و هنرمند و غیره، تمامی شبکه‌های داخلی و خارجی که هم اینک به نحوی در این صف‌آرایی 
غیرانسانی و ناجوانمردانه در مقابل ملت ایران حضور دارند و تلاش میک‌نند استقامت مردم 
را در هم شکنند و ســقوط ایران را اجتناب‌ناپذیر نشان دهند بیش از هر چیزی نادانی‌های 

سیاسی و تاریخی و افول اندیشه‌های انسانی و اخلاقی خود را به نمایش می‌گذارند. 
کی بررسی کوتاه از آنچه میان ملت ایران و امرکیا و شرکا و امرکیاپرستان گذشت به ما 
می‌گوید که ملت ایران با امرکیایی‌ها و هم‌پیمانان داخلی و خارجی‌اش به خط پایان راه‌های 
خوش‌بینانه برای حل مشکلاتش رسیده‌ است؛ این راه‌ها فقط و فقط به مرگ استقلال، آزادی 

و تمامیت ارضی و عزت و کرامت ما می‌انجامد و بس. 
نه امرکیا، نه اروپا و نه غرب در کلیت ایدئولوژ‌کیشــان، آزادی و استقلال ملت‌ها را به 
عنوان کی واقعیت انســانی و قانونی نپذیرفته‌اند. همزیستی مســالمت‌آمیز، حقوق بشر، 
آزادی و پیشرفت برای سایر ملل هم در گذشته و هم حال و هم آینده کی برنامه تبلیغاتی 
صرف است. به همین دلیل باید گفت که سیاست امرکیا و اروپا در برابر ملت ایران بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی و کوتاه شدن دست آنها از منابع و سرمایه‌های ما، همچنان متحجر، 

انعطاف‌ناپذیر، استکباری، استبدادی و استعماری است. 
آنها نپذیرفته‌اند که هم ملت ایران و هم حکومت ایران عوض شده است. آنها همچنان به 
دکترین جنگ‌افروزی، اغتشاش‌گرایی، فتنه‌انگیزی و تحریم خود ادامه می‌دهند. این دکترین 
بنیاد اصلی سیاست امرکیا بوده، هست و خواهد بود. دکترین‌ها عوض نشده‌اند فقط ابزارهای 
اجرای دکترین‌ها عوض شده است. قبلًا تجاوزطلبی، سیاســت قایق‌های توپدار، بمباران 
شیمیایی، ایجاد جنگ‌های نیابتی، سازماندهی کودتا و غیره بود اکنون به جای ارتش و بمب 
از شوالیه‌های تارکیی، کوکتل مولوتف، تخریب‌های خیابانی، ترورهای کور مردم بی‌گناه و 
اعتمادزدایی و اعتبارزدایی با استفاده از سربازان کم‌سن و سالی است که نه درکی از آزادی 
دارند و نه درکی از استقلال. نه معنای مستبد را می‌فهمند و نه شناختی از نظام استبدادی 
دارند. تمام آرمان‌های این سربازان زبان‌بسته و حقیر مانند سیاست‌های اجباری رضاخان در 
برداشتن کلاه و تعویض لباس و زدودن عفت، کرامت و شرافت زن ایرانی خلاصه می‌شود. 
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دام نامرئی
فرآیند سقوط منتظری در دام سازمان مجاهدین خلق

غلامرضا خارکوهی1

اشاره 
مرداد سال 1367 یادآور واقعه تلخ تهاجم سازمان منافقین با چتر حمایت ارتش صدام 
رئیس‌جمهور بعثی عراق به مرزهای غربی ایران اســت. این تهاجــم که عملیات »فروغ 
جاویدان« نام داشت موجب شد که زندانیان منافق در شهرهای مختلف ایران خوشحال شده 
و آماده برای پیوستن به متجاوزان شوند تا به زعم خود زمام کشور را به دست گیرند. به همین 
جهت آنها ضمن ابراز خوشحالی و پاکیوبی در زندان‌ها دست به شورش، آتش‌سوزی، کُشتن 
و ضرب‌و‌شتم توابین واقعی زدند. در نتیجه از ‌کیسو رزمندگان اسلام اعم از نیروهای بسیج 
و سپاه و ارتش و هوانیروز با اجرای عملیات »مرصاد« به مقابله با متجاوزان پرداختند و آنها 
را تارومار کردند، از طرف دیگر امام خمینی در خصوص منافقین زندانی، دستور داد که آنها 
که هنوز بر سر موضع دشمنی با نظام اسلامی هستند و قصد جنگ مسلحانه علیه ملت دارند 

1. تاریخ‌نگار انقلاب اسلامی 
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ت
مقالا

معدوم شوند. در این میان آیت‌الله حسینعلی منتظری که قائم‌مقام رهبری بود و می‌بایست 
مدافع مردمش باشد، شدیداً با این حکم مخالفت کرد و به حمایت از تروریست‌ها پرداخت. 
از طرفی وارثان سیاسی آیت‌الله منتظری پس از مرگش، اقدام به انتشار فایل صوتی او در 
تاریخ 19مرداد سال 1395 کردند. این فایل حاوی سخنان اعتراضی و انتقادی او نسبت به 
اعدام منافقین- همزمان با هجوم نیروهای این ســازمان با چتر حمایتی ارتش صدام- بود، 
که خیلی خبرساز شد. لذا به این مناسبت ما در این مقاله به شرح روابط او و عوامل بیتش با 

منافقین و نفوذ تروریست‌ها در دفترش می‌پردازیم. 

تعاملات دوران مبارزه
کیی از اقدامات چالش‌برانگیز آقای منتظری در دوران مبارزه، حمایت ایشــان از گروه 
»ســازمان مجاهدین خلق« بود. او نه تنها از این ســازمان حمایت سیاسی و مالی میک‌رد، 
بلکه دیگران را نیز تشــویق به حمایت از آنهــا می‌نمود. آقای منتظــری حتی در تاریخ 
11فروردین1351- 15صفر1392ق- نامه‌ای به امام خمینی در نجف اشرف نوشت و از او 
خواست که نیروهای این سازمان را تأیید نماید و مورد حمایت قرار دهد. ولی امام از وظیفه 

اسلامی خویش سر باز نزد: 
بسمه‌تعالى

15صفر 1392
حضرت آيت‌الله‌العظمى- مدظله العالى 

پس از تقديم سلام و تحيت، به عرض عالى م‌ىرساند که چنانچه اطلاع 
داريد عده‌ زيادى از جوان‌هاى مسلمان و متدين گرفتارند و عده‌اى از آنان 
در معرض خطر اعدام قرار گرفته‌اند. تصلب آنان نسبت به شعائر اسلامى 
و اطلاعات عميق و وسيع آنان بر احکام و معتقدات مذهبى، معروف و مورد 
توجه آقايان و روحانيون واقع شــده اســت، و بعضى از مراجع و جمعى از 
علماى بلاد اقداماتى براى تخلص آنان کرده‌اند و چيزهايى نوشته شده؛ و 
بجا و لازم است که از طرف حضرتعالى نيز جهت تقويت و حفظ دماء آنان 
چيزى منتشر شود. اين معنى در شرايط فعلى ضرورت دارد. چون مخالفين 
ســعى مک‌ىنند آنها را منحرف قلمداد کنند. البته کيفيت آن بسته به نظر 
حضرتعالى اســت. در خاتمه از حضرتعالى ملتمس دعاى خير م‌ىباشم. 

ح-ع-م.
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امام خمینی نه تنها گروه »ســازمان مجاهدین خلق« را تأیید نکرد، بلکه اجازه‌ پرداخت 
وجوهات شــرعی را نیز به آنها نداد. اما آقای منتظری، به خاطر ارتباط نزدکیی که با این 
سازمان داشت، از محل وجوهات مردم، به آنها کمک مالی میک‌رد. 1 درست است که در 
آن زمان علاوه بر آقای منتظری شــخصیت‌های دیگری هم بودند که از این گروه حمایت 
میک‌ردند، اما این ایراد به فردی مثل آقای منتظری که خود را ویکل و نماینده‌ مطلق امام 

خمینی در ایران و همهک‌اره‌ او در اینجا می‌دانست! بیش از دیگران وارد است.2 

نگاهی به کارنامه‌ منافقین 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي سران سازمان مجاهدین خلق معروف به »منافقین« انتظار 
داشتند حکومت جدید ایران در اختیارشان قرار گیرد. آنها برای نیل به این هدف دست به 

اقدامات مختلفی زدند: 
1. سرقت سلاح‌های نظامی‌ از پادگان‌ها و تقویت تسلیحاتی سازمان؛

2. تشیکل شاخه‌ نظامی سازمان تحت عنوان »میلیشیا«؛
3. توسعه‌ تشیکلات و جذب و سازماندهی گسترده‌ نیروهای جوان؛ 
4. تلاش برای انحلال ارتش و جایگزین کردن میلیشیا به جای آن؛ 

5. بهره‌برداری سیاسی از چتر حمایت برخی از شخصیت‌های معروف مثل آیت‌الله سید 
محمود طالقانی، شیخ حسن لاهوتی، شیخ علی تهرانی و دکتر شیخ علی گلزاده‌ غفوری؛ 

6. تلاش برای فتح مراکز قدرت از طریق نفوذ در نقاط حساس سیاسی، اقتصادی، امنیتی، 
نظامی و قضایی؛ 

7. گسترش فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، انتشاراتی و مطبوعاتی در جامعه؛
8. افزایش آموزش‌های رزمی، تشیکلاتی، سیاسی و ایدئولوژکی از نوع التقاطی، مخصوصاً 

وارونه‌انگاری آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه؛ 
9. همدستی با بنی‌صدر رئیس‌جمهور، و نفوذ در دفتر او و بیت آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله 

منتظری؛ 
10. همکاری و هم‌صدایی با تجزیه‌طلبان ضدانقلاب در مناطق قومی کشور؛ 

11. اعلام رسمی جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران در 30خرداد1360؛

1. از قرار معلوم نه فقط در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی، بلکه بعد از پیروزی انقلاب نیز بخشی از وجوهات 
شرعی که سهم امام زمان)عج( و بیت‌المال مسلمین محسوب می‌شود، توســط آقای منتظری به جیب منافقین 

تروریست و لیبرال‌ها و ملی‌گراها و باند آدمک‌ش سید مهدی هاشمی می‌رفته است. 
2. غلامرضا خارکوهی، فراز و فرود آیت‌الله منتظری، آماده انتشار. 
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12. بمب‌گذاری در اماکن عمومی و کوچه و بازار و تخریب اموال مردم؛
13. همکاری سیاسی- نظامی با ارتش متجاوز صدام، رئیس‌جمهور دکیتاتور عراق؛

14. جاسوسی و خبرچینی برای دشمنان خارجی مخصوصاً امرکیا و اسرائیل؛ 
15. آدم‌ربایی و شکنجه و کشتار مردم بی‌گناه ایران؛

16. ربودن هواپیماهای مسافربری ایران و انتقال آن به کشورهای متخاصم؛
17. سرقت اموال و سرمایه‌های مردم از بان‌کها؛

18. انجام عملیات تروریستی و شهادت مردم کوچه و بازار و مسئولان خدمتگزار؛
19. سرقت اسناد و اسرار و اطلاعات محرمانه از مراکز دولتی؛ 

20. سرسپردگی کامل به دولت‌های استکباری مخصوصاً امرکیا، اروپا، اسرائیل، عربستان 
و عراق )در زمان صدام(. 

در این راستا آیت‌الله منتظری با توجه به سابقه همکاری نزدکی با آنها در قبل از پیروزی 
انقلاب، و نیز به خاطر سادگی سیاسی مفرط، و ولنگاری دفترش در مواجهه با مراجعان، به 
عنوان کی هدف مهم در دستور کار سازمان منافقین قرار گرفت؛ به طوری که از سال 1364 
که ایشان به عنوان جانشین امام و رهبر آینده‌ جمهوری اسلامی معرفی شد، مخفیانه در کانون 
توجه منافقین و جاسوسان این سازمان قرار گرفت. پیش از آن آقای منتظری در پیام‌ها و 
سخنان خود بارها از این سازمان با عنوان »منافقين« یا تعابیر تند دیگر یاد کرده بود، اما بعد 
از انتخابش به عنوان قائم‌مقام رهبری، به تدریج تحت تأثیر منافقین و لیبرال‌های نفوذی، این 
کلیدواژه را از ادبیات سیاسی خود حذف نمود، تا جایی که حتی به دفاع از آنان پرداخت و 

نوشت: تعبير به »منافق« در مورد »سازمان مجاهدين خلق« صحيح نيست.1 

مجاری نفوذ عوامل منافقین در بیت منتظری
»نفوذ« موضوع جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی نیست. قبل از انقلاب همه چیز ایران در 
دست امرکیایی‌ها و انگلیسی‌ها بود. آنها همه جا آدم داشتند. اما انقلاب که پیروز شد همه 
چیزشان به هم ریخت. لذا از اول پیروزی انقلاب دشمنان ملت برای تغییر دادن مسیری که 
امام خمینی دنبالش بود، به طرح نفوذ در ارکان انقلاب پرداختند.2 در این میان كارشناسان 
سازمان سيا با ارزيابي عميق آقاي منتظري، به اين نتیجه رسيدند كه او به دليل ناتواني در فهم 
مسائل سياسي و شخصيت ساده‌لوحی که دارد، به آساني فريب مي‌خورد. سفارت امريكا در 

1. خاطرات آیت‌الله منتظری، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا، 1379، ص620. 
2. مصاحبه با حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی، رمز عبور، ش22، مهر و آبان سال 1395، ص6. 
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تهران در گزارش محرمانه‌‌ مورخ 6آبان1358 در مورد ملاقات عوامل خود با آقاي منتظري 
چنین نوشت: 

كارمند سياســي ســفارت و كارمند اعزامي وزارت خارجه امريكا در 
25اكتبر به مدت 45 دقيقه با آيت‌الله حسينعلي منتظري در دفتر وي در 
مجلس خبرگان ملاقات كردند... با توجه به اين ملاقات كوتاه‌مدت، ما چنين 
احساس مي‌كنيم كه وي يك متفكر سياسي متبحر نبوده، و اكثر مطالبي كه 
به وي استناد مي‌شود يا برايش نوشته شده و يا توسط ديگران در دهانش 

گذاشته‌اند.1
به گفته حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، احساس دشمن و استکبار از 
انقلاب ما این بود که این انقلاب مثل بقیه انقلاب‌های دیگری است که در دنیا اتفاق افتاده 
است؛ مثل انقلاب روسیه، فرانسه و در کشورهای اسلامی الجزایر، مصر و جاهای مختلف. در 
همه این انقلاب‌ها بعد از مدت کوتاهی اوضاع سر جای اولش برگشت. اما در انقلاب اسلامی 
امام خمینی از همان ابتدا با سرعت ساختاری را چید که دشمنان به راحتی نمی‌توانستند با 
آن مقابله و در آن نفوذ کنند. کیی از بحث‌های جدی این ساختار مقوله‌ ولایت فقیه و رهبریت 
نظام است.2 لذا وقتی دشمن دید در اطراف امام خمینی نمی‌تواند نفوذ کند، به سراغ قائم‌مقام 
و جانشین او رفت. به طوری که به گفته‌ ســردار یوسف فروتن، افکار منافقان بر بیت آقای 
منتظری چنان حاکم شد که او همواره تحت تأثیر گزارش‌های منافقانه‌ افرادی که در بیتش 

رفت و آمد میک‌ردند قرار داشت. 3
منافقین از مجاری مختلف ذهن آقای منتظری را تحت تأثیر خود قرار می‌دادند. گاهی با 
تدوین و ارسال نامه‌ها و اسناد جعلی به عنوان افشای مظالم جمهوری اسلامی در زندان‌ها 
یا جاهای دیگر، او را نسبت به امام و مقامات حکومتی بدبین میک‌ردند؛ گاهی افرادی ظاهراً 
به عنوان تواب در بیت منتظری رفت و آمد و با شــخص او ملاقات میک‌ردند؛ یا اعضای 
تروریســت ســازمان منافقین که در زندان‌ها بودند به نامه‌نگاری‌های دروغین برای او 
می‌پرداختند، یا با نماینده‌ اعزامی آقای منتظری در زندان ملاقات میک‌ردند و مطالب خود را 
به او القاء می‌نمودند و به واسطه‌ او این القائات شیطانی به آقای منتظری منتقل می‌شد و روی 
ذهنش اثر منفی می‌گذاشت. حتی سید هادي هاشمی- رئیس دفتر آقای منتظری- معتقد 

1. اسناد لانه جاسوسي امريكا )اسناد منتشر نشده( كتاب دهم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 
ص706 و 708. 

2. مصاحبه با حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی، همان. 
3. آرشیو شخصی مؤلف، مصاحبه با سردار یوسف فروتن، 31اردیبهشت سال 1396. 
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بود که سازمان مجاهدين خلق بر رژيم جمهوری اسلامی ارجحيت دارد و بیت منتظری باید 
با منافقین خارج کشور ارتباط داشته باشد! 1

تأثیرپذیری آیت‌الله منتظری از منافقین آنقدر عمیق شــد که او در مرداد سال 1367 
طی نامه‌ای به امام خمینی صراحتاً از اعدام چند منافق تروریست دفاع کرد و خبرش را نیز 
عوامل نفوذی بیتش به رسانه‌های خارجی دادند و تبلیغات زیادی علیه جمهوری اسلامی به 
راه انداختند. همه این تسهیلات توسط باند سید مهدی و سید هادی هاشمی و سعید و احمد 

منتظری و برخی دیگر از عوامل اطراف آیت‌الله منتظری فراهم شد.2

تعامل نزدیک زندانیان منافق با رابط آقای منتظری
کیی از راه‌های نفوذ منافقین در افکار آیت‌الله منتظری از طریق منافقینی بود که به خاطر 
رأفت جمهوری اسلامی اعدام‌نشده و در زندان‌ها نگهداری می‌شدند. این افراد از داخل زندان 
نه می‌توانستند به بیت منتظری مراجعه کنند و نه می‌توانستند با او ملاقات نمایند. اما از طریق 
واسطه‌ کی رابط متنفذ بهترین تأثیر را روی افکار او می‌گذاشتند و مأموریت شیطانی خود را 
انجام می‌دادند. این واسطه آقای انصاری نجف‌آبادی بود که ظاهراً نام واقعی‌اش »ناصری« 

بوده است. آقای انصاری کیی از نمایندگان آیت‌الله منتظری در امور زندان‌ها بود. 
برای معرفی او کافی است دو نکته را روشن نماییم: اولاً او کیی از افراد پروپاقرص باند سید 
مهدی هاشمی بود. چنان که وقتی در مهرماه سال 1365 سید مهدی بازداشت شد، آقای 
انصاری نجف‌آبادی برای دفاع از او، به اتفاق شخص آیت‌الله منتظری و فرزندش- سعید- و 
دامادش سید هادی هاشمی به اضافه آقایان علی‌اصغر یکمیایی‌فر، سلمان صفوی، ابوشریف 
و حسن‌نژاد، اقدام به تدوین و انتشار اطلاعیه‌ای با عنوان جعلی »جمعی از طلاب و فضلای 

حوزه‌ علمیه قم« نمود. 3
ثانیاً مســئولیتی فراتر از توان آقای انصاری نجف‌آبادی به او سپرده شد. آقای منتظری 
فردی ســاده‌لوح و خوش‌باور مثل خودش را برای نمایندگی در امور زندان‌های سیاسی و 
نظارت بر کار قضات برجسته تعیین کرد. در حالی که زندانیان سیاسی افراد معمولی نبودند، 
بلکه کمونیست‌ها و منافقین و تروریست‌ها و جاسوسان کارکشته‌ای بودند که تا آن زمان 
دستشان به خون 15 هزار زن و مرد بی‌گناه- پیر و جوان و کودک- آلوده بود و در خدمت 

1. اخذ از اعترافات سید مهدي هاشمي، رک: حجت‌الاسلام سید احمد خمینی، رنجنامه، ص38-39. 
2. غلامرضا خارکوهی، همان. 

3. این اطلاعیه در تاریخ 24مهر1365 منتشــر شــد. رک: محمد محمدی ری‌شهری، ســنجه انصاف  قم، 
دارالحدیث، 1391، ص322. 
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ارتش صدام و مراکز جاسوسی امرکیا و انگلستان و اسرائیل و عربستان بودند. لذا برای سخن 
گفتن با چنین زندانیان سیاسی خطرناک و حرفه‌ای لازم بود فردی مطلع، با هوشیاری سیاسی 
بالا و مسلط به ترفندهای منافقین تعیین ‌شــود. به همین جهت آقای انصاری نجف‌آبادی 
به راحتی از منافقین زندانی گول می‌خورد و تحت تأثیر مظلوم‌نمایی و دروغ‌های آنها قرار 
می‌گرفت. اما آیت‌الله منتظری که او را »مرد فاضل خوبی« می‌دانست، به عنوان نماینده‌ ویژه‌ 

خود برای نظارت بر کار دادستان‌ها و بازجوها و زندانبانان تعیین نمود. 
برای روشن‌تر شدن موضوع کافی است ابتدا فردی به نام ایرج مصداقی را که از اعضای قدیمی 
و با تجربه‌ سازمان منافقین در زندان بود، معرفی نماییم. او در سال 1360 دستگیر شد و به خاطر 
جنایات زیادش علیه مردم به ده سال زندان محکوم گردید. او از رهبران اصلی تشیکلات و شبکه 
مخفی منافقین در زندان محسوب می‌شد و نقش بسیار پررنگی در شست‌وشوی مغزی جوانان 
فریب‌خورده‌ سازمان و تلاش برای عدم بازگشت آنان به دامن ملت داشت. به قول خودش او 
»منافق تیر« محسوب می‌شد؛ یعنی کسی که شایسته‌ تیرباران است. هر چند که رأفت جمهوری 

اسلامی باعث شد که او و بسیاری از تروریست‌های دیگر اعدام نشوند. 
ایرج مصداقی پس از آزادی از زندان به خارج از کشــور گریخت و مجدداً به دوستان 
منافقش پیوست، و هم اکنون با کمک رسانه‌های غربی مشــغول تبلیغات دروغین، علیه 
جمهوری اسلامی است. او در خارج کشور چهار جلد کتاب علیه جمهوری اسلامی نوشت که 
آن را توسط انتشارات »آلفابت ماکزیما« در سوئد منتشر کرد، و در آن به تشریح خاطرات 
دوره‌ زندان خود پرداخت. او در لابه‌لای کتابش- در عین آن که بسیار ماهرانه سعی کرده 
تصویر وحشتناک مورد نظر خود را از زندان‌های ایران عرضه کند- ناخواسته حقایقی را لو 

داده است. از جمله چنین نوشته است: 
روزی، در حالی که در بهداری روی تختم دراز کشیده بودم، درِ اتاق باز 
شد و آخوندی به نام ناصری ]انصاری نجف‌آبادی[ به همراه پاسداران و 
مسئول بهداری وارد اتاق شدند. وی خودش را ناصری »نماینده‌ آیت‌الله 
منتظری در امور زندان‌هــا« معرفی کرد و تلاش کــرد که با ت‌کتک ما 

صحبت کند. 1
مصداقی از صحبت با او امتناع نمود، ولی نماینده‌ آیت‌الله منتظری با خواهش و اصرار به 
صحبت با مصداقی ‌پرداخت. طبق مطالب این کتاب، مصداقی در صحبت‌هایش بسیار از 
موضع بالا برخورد کرد تا نشان دهد که از هر چه رنگ و بوی نظام دارد متنفر است؛ اما با 

1. ایرج مصداقی، خاطرات زندان، سوئد، آلفابت ماکزیما، ج2، ص136. 
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کمال تعجب، چند روز بعد از آن صحبت‌ها، مصداقی را به دفتر زندان فرا می‌خوانند و در 
آنجا با »انصاری نجف‌آبادی« )یعنی ناصری( مواجه می‌شــود که منتظر اوست. مصداقی 
شرحی از گفت‌وگوی خود با انصاری را در کتابش آورده و مدعی شکنجه‌ روی خود و دیگر 
زندانیان شده است. باید توجه کرد که در سازمان منافقین طبق کی مَشی تشیکلاتی، اعضاء 
موظف بودند با تمام توان راجع به انواع شکنجه‌های دروغین روی خود سخن بگویند و آن 
را واقعی جلوه دهند. به این منظور حتی گاهی زندانیان زن منافق که محکوم به اعدام بودند، 
خود را ازِاله‌ بکارت میک‌ردند، و نیز برخی زندانیان مرد منافق محکوم به اعدام، آلت خود را 
با سیگار می‌سوزاندند تا پس از آن که جسدشان به خانواده‌شان تحویل شد، آنها به شکنجه 

شدن فرزندانشان یقین کنند! 
مصداقی نوشته که: 

]انصاری[ چند بار در خلال صحبت‌هایش گفت: من دســت شــما را 
می‌بوسم، می‌دانم مظلوم واقع شــده‌اید. »آقا« ]یعنی آیت‌الله منتظری[ از 
طریق من مطلع شــده‌اند که در اینجا چه گذشته است و بر سر زندانیان و 
به ویژه زنان چه آمده اســت... وقتی آقا متوجه اوضاع شدند، از خشم در 
اتاق دور خودشان می‌چرخیدند و بد و بیراه می‌گفتند. عاقبت خبر داد که 
دو روز پیش نیز جمعی از بازجویان و کارمندان دادســتانی و زندان‌ها را 
به حضور پذیرفته و خیلی به آنها تاخته کــه امکان پخش آن از تلویزیون 
نیست... ]انصاری[ سپس افزود: در ]زندان[ اوین عده‌ای امامشان شده است 
لاجوردی، این »قصاب« و »فاشیست جنایتک‌ار«.1 اینها دقیقاً تعابیر وی 
نسبت به لاجوردی بود... ارزیابی ]منفی[ او از لاجوردی دست من را برای 

برخوردهای بعدی باز کرد.2 

1. آقای انصاری نجف‌آبادی نماینده‌ آیت‌الله منتظری در حالی شهید سید اسدالله لاجوردی را جلوی منافقین، 
»قصاب و فاشیست« معرفی میک‌ند که شهید لاجوردی از نیروهای مبارز و مذهبی بود که شناخت فوق‌العاده‌ای 
درباره گروه‌ها و جریانات سیاسی قبل و بعد از انقلاب مخصوصاً درباره سازمان منافقین و مارکسیست‌ها داشت و 
منافقین دشمنی زیادی با او داشتند؛ زیرا آن شهید در افشای خطوط انحرافی این جریانات و مبارزه با تروریست‌ها 
تلاش زیادی به عمل می‌آورد. او در سال 1314 در خانواده‌ای مذهبی متولد شد و در اوایل دهه‌ چهل به عضویت 
شورای مرکزی هیأت‌های مؤتلفه اسلامی- که کی گروه مذهبی و سیاســی مبارز بود- در آمد. او در اواخر سال 
1343 به دلیل مشارکت داشتن در ترور حسنعلی منصور- نخســت‌وزیر بهایی رژیم شاه- دستگیر و به دو سال 
زندان محکوم شد. اما پس از آزادی دست از مبارزه نکشــید و باز در سال 1348 دستگیر شد و زیر شکنجه‌های 
سخت قرار گرفت. سپس در سال 1353 بازداشت شد و به هجده سال حبس محکوم گردید. بعد از پیروزی انقلاب 
شهید لاجوردی دادستان انقلاب تهران شد و سال‌ها ریاست سازمان زندان‌های کشور را بر عهده داشت. او در اول 
شهریور سال 1377 توسط منافقین ترور شد و به شهادت رسید. رک: شهید سید اسدالله لاجوردی به روایت اسناد 

ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1377. 
2. ایرج مصداقی، همان، ص137-138. 
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آقای انصاری که با دروغ‌های مصداقی و دیگر منافقین پخته شده بود، با اصرار و التماس 
از مصداقی می‌خواهد تا شخصاً این مسائل را برای آیت‌الله منتظری بنویسد. به نوشته آقای 

مصداقی: 
]انصاری[ گفت: خواهش میک‌نم اینها را برای »آقا« بنویس. گفتم: به من 
چه ربطی دارد، من که نماینده‌ او نیستم. شما که نماینده‌ او هستید، این وظیفه 
را دارید. گفت: من خودم این کار را انجام خواهم داد ولی شما نیز لطفاً دریغ 
نکنید و از نگاه خودتان مسائل را مطرح کنید... ]انصاری[ دوباره تأیکد کرد: 

خواهش میک‌نم اینها را برای »آقا« بنویس و توضیح بده. 1 
ادامه صحبت‌های آن دو مفصل است و انصاری هر چه را مصداقی می‌گوید تأیید میک‌ند 
و بعد از اتمام بحث، انصاری مجدداً از مصداقــی می‌خواهد که اینها را برای آقای منتظری 

بنویسد. مصداقی در ادامه کتاب خاطراتش می‌گوید: 
من کی موضوع کلی را در ذهنم مبنا گرفتم و آن واقعی بودن تضاد بین 
منتظری و وابســتگانش با خمینی و جریان حاکم بر زندان‌ها بود... شرایط 
حاکم بر زندان‌ها، پاشنه‌‌آشیل منتظری بود. او خود در زمان شاه در زندان 
به سر برده بود و با شرایط زندان به خوبی آشنا بود و به سادگی می‌توانست 
شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی را با شرایط زندان‌های زمان شاه و آنچه 
که خود در رژیم »طاغوت و ضداســامی« تجربه کرده بود، مقایسه کند. 
احساس میک‌ردم برملا کردن شرایط وحشتناک زندان‌ها و تمامی اعمال 
ضدبشری که بر زندانیان روا می‌داشتند]![، ممکن است او را بشِکَند. معتقد 
بودم که منتظری از کی صداقت نســبی ]بخوانید ساده‌لوحی[ برخوردار 
اســت. احساســم این بود که فاصله گرفتن او از خمینی، چه بسا به سود 
جنبش باشد و باعث آزاد شدن انرژی‌های زیادی شود. اگر نگاشتن آنچه 
که ناصری ]انصاری[ بر آن اصرار می‌ورزید، در این راستا به کار آید چه 

ایرادی دارد؟2 
ایرج مصداقی هم مثل سید هادی و سید مهدی هاشمی تلاش تدریجی خود را برای منفی 
کردن ذهن آیت‌الله منتظری و جدا کردن او از امام و نظام جمهوری اســامی استوار کرد. 
مصداقی سپس در گزارش مفصلی به صورت کی کتابچه چهل‌صفحه‌ای، شرح سوزناکی از 

1. همان. 
2. همان، ص141-142. 
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تعدادی از شکنجه‌های خیالی را برای آیت‌الله منتظری نوشت و صریحاً اذعان کرد که این 
کتابچه را به گونه‌ای نوشته که بر روی افکار آقای منتظری تأثیر بگذارد. 

مصداقی این دفترچه را به انصاری نجف‌آبادی- نماینده‌ آیت‌الله منتظری در امور زندانیان 
سیاسی- داد و انصاری هم آن را مستقیماً به دست منتظری رساند تا خواسته یا ناخواسته، 
نقشه منافقین را تکمیل کرده باشد. کی هفته بعد انصاری با مراجعه به زندان، به مصداقی 
گفت: مطالب را به همان شکل که نوشته بودی به آیت‌الله منتظری دادم و فقط نام تو را حذف 
کردم، زیرا ترسیدم »آقا« حواسشان نباشــد و اینها را به شورای عالی قضایی و یا نهادهای 
ذیربط برای بررسی و رسیدگی بدهند و آنها گریبان تو را بگیرند که چرا چنین چیزهایی را 

مطرح کرده‌ای.1 
این تنها کی نمونه از اقدامات منافقین بود که به سادگی دروغ‌های خود را علیه جمهوری 
اسلامی به شخص آقای منتظری منتقل میک‌ردند و او هم با استناد به همین گزارشات دروغ، 
به امام و سایر مسئولان نامه می‌نوشت یا در سخنرانی‌های خود کل نظام را زیر سؤال می‌برد. 2

عملیات فروغ جاویدان و آشکار شدن اثر القائات منافقین 
تا این زمان تنها بخشی از منویات انحرافی آقای منتظری از کوزه برون تراویده بود! و بخش 
مهم‌تر آن مثل آتش زیر خاکستر هنوز پنهان بود؛ تا این که چند روز پس از پذیرش قطعنامه 
598 توسط ایران، در اوایل مرداد سال 1367 سازمان منافقین با حمایت ارتش صدام دست 
به حمله نظامی به ایران زد. در این زمان دلبســتگی بیش از پیش منتظری به تروریست‌ها 

آشکار شد؛ زیرا او صریحاً به دفاع از آنها پرداخت. 
ماجرا از این قرار بود که صدام رئیس‌جمهور بعثی عراق در 31شهریور1359 با حمایت 
آشکار امرکیا و انگلیس، اروپا و شوروی و کشــورهای عرب خلیج فارس بدون هیچ دلیل 
موجهی به کشور جمهوری اسلامی حمله نظامی کرد که مدت هشت سال به طول انجامید. 
در طول این سال‌ها نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق مخفیانه از ایران خارج شدند 
و به ارتش صدام پیوســتند. بخش دیگری از منافقین هم در ایران ماندند و به بمب‌گذاری 
و جاسوسی و ترور مردم و مسئولان پرداختند. لذا افراد وابسته به این سازمان و گروه‌های 
دیگر در طول هفت سال- سال‌های 1360 تا 1367- بیش از هفده هزار نفر از مردم عادی 

1. همان، ص143. 
2. غلامرضا خارکوهی، همان. 



33
14

01
ن  

ستا
 تاب

ر و
 بها

  
71

 و 
72

ره 
شما

   
هم

زد
ل نو

 سا
  

وم
ه س

ور
د

لق
ن خ

هدی
جا

ن م
زما

 سا
دام

در 
ی 

ظر
منت

ط 
سقو

د 
آین

 فر
ی؛

مرئ
م نا

دا

اعم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک بی‌گناه ایرانی را ترور و شهید کردند،1 ده‌ها هزار نفر 
را نیز مجروح نمودند، و مغازه‌ها و ساختمان‌ها و اتومبیل‌های زیادی را هم به آتش کشیدند. 
حکم قضایی چنین افرادی به فتوای آقای منتظری »حکم مفسد فی الارض« یعنی اعدام بود. 
اما با وجود این تعداد بسیار اندکی از آنها اعدام ‌شدند و اکثریت قاطع آنها زندانی و سپس 
آزاد گشــتند. تا این که در تاریخ 27تیر1367 دولت ایران به دبیر کل سازمان ملل اعلام 
کرد قطعنامه 598 شورای امنیت را درباره توقف جنگ هشت‌ساله با عراق می‌پذیرد. در 
این میان ارتش صدام و نیروهای نظامی سازمان مجاهدین خلق- منافقین- به طور مشترک 
طی چند روز پیاپی به خاک ایران حمله کردند و برخی از شهرها و روستاهای غرب و جنوب 
کشور را تصرف نمودند و عده‌ای از مردم بی‌دفاع را به شهادت رساندند و هزاران نفر را از 
خانه و کاشانه‌شان آواره نموده و موطن‌شان را خراب کردند. همزمان با پیشروی نیروهای 
سازمان منافقین به داخل خاک ایران، این سازمان از طریق ایستگاه رادیویی خود در عراق 
و رابطین مخفی شبکه‌ سازمانی خود در ایران، از هوادارانش خواست که دست به شورش 
علیه نظام بزنند و به زودی منتظر فتح تهران باشــند. به دنبال آن تحرکات و شورش‌هایی 
نیز در زندان‌ها توسط اعضای این سازمان انجام شد، و برخی هواداران سازمان هم در سطح 
جامعه آماده آشوب و شورش در سطح شهرها شدند. به طوری که در آستانه‌ عملیات فروغ 

جاویدان، مسعود رجوی- رهبر منافقین- از داخل خاک عراق گفت: 
بر اساس تصمیمات انجام‌شده، ۴۸ ساعته به تهران خواهیم رسید... از 
پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید؛ هر ســه ساعت به سه ساعت دستور 
می‌دهم هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. پایگاه هوایی تبریز 
را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد... از 
طرفی درب زندان‌ها که باز شود آنها هم با ما هستند و با ما همراهی خواهند 

کرد. نیروهای زندان، بالقوه با ما هستند.
او این سخنان را ســه روز قبل از آغاز عملیات و کی هفته قبل از آغاز اعدام‌ها در تالار 
اجتماعات »قرارگاه اشــرف«2 بیان کرد. لذا زندانیان مجاهدین از این حمله خبر داشتند و 

1. جمع کل ایرانیانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط سازمان منافقین و سایر گروه‌های ضدانقلاب با 
ترور و بمب‌گذاری و شکنجه به شهادت رسیده‌اند، بیش از هفده هزار نفر می‌باشند که بالغ بر دوازده هزار نفرشان 

مستقیماً توسط منافقین شهید شده‌اند. 
2. »قرارگاه اشرف« یا »پادگان اشرف« در کشور عراق قرار داشت و به نام »اشرف ربیعی« همسر اول مسعود 
رجوی نامگذاری شده بود. اشرف ربیعی در سال 60 به خاطر درگیری مسلحانه با پاسداران انقلاب معدوم شد. 
پادگان اشرف را صدام رئیس‌جمهور بعثی عراق در اختیار منافقین فراری از ایران گذاشت تا آنان را برای جنگ با 

ایران به خدمت خود درآورد. 
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خشنودی خود را از طریق برپایی جشن و ســرودخوانی در زندان اعلام کرده بودند.1 آنها 
با شنیدن خبر حمله گسترده دوستان منافقشان به ایران، در زندان‌ها دست به اغتشاش و 
درگیری زدند و قصد فرار و تخریب زندان را داشتند تا به ارتش مشترک صدام و منافقین 
بپیوندند. قرار بود پس از اشغال هر شــهر، آنان به ارتش منافقین پیوسته و در فتح تهران 

شرکت نمایند. 
البته برنامه‌ریزی منافقین ناکام ماند و لشکر ویژه‌ سپاه پاسداران و یگان‌های ارتش ایران 
با همکاری مردم، نقشــه‌های آنان را نقش ‌بر آب کردند؛ به طوری که ارتش به اصطلاح 
آزادیبخش منافقین حتی نتوانست اولین زندان که زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بود را آزادی 
ببخشد! مقارن با ناکامی ارتش رجوی، شورش منافقین در زندان‌ها رخ داد، و این نشانگر آن 
بود که شبکه‌ زندانیان منافقین در ایران به خوبی هماهنگ و فعال است.2 البته عملیات »فروغ 
جاویدان« تبدیل به »مرصاد« شد و منافقین متجاوز به ایران، در همان ابتدای راه تار و مار 
شدند، اما شبکه‌ زندانیان منافق که قرار بود نیروی ذخیره‌ فروغ جاویدان باشند، هنوز باقی 
مانده بودند.3 حجت‌الاسلام دکتر سید حمید روحانی رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه‌ 

انقلاب اسلامی در این زمینه می‌گوید: 
منافقینی کــه در زندان‌های ایران توبه کرده بودنــد، همزمان با حمله 
منافقین بغداد، در زندان‌های مختلف سراسر کشور، دست به آشوب در 
داخل زندان زدند و به هم‌صدایی با منافقین بغداد پرداختند.4  این اقدامات 
نشان داد که توبه‌ منافقین کی توبه‌ فریبکارانه جهت آماده شدن برای کی 
روز خاص بود... من آن زمان به دلیل این که جلد سوم کتاب نهضت امام 

1. https://fa.wikipedia.org/wiki

2. آقای یعقوب توکلی می‌گوید: شاید سؤال شود مگر می‌شود از داخل زندان با بیرون ارتباط برقرار کرد؟ باید 
گفت اساساً اگر زندانی سیاسی نتواند با سازمانش یا سازمانی نتواند با زندانی سیاسی خود ارتباط برقرار کند، باید 
فاتحه‌ هر دو را خواند. اصلًا اولین کاری که یاد می‌گیرند، نحوه‌ برقراری ارتباط است. به خصوص در فضای ایران 
که آن قدرها هم مشکلات ارتباطی جدی وجود نداشــت و آن روزها... وضعیت جنگ هم به هم ریخته بود، اینها 
جسارت پیدا کرده بودند. نکته‌ بعدی این که اگر عملیات منافقین به پیروزی می‌رسید و کشور به دست سازمان 
مجاهدین خلق می‌افتاد منطقه چه وضعیتی پیدا میک‌رد؟ آن موقع »صدام حسین« و »مسعود رجوی« بر خاورمیانه 
مسلط می‌شدند و دقیقاً چیزی شبیه این وضعیت در جریان »شاه‌سلطان‌حسین« اتفاق افتاد که در آن زمان ایران از 
عثمانی‌ها شکست خورد و آنها بخشی از کشور را گرفتند، روس‌ها هم از طرف شمال آمدند و کی اوضاع عجیب و 
غریبی شکل گرفت. امام خمینی)ره( شجاعت به خرج دادند. اما دکتر مصدق در ۲۸مرداد این شجاعت را به خرج 
نداد و کشور از دست رفت. اگر این اتفاق نمی‌افتاد و جنگ‌های داخلی در کشور شکل می‌گرفت ما در عوض باید 
صدها هزار کشته می‌دادیم، ولی امام خمینی کسی بود که همیشه روش‌های ایشان ضد جنگ‌ترین روش‌ها بوده 

www.borhan.ir/NSite/FullStory/Id=9477 :است. رک
3. www.hodhodnews.ir/news/646590 و www.tasnimnews.com

4. این بخش از سخنان حاج آقا روحانی، اندکی تلخیص و ویرایش شد. 



35
14

01
ن  

ستا
 تاب

ر و
 بها

  
71

 و 
72

ره 
شما

   
هم

زد
ل نو

 سا
  

وم
ه س

ور
د

لق
ن خ

هدی
جا

ن م
زما

 سا
دام

در 
ی 

ظر
منت

ط 
سقو

د 
آین

 فر
ی؛

مرئ
م نا

دا

خمینی را که مربوط به منافقین بود، می‌نوشتم با بسیاری از این منافقین که 
جزء آشوب‌گران بودند مصاحبه گرفتم. کیی از این افراد خانمی بود به اسم 
آیت‌اللهی، ایشان از توابین بود و موضع منفی نسبت به سازمان مجاهدین 
خلق داشت. اما همین فرد در زندان چنان آشوب به پا کرد و زندان را به 
آتش کشید که خانم‌هایی را که از توابین واقعی بودند به شدت شکنجه داد 
و موی سر کیی از خانم‌ها را چنان کشیده بود که کاملًا از ریشه کنده شده و 
اندازه‌ کف دست سفیدی سر او نمایان شده بود. وقتی این خانم را به بازجویی 
کشیدند که شما از توابین بودید، چرا این کار را کردید؟ در پاسخ گفته بود 
من هفت نفر از بستگان نزدکی خودم را به سازمان کشاندم که همه آنها یا 
کشته یا از کشور فراری شده‌اند، مگر می‌توانم از آنها برگردم، اگر آنها به 

جهنم می‌روند یا به بهشت، من هم باید بروم.1 
منافقین زندانی که قبلًا به ‌طور تاکتکیی توبه کرده بودند، با ایجاد آشــوب و آتش زدن 
زندان‌ها، به گمان خود می‌خواستند تا رسیدن منافقین بغداد، اشغال تهران را کامل و کار را 
کیسره کرده باشند. در پی این اقدام، امام صراحتاً فرمودند آنهاییک‌ه بر سر موضع هستند 

مهدورالدم‌اند و باید محاکمه و مجازات شوند. امام حکمی به این شرح صادر نمود: 
از آنجا که منافقین خائن به ‌هیچ‌وجه به اســام معتقــد نبوده و هر چه 
می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست، و به اقرار سران آنها، از اسلام ارتداد 
پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسکی آنها در شمال‌ و 
غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق، و نیز جاسوسی آنها 
برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنها با استکبار جهانی و 
ضربات ناجوانمردانه‌ آنان از ابتدای تشیکل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، 
کسانی‌ که در زندان‌های سراسر کشــور بر سر موضع نفاق خود پافشاری 
کرده و میک‌نند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع 
نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری قاضی شرع و آقای 
اشراقی دادســتان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد. گرچه 
احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان رأی اکثریت 
آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده‌ وزارت اطلاعات 
لازم‌الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام 

1. www.armanekerman.ir/p=11516
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در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با 
خشم و یکنه‌ انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال 
را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع بر عهده‌ آنان است، وسوسه و 
ش‌ک و‌ تردید نکنند و سعی کنند »اشَداء عَلی الکُفّار« باشند. تردید در مسائل 

قضایی اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. 1
با صدور حکم امام تردیدی در وضعیت نهایی برخی از اعضای منافقین زندانی و این ک‌ه 
وضعیت این افراد آیا با منافقین جدید دستگیرشده در نامه‌ امام صدق میک‌ند یا نه، ایجاد 
شد. این تردید تا جایی پیش رفت که مرحوم حاج سید احمد خمینی طی نامه‌ای از امام در 

خصوص افراد یادشده سؤال میک‌ند و این‌گونه پاسخ می‌گیرد:
بسمه‌تعالی

در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش 
اعدام است. ســریعاً دشمنان اســام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به 
پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد، همان مورد نظر است.2 
در خصوص دلایل صدور ایــن حکم که از مبانی فقهی و حقوقی مســتحکمی برخوردار 
است می‌توان به اختصار به این موارد اشاره کرد: وضعیت حساس نیروهای نظامی ایران در 
جبهه‌ها، نگرانی مردم در داخل کشور به واسطه‌ انعکاس تحولات جبهه‌ها، تبلیغات وسیع 
رادیوهای بیگانه درباره پیشروی‌های عراق در خاک ایران، ورود مستقیم امرکیا به صحنه‌ 
جنگ با ایران در خلیج‌فارس از طریق هدف قرار دادن هواپیمای مســافربری ما، پیشروی 
نیروهای منافقین به داخل خاک ایران و تصرف چند روستای مرزی و شهر اسلام‌آباد غرب، 

1. منافقین در سال ۱۳۶۰ هم دست به شورش علیه جمهوری اســامی و کشتار مردم زده بودند، اما در سال 
۱۳۶۷، وضعیت متفاوت بود. در سال ۶۰ سازمان منافقین اگرچه از حمایت‌های سیاسی و تبلیغاتی بیگانه بهره می‌برد 
و کی گروه ضدانقلاب داخلی به شمار می‌آمد که دست به عملیات تروریستی و انفجاری در داخل می‌زد- که البته 
با عوامل آن نیز برخورد ‌شد- ولی در ســال ۶۷ این گروه در قالب کی »ارتش متجاوز« ظاهر شد که از پشتیبانی 
کامل و آشکار نیروهای نظامی بیگانه برخوردار بوده، و با اتکاء به همین پشتیبانی‌ها توانسته بود راه خود را به داخل 
خاک ایران باز کند و بخشی از آن را به اشغال خود درآورد؛ و در کنار آن مسائلی نظیر آشوب منافقین در زندان‌ها 
و آغاز فعالیت آنها در سطح جامعه برای ایجاد شورش، بیانگر موج تازه‌ توطئه‌های این گروه تروریستی با حمایت 
آشکار دول خارجی بود. از ســوی دیگر امرکیا نیز با حضور پررنگ نظامی در خلیج‌فارس و هدف قرار دادن کی 
هواپیمای مسافربری و حمله به ناوچه‌ها و نفتکش‌های ایرانی عملًا وارد عرصه جنگ با نظام جمهوری اسلامی شده 
بود، و طبعاً از نیروهای نظامی معارض نیز حمایت به عمل می‌آورد. در این شرایط امام خمینی به منظور خنثی کردن 
توطئه‌ای که در حال شکل‌گیری علیه ملت ایران بود، ضمن سفارش‌های لازم به منظور تشخیص صحیح »بر سر 
موضع نفاق بودن«، دستور برخورد با عوامل داخلی این توطئه را صادر کرد. )رک: مسعود رضایی و عباس سلیمی 
نمین به اضافه خبرگزاری ایسنا به نقل از پارسینه و سایت پرسمان دانشجویی وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری، 

پاسداشت حقیقت، تهران، دفتر مطالعات و تدوین ایران، 1381(
2. خاطرات آیت‌‌الله منتظری، همان، ص520. 
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بروز تحرکات و تنش‌هایی در زندان‌های سیاسی کشور با سردمداری عناصر بر سر موضع 
منافقین، آغاز فعالیت برخی از هواداران این سازمان در سطح جامعه برای برپایی آشوب و 
شورش در شهرها، انتشار پیام‌های مستمر سازمان منافقین از طریق رادیوهای خارجی برای 

تحرکی مردم به شورش. 
آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه‌ قضائیه و امام جمعه‌ موقت تهران در نماز جمعه 

)۱۴مرداد67( گفت: 
جمع کثیری از ایران رفته‌اند و آنجا ]در پادگان اشرف منافقین در عراق[ 
برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند. کی جمعی هم 
در ایران در زندان‌ها هستند... مردم علیه اینها آن چنان آتشی ]و عصبانی[ 
هســتند، ]که[ قوه‌ قضائیه در فشار بسیار ســخت افکار عمومی است که 
چرا اینها را محاکمه میک‌نید؟ اینها کــه محاکمه ندارند، حکمش معلوم، 
موضوعش هم معلوم اســت و جزایش نیز معلوم می‌باشد. قوه‌ قضائیه در 
فشار است که اینها چرا محاکمه می‌شوند، قوه‌ قضائیه در فشار است که چرا 

تمام اینها اعدام نمی‌شوند؟ و کی دسته‌شان زندانی می‌شوند.1 
مردم در استقبال از این ســخنان در نماز جمعه‌ آن روز تهران، شعار می‌دادند: »منافق 

زندانی اعدام باید گردد.« 
به گفته‌ حجت‌الاسلام نکونام، منافقین زندانی در »قضیه‌ مرصاد« در زندان‌های مختلف 
کشور به هلهله و شادی پرداختند و از عملیات مسلحانه‌ منافقین علیه جمهوری اسلامی ایران 
حمایت کردند. بعد از شکست آنها در عملیات مرصاد، تحقیقات و بازرسی‌هایی از زندان‌ها 
و بندهایی که منافقین در آنها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و مدارکی کشف شد که 
نشان داد اینها خودشان را از زمان‌های گذشته برای روزی که منافقین به خیال خودشان بر 
ایران حکومت کنند، آماده کرده بودند. برخی از آنها در حد این که ارکان حکومت منافقین 
باشند مطرح شده بودند و این اسناد به دســت آمد... حضرت امام با آن پیامی که دادند 
مشخص است که توجه داشتند به این که اینها محکومان به اعدام بودند که به خاطر توبه 
اعدام نشدند، و به حکم قانون مجازات اســامی که تصریح کرده محارب باید اعدام شود 
حکم اعدام برایشان اجرا نشد... امام کی ابداعی در اینجا داشتند، در حالی که می‌توانستند 
بگویند مثلًا چند نیروی اطلاعاتی بنشینند و محاکمه کنند، ولی این کار را نکردند و تعدادی 
قاضی را در احکام سلب حیات مورد عنایت قرار دادند. لذا فرمودند تیمی متشکل از رؤسای 

1. خطبه‌های نماز جمعه تهران در روز 14مرداد1367. 
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دادگاه‌های انقلاب، دادستان‌ها که همه قاضی هســتند و البته کی نیروی اطلاعاتی نیز به 
دلیل تخصص اطلاعاتی‌اش انتخاب شــده و این موضوع را بررســی کنند... این که بعضی 
می‌گویند این منافقین بدون حضور قاضی به اعدام محکوم شــدند، درست نیست. حضور 
نیروی اطلاعاتی فقط از باب کارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاکمه توسط آقایان 
دادستان‌ها و حکام شــرع صورت گرفت... به ضرس قاطع می‌توانم بگویم که این افراد در 
قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه شدند، پرونده‌ آنها را بررسی و مطالعه میک‌ردند و با آگاهی 
از وضعیت سابقشان از آنها سؤال‌های بسیار می‌پرسیدند... اصلًا عده‌ زیادی از محکومین 
به زندان، توسط همین کمیسیون به خاطر احراز توبه آزاد شدند... اما در این میان عده‌ای 
روی مواضع قبلی خود پافشاری میک‌ردند، آن هم آدم‌هایی که عمدتاً روحیات جنایتکار و 
تروریستی در آنها تبلور و نمود داشت. جلسات محاکمه، جلسات طولانی و بعضاً چند نوبته 
بود؛ یعنی این که مطرح شود که فقط کی ســؤال میک‌ردند درست نیست. در واقع قضاتی 
که منصوب و معلوم شدند، از قضات متعهد و بنام کشور و از دادستان‌ها و رؤسای حقوقدان 
دادگاه‌ها بودند. گاهی اوقات با کی نفر، پنج تا ده ساعت صحبت میک‌ردند تا به نتیجه برسند 
و اصل را بر قبول توبه و محکومیت اولیه می‌گذاشتند... البته مخفی هم نماند که همان زمان 
قانون این بود که گروهی که اعلام جنگ مسلحانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران کنند 
حکم محارب دارند، و کســانی که حتی در عملیات مسلحانه شرکت نداشته‌اند ولی اعلام 
هواداری و سمپاتی به سازمانی که اعلام جنگ مسلحانه داشته، بکنند، مطابق قانون حاکم بر 
کشور مشمول قانون محاربه هستند. گرچه می‌توانم قاطعانه بگویم هیچ فردی مشمول این 

تبصره نگردید.1 
به گفته آقای اکبر هاشمی رفسنجانی تعداد اعدام‌شدگان زندانی در سال 1367 کمتر از 
هزار نفر بوده است. اما این آمار توسط عوامل ضدانقلاب مخصوصاً رسانه‌های بیگانه به دروغ 
به رقم چند هزار نفر افزایش یافت. منبع اصلی این دروغ‌پردازی نیز نامه‌ محرمانه‌ آیت‌الله 
منتظری به امام خمینی پس از این اعدام‌ها در سال 1367 بود که تصویر آن توسط عوامل 
نفوذی منافقین از بیت منتظری به شبکه بی‌بی‌سی تحویل داده شد و این نامه‌ محرمانه در 

آنجا فاش و قرائت گردید. 
لذا در شرایطی که متجاوزان منافق به فرماندهی مسعود و مریم رجوی با تمام توان نظامی 
و کم‌کهای تسلیحاتی و حمایت صدام و امرکیا و اروپا به شهرها و روستاهای غرب کشور 
حمله کرده بودند، منتظری به جای محکوم کردن تجاوز آنها، به حمایت از آنان پرداخت و 

1. farsnews.com/13950703000473 و tarikhirani.ir/fa/news/All و
 news.gooya.com/politics/archives/2016/09/217929print.php 
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از سرکوب تروریست‌ها انتقاد نمود. او به جای زیر سؤال بردن رؤسای جمهور عراق، امرکیا 
و اروپا، مسئولان ایران را مورد انتقاد قرار داد! 

در همین راستا، آقای منتظری با ارسال دو نامه‌ پیاپی به امام خمینی1 در تاریخ‌های 9 و11 
مرداد سال 1367 به دفاع از تروریست‌های معدوم پرداخت! وقتی دو نامه‌ تند و هتاکانه او 
به امام بی‌جواب ماند، تصمیم گرفت اظهار نظرهای خود را وارد فاز جدیدی کند. منتظری 
با احضار مسئولین مرتبط با این موضوع، یعنی آقایان حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، 
سید ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی و اتمام حجت با آنها، تلاش نمود تا از اجرای فرمان امام 
خمینی جلوگیری کند و جان تروریست‌ها را نجات دهد. از آن پس دیگر از حنجره‌ منتظری 

تنها نوای رادیو مجاهد )منافقین( به گوش می‌رسید.2 
سپس این نامه‌های محرمانه که به قلم شخص دوم مملکت نوشته شده و در هر کشور مکاتبات 
چنین مقامات بلندبالای حکومتی، آن هم درباره‌ مسائل حساس امنیتی، جزء اسرار نظام و غیرقابل 
انتشار است، توسط بیت منتظری در اختیار منافقین و رسانه‌های خارج کشور مثل بی‌بی‌سی قرار 

گرفت؛ در حالی که این کار از بزرگترین جرایم امنیتی و سیاسی محسوب می‌شود. 
انتشــار نامه‌های منتظری کاملًا به زیان جمهوری اســامی و به نفع منافقین تمام شد. 
دلبستگی‌های او به تروریست‌ها چنان مورد توجه سران این گروه در خارج کشور قرار گرفت 
که مسعود رجوی رهبر این سازمان، منتظری را نزدکیترین جریان به گروهش اعلام ک‌رد. 
رجوی در دیدار با »سپهبد طاهر جلیل حبوش« مسئول سرویس کل اطلاعات ارتش عراق 
در زمان صدام، می‌گوید: منتظری نزد‌کیترین جریان به سازمان مجاهدین خلق است. او با 

افشای اعدام زندانیان ما، بزرگترین بمب سیاسی را در درون رژیم منفجر کرد.3 
ر بود که هیأت  آقای منتظری در ادامه تلاش‌هایش برای نجات تروریست‌ها آنقدر مُصِّ
مربوط به اجرای حکم امام را نیز سریعاً به منزلش فراخواند و با خشم و تندی، آنها را به خاطر 

محاکمه و اعدام منافقین، جنایتکار نامید!4 

1. آقای منتظری علاوه بر دو نامه‌ فوق به امام، در تاریخ ‏67/5/24 نیز يادداشتی خطاب به آقايان نيري قاضي 
شرع، اشراقي دادستان، رئيسي معاون دادستان، پورمحمدي نماينده‌ اطلاعات در زندان اوين، براي سنگ‌اندازی 

در اجراي حكم امام ‌فرستاد. 
2.peirov.ir 

البته سخنان تند منتظری در آن جلسه و پاســخ‌های اعضای این هیئت، گرچه کاملًا سری بود، اما انتشار فایل 
صوتی آن جلسه پس از ۲۸ سال توسط فرزند منتظری، مجدداً این موضوع را در صدر اخبار رسانه‌های ضدانقلاب 

علیه ایران قرار داد. 
3. صفاءالدین تبرائیان، خوابگردها، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، زمستان1393، ص328-329. 

4. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه، که پس از ۲۸ سال در تاریخ 19مرداد سال 1395 
توسط فرزند منتظری، منتشر شد که این اقدام شــیطنت‌آمیز موجب واکنش‌های زیادی گردید و ما در صفحات 

بعد به آن می‌پردازیم. 
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جای تعجب است، آقای منتظری به جای آن که تروریست‌هایی که هفده هزار زن و مرد 
و کودک بی‌گناه ایرانی را با وضع فجیع، شکنجه و ترور و شهید کرده‌اند و ده‌ها هزار نفر را نیز 
مجروح و معلول نموده‌اند و هزاران ماشین و ساختمان و اموال عمومی را به آتش کشیده‌اند 
را جنایتکار بنامد، مجریان قانون و مدافعان امنیت مردم و نظام اسلامی را محکوم میک‌ند! 
حجت‌الاسلام ســید ضیاء مرتضوی- که خود از شــاگردان آقای منتظری بوده- در این 

خصوص می‌گوید: 
آیت‌الله منتظری که این‌گونه در این جلســه به نقد موضع امام‌خمینی 
درباره »منافقان بر سر موضع« می‌پردازند و آن را به رغم مبنایی که خود 
ایشــان در موضوع »باغیان« دارند و به آن اشــاره خواهد شد، جنایت و 
خون‌ریزی بی‌سابقه و ماندگار در تاریخ و مایه ننگ می‌شمارند، چگونه حدود 
دو سال پیش از آن خود به صراحت خون آن همه امرکیاییان را در هر کجای 
عالم که بودند، تنها به دلیل این که دولت متبوع آنان به مقر کیی از سران 
دولت‌های اسلامی حمله نظامی کرده است و نیز خون دیگرانی که به آنان 
جا و پناه دهند، هر چند مسلمان بودند، برای همه کسانی که قدرت داشته 
باشند، بدون تشیکل هیچ دادگاهی مباح و هدر می‌دانند؟! 1 حال باید پرسید: 
چه فرقی است میان وابســتگی صرف افراد به دولت امرکیا که به صرف 
اقدام تجاوزکارانه دولت متبوعشان مهدورالدم اعلام شدند با این که نه تنها 

1. به گفته‌ حجت‌الاسلام سید ضیاء مرتضوی: در ۲۶فروردین سال ۱۳۶۵ جنگنده‌های امرکیا با هدف کشتن 
سرهنگ قذافی- رهبر کشــور لیبی- به مَقر او در بنِغازی حمله کردند. در این حمله تنها به دختر یا دخترخوانده 
وی آسیب رسید. نگارنده درست به خاطر دارد و در دفتر تقریرات درسی خود نیز یادداشت کرده است که روز 
بعد، مصادف با چهارشنبه ۲۷فروردین، آیت‌الله منتظری تمام وقت جلسه درس فقه را که با حضور صدها نفر در 
حسینیه‌ جنب بیت ایشان تشیکل می‌شد، به موضوع حمله‌ امرکیا اختصاص دادند و ضمن محکوم کردن شدید آن، 
به صراحت و قاطعیت و مستند به برخی ادله‌ فقهی، بر جواز کُشتن هر سرباز امرکیایی و نیز هر امرکیایی که وابسته 
به دولت امرکیا باشد، در هر کی از کشورهای جهان که به سر ببرند، حکم کردند، و این حکم را به همه کسانی که به 
این امرکیاییان پناه می‌دهند تسری دادند؛ با این بیان که دولت امرکیا به سرزمینی اسلامی حمله کرده است، و از این 
رو خون همه‌ وابستگان به چنین دولتی هدر است. ایشان در استدلال بر این حکم قاطع و عام که از نگاه ما شاگردان 
نیز موضعی اصولی و قابل دفاع بود، از جمله به آیه ]194 ســوره بقره[ : »فمََنِ اعْتَد‏ى عَليَكُْمْ فاَعْتَدُوا عَليَْهِ بمِِثلِْ مَا 
اعْتَد‏ى عَليَكُْم«، استناد کردند و جالب آن که این سخن امیرالمؤمنین علی)ع( در نهج‌البلاغه را نیز در شمار ادله‌ حکم 
خود ذکر کردند که حضرت)ع( طبق این نقل کشتن تمام سپاهیان جمل، به این دلیل که تنها کی نفر از مسلمانان را 
بی‌گناه کشته باشند، را برای خود حلال می‌شمارد، چه رسد که افراد زیادی را کشته بودند. یعنی همین که افراد به 
گونه‌ای وابسته به دولت امرکیا بودند، هر چند به عنوان مثال کارمندی بیش در کی سفارتخانه امرکیا نبودند و از 
پیش نیز حتی خبری از قصد حمله‌ امرکیا به مقر سرهنگ قذافی نداشتند، طبق این حکم مهدورالدم شمرده شدند! 
خون همه‌ حامیان و پناه‌دهندگان به آنان نیز که مرحوم استاد ]منتظری[ از آنان به عنوان »مزدوران« نام بردند هدر 
اعلام شد؛ و واقعیت آن است که ما نیز همه، این موضع قاطع را، مطابق موازین شرعی و فقهی می‌دانستیم و نگارنده 
با همین تلقی گمان میک‌رد این سخنان آن روز در صدر اخبار داخلی مطرح خواهد شد، اما بر خلاف انتظار و گویا با 
توجه به بار حقوقی و پیامدهای آن انعکاسی نیافت. اما این حکم از موضع کی فقیه شناخته‌‌شده‌ حوزه که در جایگاه 

 http://www.mehrnews.com/news/3740970  .قائم‌ مقامی رهبری نیز بودند صادر شد
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در این اقدام شرکت نداشتند، بلکه چه بسا راضی به آن نیز نبودند؛ و میان 
زندانیان منافق و مجرمی که به رغم چند سال جنایت‌ گسترده در کشتار 
بی‌گناهان و خیانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامی به مرزها و شهرهای 
کشور، بر موضع وابستگی خود به این سازمان و سران آن پافشاری داشتند؛ 
سرانی که دستشــان تا مرفق در خون هزاران زن و مرد و شخصیت‌های 
خدمت‌گذار مانند شهید مظلوم بهشــتی و یاران وی و رئیس‌جمهوری و 

نخست‌وزیر کشور و امامان جمعه فرو رفته بود؟!1
حجت‌الاسلام مرتضوی سپس با انتقاد از کسانی که فایل صوتی جلسه محرمانه‌ مرداد 
ســال 1367 منتظری با مجریان فرمان ولی فقیه را برای تطهیر چهره‌ تروریست‌ها منتشر 

کردند، گفت: 
کسانی که امروز با هدف نقد و تخطئه‌ امام‌خمینی در این قضیه یا با هدف 
تردیدافکنی در برخی تصمیمات تاریخی دیگر ایشان... ]این نوار را[ منتشر 
می‌سازند و بخشی از نسلی که شناخت کافی از امام‌خمینی و آگاهی لازم از 
واقعیات گذشته را ندارند، دچار سردرگمی یا بدبینی میک‌نند، آیا شجاعت 
آن را دارند که متن صوتی آن جلسه درس ]27 فروردین[ سال ۶۵ را نیز 
عیناً منتشر و در معرض آگاهی عموم، و از جمله برخی رسانه‌های بیرونی 
قرار دهند؟! و آیا آمادگی دارند از موضع قاطع فقیه عالیقدر در آن جلسه 
نیز دفاع فقهی کنند؟! و آن را به ســایر اقدامات نظامی امرکیا در برخی 
کشورهای اسلامی دیگر که شــاهد بوده و هستیم گسترش دهند؟! به هر 
حال پیشنهاد نگارنده این است که متن آن جلسه درس سال ۶۵ نیز همانند 
متن سال ۶۷ در دســترس عموم قرار گیرد و امکان داوری میان موضع 
امام ‌خمینی درباره منافقانی که افزون بر آن همه جنایت، به ویژه قتل‌ها و 
ترورهای ســال ۶۰ با حمله نظامی و خیانت به کشور و قصد خام فتح چند 
روزه‌ تهران و سرنگونی نظام، همچنان بر دفاع از آن ]قصد خام[ و هواداری و 
عضویت آن پافشاری میک‌ردند، و موضع آیت‌الله منتظری در اعلام عمومی 

جواز کشتن امرکیاییان و حامیان ]آنها[، فراهم گردد.2 
آقای منتظری در همین جلسه چنان از اعدام تروریست‌ها عصبانی شده بود که اعلام کرد 

1. همان. 
2. همان. 
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از غصه‌ مرگ آنها شبی سه، چهار ساعت خوابش نمی‌برد! 
او به جای آن که برای کودکانی که توسط منافقین یتیم، و زنانی که بی‌شوهر، و مادران و 
پدرانی که بی‌فرزند، و جوانانی که توسط این سازمان به طور وحشیانه شکنجه شده‌اند، غصه 
بخورد و بی‌خوابی بکشد، برای تروریست‌ها اشــک ماتم می‌ریزد. کدام انسان عاقل اینقدر 
شیفته‌ دشمنان ملتش است؟ آن هم در کشوری که مردم و مسئولانش بیشترین صدمه را 
از ناحیه تروریست‌ها دیده‌اند. آقای منتظری در حالی برای تروریست‌ها سینه چاک میک‌رد 
که آنها از کشتن و شکنجه و بمباران مردم ایران لذت می‌بردند، و مسعود رجوی که خود 
سرکرده‌ آدمک‌شان بود، راحت و آرام می‌خوابید، و کی بار هم نگفت از غصه‌ معدومین منافق 

خوابم نمی‌برد. اما منتظری برای آنها دایه‌‌ دلسوزتر از مادر شده بود. 
منتظری در همین جلســه اعتراف کرد که منافقین زندانی هنوز ســر موضع مخالفت 
با جمهوری اســامی هســتند و از جنایات خود توبه نکرده‌اند. اما به دروغ می‌گفت رفتار 
زندان‌بانان باعث آن شده است! »اینها ]زندانیان[ اغلب سر موضع شدنشون واسه‌ برخورد 

تند امثال لاجوردی1 و افراد اینها بوده.«2 
گویا آقای منتظری می‌خواسته از این آدمکش‌ها در داخل زندان مثل هتل پذیرایی شود 
و کمتر از گل به آنها نگویند! در حالی که هیچ کشــوری در دنیا تروریست‌ها را روی پر قو 
نمی‌خواباند. هر کس به اندازه‌ جرم و جنایتی که مرتکب شده باید در زندان مجازات شود، 
این عین قانون و عدالت است. باز آقای منتظری در ادامه سخنانش در همین جلسه می‌گوید: 
قاضی شرع کیی از استان‌های کشور که مرد مورد اعتمادی می‎باشد... 
با ناراحتی از نحوه‌ اجــرای فرمان اخیر... می‎گفت: مســئول اطلاعات یا 
دادستان،... از کیی از زندانیان برای تشخیص این که سر موضع است یا نه، 
پرسید: تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت: آری. پرسید: 
حاضری مصاحبه کنی؟ گفت: آری. پرسید: حاضری برای جنگ با عراق به 

جبهه بروی؟ گفت: آری. پرسید حاضری روی مین بروی؟3
مرحوم حجت‌الاسلام سید احمد خمینی در پاسخ به این بخش از سخنان منتظری می‌گوید: 
حضرت آیت‌الله، شما سپس نتیجه گرفتید و گفتید چون این شخص گفته 
است که من روی مین نمی‌روم محکوم به اعدام شده است و معامله‌ »سر 

1. راجع به اختلاف نظر شهید سید اسدالله لاجوردی که دادســتان وقت انقلاب بود با نظرات لیبرال‌منشانه 
منتظری، در پاورقی‌های بعد توضیح می‌دهیم. 

2. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه. 
3. همان. 
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موضع« با او کرده‌اند. در حالی که همان قاضی شرع مورد اعتماد شما، پیش 
من آمد و صریحاً گفت: آقای منتظری به من دروغ نسبت داده است، من 
این‌گونه نگفتم...، بعد مسئولین اطلاعات و امور قضایی آن استان را خواستم، 
آمدند و جریان را به آنها هم گفتم. آنها اظهار داشتند که اصلًا بحث این‌گونه 

نبوده است و تقریباً تمام این نوشته‌ حضرتعالی را تکذیب کردند. 
اگر این مســائل را از اطلاعات و دادســتانی به ما بگویند، چون حرف 
سربازان گمنام امام زمان است و آنها مهدی هاشمی را اعدام کرده‌اند پیش 
شما دروغ است، و اگر مخالفین و دستیارانش بگویند عین واقعیت است! 
بحث من این است که چرا همیشه کســانی که از منافقین و لیبرال‌ها دفاع 
میک‌نند، مورد اعتماد شما هستند، ولی کســانی که از اوّل با انقلاب و امام 

همراه بوده و هستند جنایتک‌ارند؟1
آقای منتظری در بخش دیگری از ســخنان تندش در این جلســه، خشونت و کشتار و 
آدمک‌شی تروریســت‌ها را »منطق و فکر« می‌نامد! و از مسئولان قضایی می‌خواهد که قیام 
مســلحانه منافقین علیه مردم ایران را با »فکر و منطق« پاسخ دهند نه با مجازات قانونی و 

شرعی! منتظری می‌گوید: 
شخص نیستند اینا، یه فکر و ایده اینها دارند، یه روش است، یه منطق ولو 
منطق غلط، با کشتن حل نمی‌شه و بدتر می‌شه... روش پیغمبر را با دشمنان 
خود در فتح مکه و جنگ هوازن ببینید به چه نحو بوده ‌است؛ پیامبر با عفو 
و گذشــت برخورد کرد و از خدا لقب »رحمــت للعالمین« گرفت. روش 
امیرالمؤمنین با اهل »جمل« را پس از شکست آنان ملاحظه کنید. در جنگ 
جمل، طلحه و زبیر و عایشه و اینا اومدند با امیرالمؤمنین جنگ کردند، بعد 
هم... جنگ ]که[ تموم شد عبدالله زبیر، عایشه، اینا کی عده تو بصره توی یه 
خونه بودند. به امیرالمؤمنین گفتند آقا یاروها اینجان ]اینجا هستند[. گفت 

ولشون کن.2
در پاســخ آقای منتظری باید گفت، اولاً فتح مکه در اینجا صدق نمیک‌ند. چون دشمنان 
اسلام، در آنجا اســلحه و مخالفت‌شان را در مقابل پیامبر کنار گذاشــتند، آنها از جنگ با 
مسلمانان دست کشیدند، تسلیم شدند و از موضع خود کوتاه آمدند. اما در اینجا منافقین 

1. حجت‌الاسلام سید احمد خمینی، رنجنامه، تهران، بی‌نا، 1368، ص58. 
2. اخذ از متن سخنان آقای منتظری در نوار صوتی آن جلسه. 
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و تشیکلاتشان در برابر جمهوری اســامی نه تنها چنین نکردند، بلکه تا آخر و به صورت 
مسلحانه بر سر موضع خود ایستادند و هیچ‌گاه جنگ خود را با ملت ایران پایانی‌افته اعلام 

نکردند. 
ثانیاً لقب »رحمت للعالمین« فقط به خاطر عفو کفار مکه نبود که به پیامبر خدا داده شد، 
بلکه پیامبر در همه مواقع، چه در زمان اجرای حدود شرعی در جامعه، و چه در زمان جهاد و 

قتال با دشمنان اسلام، و به طور کلی در جنگ و صلح، »رحمت للعالمین« بود. 
اءُ عَلىَ الكُْفَّار« بود و هم »رُحَماءُ بيَنَْهُم«.1 اگر ما پیامبر را فقط انسان  ثالثاً پیامبر، هم »أشَِدَّ
ت‌کبعدی معرفی کنیم آن هم به خاطر آن که چند تروریست محارب آزاد شوند؛ این، هم 
تحریف آشکار شخصیت پیامبر و تاریخ اسلام است؛ و هم تفسیر آیات قرآن به نفع منافقین؛ 
و هم ظلم بزرگی است در حق ده‌ها هزار مردم داغداری که همسر و فرزندانشان به دست 

منافقین ترور شده‌اند. 
رابعاً منافقین ایران مصداق اسرای جنگ جمل نیستند. حجت‌الاسلام سید ضیاء مرتضوی 

می‌گوید: 
جای شگفتی اســت که آیت‌الله منتظری در نقد برخورد با این دسته از 
منافقان از جمله به رفتار امیرالمؤمنین)ع( با ســران بازمانده‌ جنگ جمل 
»استشهاد« میک‌نند، در حالی که قضیه منافقان بازداشتی از مصادیق جنگ 
صفین است نه جمل. و از سوی دیگر این استناد در حالی است که ایشان... 
در »استدلال« بر جواز کشتن تمام وابستگان به دولت امرکیا و پناه‌دهندگان 
به آنان، از جمله به این سخن امیرالمؤمنین)ع( درباره اصحاب جنگ جمل 
استناد کردند که حضرت به دلیل کشته شدن حتی کی نفر از مسلمانان 
بی‌گناه به دست برخی از سپاهیان جمل، کشتن تمام آنان را به دلیل این که 
نظاره‌گر بوده‌اند و اقدامی برای ممانعت نکرده‌اند، برای خود مجاز شمرده 
است... ]حال[ چگونه می‌توان میان آن اســتدلال و این استشهاد را جمع 

کرد؟!2
آقای منتظری با آن که ســال‌ها مــدرس درس اخلاق بوده از غصه‌ دل‌ســوزی برای 
تروریست‌ها، در آن جلسه چنان عصبانی شد که قادر به کنترل خود و فرو بردن خشمش 
نبود. به همین سبب همه استدلال‌هایی که برای دفاع از منافقین میک‌رد غیرواقعی و نادرست 

1. قرآن کریم، سوره‌ فتح، آیه 29. 
2. mehrnews.com/news/3740970
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بود. حجت‌الاسلام سید ضیاء مرتضوی در این خصوص می‌گوید: 
از نگاه فقهی موضع کلی امام‌ خمینی درباره‌ منافقین زندانی موضعی منطبق 
با موازین فقهی ]است[... از این رو اگر هم کسی- به فرض- صدور آن دستور 
قضایی را توسط امام‌خمینی به هر دلیل بیرون از مصلحت بداند یا در اجرا، 
مواجه با اشکالاتی بشمارد، اما نمی‌توان دلیل و مبنای فقهی آن را که مورد 
اتفاق نظر فقهای ما هست نادیده گرفت... باید دید اگر چنین مواضع قاطعی 
نبود و با منافقان به رغم آن همه جنایت و خیانت و حمله نظامی با این نگاه 
برخورد می‌شد که به گفته آیت‌الله منتظری در همین جلسه، آنان کی فکر 

و کی منطق هستند، کار نظام و انقلاب به کجا می‌انجامید؟!1
او در ادامه به نقد فقهی اســتدلال‌های آقای منتظری پرداخته و آن را مردود شمرده، و 
سپس حکم امام را در اعدام منافقین تروریســت، با استناد به نظرات فقهای اسلام درست 

می‌داند و می‌گوید: 
در این مجال تنها گذری کوتاه بر نظر اجماعی فقهاء در موضوع افرادی 
داریم که از گروه باغیان بازداشت و اسیر می‌گردند؛ با این توجه که اشِکال 
اصلی از ســوی آیت‌الله منتظری که مورد توجه و قبول برخی افراد قرار 
گرفته، این است که آن دسته از اعضاء و هواداران سازمان منافقین که هنگام 
حمله منافقان و مقابله با آنان در عملیات مرصاد، در زندان بودند و نوعاً دوره‌ 
محکومیت خود را می‌گذراندند، جرم تازه‌ای مرتکب نشده بودند تا مجازات 
گردند، و مجازات آنان حتی اگر بر ســر موضع خود بودند نادرست بوده 

است، و به معنای نادیده گرفتن احکام قضایی قبلی آنان است.]![ 
]در حالی که[ از نگاه فقهی همان‌گونه که در روایات چندی آمده و سیره‌ 
امیرالمؤمنین)ع( در سه جنگ جمل، صفین و نهروان به خوبی شاهد است، و 
فقهای ما از گذشته تا حال از جمله آیت‌الله منتظری تصریح کرده‌اند، کسانی 
از مسلمانان که در اقدامی گروهی علیه حاکم و حکومت مشروع اسلامی 
دست به سلاح ببرند و به جنگ و مقابله با آن بپردازند، هر چند اهل عمل 
به ظواهر اسلامی مانند نماز و روزه باشــند، با شرایطی در شمار »باغیان« 
قرار می‌گیرند و مشمول احکام آن خواهند بود که به تفصیل در منابع فقهی 
آمده است. کیی از این احکام مربوط به چگونگی رفتار با اسیران، زخمیان 

1. همان.
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و فراریان »گروه باغی« از جمله پس از شکست در جنگ است. فقهای ما به 
روشنی و با اتفاق نظر در این موضوع، میان »باغیان« زخمی و اسیر و فراری 
که به رغم شکســت در جنگ، همچنان دارای گروه و مرکزی هستند که 
بتوانند گرد آن آیند، مانند سپاه معاویه در جنگ صفین، حتی اگر آن گروه 
باقی‌مانده چند نفر هم باشند که توان سازماندهی دوباره را داشته باشند، و 
میان کسانی که گروهشان کاملًا از هم پاشیده و قدرت سازمان‌دهی دوباره 
را ندارند یا چنین قصدی ندارند، مانند گروه شکست‌خورده و از هم‌پاشیده‌ 
جمل و خوارج فرق گذاشته‌اند. در فرض نخست همان‌گونه که در روایت 
»حفص بن غیاث« آمده، اســیران کشته می‌شــوند، فراریان رها گذاشته 
نمی‌شوند تا کشته شوند، و زخمیان نیز کارشان تمام می‌شود و باقی گذاشته 
نمی‌شوند؛ چنان‌ که امیرالمؤمنین)ع( با برخی اسرای صفین چنین کرد. در 
صورت دوم، که خطری از سوی این بازماندگان، حکومت و جامعه اسلامی را 
تهدید نمیک‌ند، با فروکش کردن جنگ و از هم پاشیدن کامل »گروه باغی«، 
کسی نباید متعرض آنان شود؛ چنان که در هر حال نباید متعرض زنان و 

کودکان و سالخوردگانی از آنان که توان جنگ ندارند شد. 
]لذا[ اصل فرق‌گذاری یادشده، چنان که »علامه حلی« خاطرنشان کرده 
امری اجماعی و مستند به ادله‌ متعددی است که مرحوم استاد ]منتظری[ 
نیز در جلد سوم دراسات فی ولایه الفقیه و الحکومه الاسلامیه به خوبی و 
بیش از همه جمع‌آوری و به آنها استناد کرده ‌است. در میان اهل سنت نیز 
از جمله ابوحنیفه و برخی شافعیان همین نظر را دارند. این است که تعبیر 
»یجاز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل اسیرهم« و مشابه آن بارها در 
متون فقهی ما تکرار شده است. علامه‌ حلی پس از این جمله افزوده است: 
فرقی نمیک‌ند که آن گروه باقی‌مانده که فراریان و اسیران و زخمیان به آنان 
ملحق می‌شوند، در میدان باشند یا در جای دیگر باشند، نزدکی باشند یا 

دور باشند. 
»شهید ثانی« نیز خاطرنشان کرده است که به اجماع فقهای ما اگر گروه 
باغی جنگ را رها کنند رها می‌شوند و نباید متعرض آنان شد یا اگر شکست 
بخورند در پی شکست‌خوردگان نباید رفت، و باید به پراکنده ساختن آنان 
و به هم زدن گروهشان بسنده کرد، مگر این که دسته‌ای داشته باشند که 
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به آنان ملحق شوند؛ در این صورت باید در پی فراریان رفت، کار زخمیان 
را تمام کرد و اسیران را کشت... این‌ که حضرت امام‌ خمینی در برخورد با 
زندانیان موضوع بحث، میان کسانی که همچنان بر موضع خود در وابستگی 
به سازمان منافقین و حمایت از آن پافشاری میک‌ردند و دیگرانی که بر سر 
موضع خود نبودند، فرق گذاشتند، به همین ملاک شرعی برمی‌گردد؛ که 
با وجود بقای مرکزیت منافقان، آن هم در سایه جاسوسی و مزدوری برای 
رژیم متجاوز بعثی ]صدام[ و همراهی با جنایتک‌اران حاکم بر عراق و سران 
ارتجاع منطقه و دشمنان نظام و کشور، و در سایه‌ حمایت آنان، آن دسته 
از منافقانی که سر موضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند و از نگاه 
فقهی فرقی نمیک‌ند که اینان پیش از شــروع جنگ بازداشت و اسیر شده 
باشــند، یا هنگام آن، یا پس از آن، و این که به دلیل ارتکاب جرم محاکمه 

شده باشند یا نه.1
آقای منتظری بدون توجه به جایگاه علمی و فقهی امام خمینی که هم اعلم‌ از او است، و هم 
ولی فقیه جامعه بود، به مخالفت با فتوای او علیه تروریست‌ها پرداخت. حجت‌الاسلام علی 
رازینی- از مسئولان وقت قوه‌ قضائیه- درباره اعدام‌های سال 1367 منافقین و شبهاتی که 

اخیراً حامیان آنها در این زمینه مطرح ک‌رده‌اند، می‌گوید: 
اگر امام بنا بود بی‌حســاب ‌و کتاب حکم اعدام بدهد، آن طور که ضد 
انقلاب می‌گوید، دیگر نیازی نبود که هیئت سه نفره تشیکل دهد. همان جا 
در زندان اعلام می‌شد که اینها را اعدام کنند. از جمله حاکم شرع، که حاکم 
شرع هم فرد خاصی که از طرف مراجع بالا انتخاب شود نبود، بلکه همان 
حاکم شرعی بود که از قبل برای ]هر کی از[ شهرها انتخاب شده بود. کسی 
که رئیس دادگاه انقلاب فرضاً سمنان یا مشهد بود و دادستان انقلاب همان 
شهر که به شکل عادی مسئولیت دارد، به اضافه نماینده‌ ]اداره‌[ اطلاعات 
آن شهر، هیئت سه نفره را تشیکل می‌دادند که گاهی جلسات محاکمه حدود 
کی ساعت طول میک‌شــید و عده‌ای را محکوم به اعدام کرده و عده‌ای را 
خیر. با این که ]قاضی[ دادگاه‌های انقــاب در آن زمان کی نفره بود، ]اما 
محاکمه هر کی از منافقین در[ این دادگاه‌ها به شکل جمعی ]توسط هیأت 

1. همان؛ البته آقای مرتضوی این نکته را نیز یادآور شد که حتی آیت‌الله یوسف صانعی نیز سال‌ها پیش، حکم 
امام خمینی را علیه منافقین تأیید نموده، و در جلسه درس خود، به نقد مخالفت آیت‌الله منتظری با حکم امام‌ خمینی 

پرداخته و به این نکته اشاره کرده که »حکم امام در مقابله با منطق ترور و علیه آن بود.« 
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سه نفره قضاوت و[ مدیریت شده است و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام 
می‌شد... به هر حال رسیدگی‌ها در سال 67 عادلانه و کاملًا طبق قانون بوده 

است.1 

تشکیل هیأت‌های عفو منتظری برای نجات تروریست‌ها
کیی دیگر از اقدامات آیت‌الله منتظری تشیکل »هیأت عفو« بود که در سال 1365 آن را 
به راه انداخت. او از طریق آن، افراد تروریست زندانی را به راحتی عفو و از زندان رها میک‌رد. 
اما بسیاری از آنها پس از عفو، مجدداً به سازمان منافقین می‌پیوستند و علیه جمهوری اسلامی 
دست به عملیات نظامی، جاسوسی، ترور و خرابکاری می‌زدند. به همین جهت روز 12مهر 

سال 65 امام خمینی ضمن انتقاد به آیت‌الله منتظری، نوشت: 
آزادى ب‏ىرويه چند صد نفر منافق، به دســتور هيأتى كه با رقت قلب و 
حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدي‌ها را بالا برده است. 

ترحم بر پلنگ تيز دندان- ستمكارى بود بر گوسفندان. 
اقدامات خودسرانه‌ آقای منتظری در امور قضایی از جمله آزادی‌‌ بدون ضابطه زندانیان، 
گزارش‌های غلط نمایندگانش در امور زندان‌ها سر دراز دارد. این قضیه- همان‌طور که خود 
آیت‌الله منتظری نزد امام اعتراف کرده بود- منجر به این شد که منافقین »تندتند از زندان‌ها 
آزاد شوند.« اقدامی که مورد اعتراض ســایر نهادها و چهره‌های قضایی و مردم داغدار و 
حتی خود امام قرار گرفت. کیی از منتقدان عفوهای بی‌ضابطه‌ منتظری، شهید سید اسدالله 
لاجوردی- دادستان وقت انقلاب- بود. حجت‌الاسلام علی رازینی- از مسئولان وقت قوه 

قضائیه- در این زمینه می‌گوید: 
بحث اختلاف آقای منتظری و مرحوم لاجوردی از این قرار بود، قبل از 
آن که مرحوم منتظری از قائم‌مقامی برکنار شود شهید لاجوردی ایشان را 
قبول نداشت؛ چون کی جاهایی ایشان دیده بود که آن مرحوم ]منتظری[ 
تحت تأثیر منافقین حرف می‌زند... ]لذا[ خیلی صریح در مقابل خواسته‌های 
غیرمتعارف منتظری ایستادگی میک‌رد. مثلًا وقتی دستور می‌داد که فلان 
زندانی آزاد شــود شــهید لاجوردی ترتیب اثر نمی‌داد. بنابراین مرحوم 
منتظری بسیار فشار آورد که ایشان عوض شود. بنده که دادستان شدم، 
احساس کردم باید زمینه‌ منتفی کردن ادعاهای اطرافیان آیت‌الله منتظری 

 www.irdc.ir/fa/news/1092    :1. رک
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را فراهم کنم. کیی از بهانه‌ها این بود که مثلًا گروهی از زندانیان که حکم‌های 
‌کیساله داشتند و دوره‌ محکومیت آنها نیز تمام شده بود، به دلیل این که 
همچنان با منافقین در ارتباط بودند از زندان آزاد نشده بودند، و صحبت 
شهید لاجوردی هم این بود که اگر اینها را رها کنیم فردا باید دوباره با صرف 
هزینه آنها را در خانه‌های تیمی دســتگیر کنیم. بنده آمدم مشخصاً با این 
1000 نفر مصاحبه کردم. تعدادی از اینها فعالیت گروهی داشــتند. مثلًا 
در همان زمان که در زندان هم بودند اعلامیه پخش میک‌ردند و زندانیان 
را تحرکی میک‌ردند. ما گفتیم اینهایی که چنین اقداماتی در زندان انجام 
داده‌اند را دوباره بازجویی کنیم تا به اقدامــات داخل زندان خود اعتراف 
کنند، تا دلیل منطقی برای تجدید محاکمه آنها داشته باشیم. بنابراین پس از 
بررسی‌های دقیق و گزارش‌های مکتوب با یکفرخواست‌هایی که برای آنها 

تهیه شد دوباره دادگاه برگزار کردیم.1
مسئله‌ عفو منتظری آنقدر به کام منافقین شیرین ‌آمد که سازمان به اعضای زندانی‌اش 
دستور ‌داد »توبه‌ نمایشی« کنند تا زودتر آزاد شوند و به جنایات خود ادامه دهند؛ چون او 
تحت پوشش هیأت عفو به آزادی بی‌رویه تروریست‌ها ‌می‌پرداخت. شاید بتوان راز این که 
تعداد قابل توجهی از کشته‌شدگان منافق در عملیات مرصاد را، ‌آزادشدگان سال‌های 1365 

و 1366 تشیکل می‌دهند، در هیأت عفو آقای منتظری جست‌وجو کرد. 
به عبارت دیگر منتظری پیش‌تر منافقینی را که ذره‌ای قابل تخفیف برای آزاد شــدن 
بودند، از زندان‌ها بیرون کشانده و آزاد کرده بود و زندانیان باقی‌مانده افراد اصلی تشیکلات 
و به معنای حقیقی کلمه »تروریســت« بودند. بنابراین در تابستان سال ۱۳۶۷ دیگر کسی 
از منافقین به خاطر مسائل قابل چشم‌پوشی در زندان نمانده بود؛ هر چه بود فعالین نظامی 
سازمان در داخل ایران بودند که قبل، حین یا بعد از عملیات تروریستی دستگیر شده بودند و 

حتی با »سیاست درهای باز« هیأت عفو منتظری هم قابلیت آزاد شدن نداشتند. 
از سوی دیگر تحلیل آماری کشته‌شدگان منافقین در عملیات فروغ جاویدان خود کی 
شاهد زنده و گواه مستندی است بر فرمان درست امام خمینی و دلسوزی نابجا و ساده‌لوحانه 
منتظری. سازمان منافقین در کتابی به نام یادنامه شهیدان فروغ جاویدان- که در خارج از 
کشور منتشر کرده- تعداد کشته‌شدگان این عملیات را ۱۳۰۴ نفر بر‌شمرد. آنها همچنین در 
جای دیگر ادعا میک‌نند که ۲۷۰ نفر از کشته‌شدگان این عملیات، »زندانیان رژیم آخوندی« 

irdc.ir/fa/news/1092   :1. رک
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بودند؛ یعنی افرادی که محکوم شده بودند و در زندان‌ها بودند، ولی توسط هیأت‌های عفو 
منتظری یا به هر دلیل دیگری آزاد شده بودند و بار دیگر به سازمان منافقین پیوسته بودند. 
به این ترتیب با کی حساب سرانگشتی از آمار ارایه‌‌شده توسط منافقین، می‌توان دریافت 
که کی، ‌پنجم کشته‌شدگان آنها در فروغ جاویدان، زندانیان آزادشده سال‌های گذشته توسط 
آقای منتظری بوده‌اند.1 اما آمار دیگری گویای آن است که حدود 1300 نفر از زندانیان 
منافق و تروریست توسط آیت‌الله منتظری عفو و آزاد شده‌اند، ولی معادل همین تعداد هم 
در هنگام تهاجم منافقین در مرداد سال 1367، در عملیات مرصاد کشته شدند. ضمن آن که 
تعدادی از عفوشده‌ها در ایران و شهرهای خود باقی ماندند و مخفیانه به جاسوسی و خدمات 
دیگر برای سازمان خود پرداختند یا در حالت آماده‌باش برای ایجاد آشوب و اغتشاش به 
سر می‌بردند. همچنین تعداد زیادی از عفوشدگان هم که در عملیات فروغ جاویدان شرکت 
داشتند زنده ماندند و دوباره به پادگان اشرف در عراق بازگشتند. تعدادی نیز بعد از آن به 

تریکه و کشورهای اروپایی رفتند و علیه جمهوری اسلامی تبلیغات نمودند. 
علاوه بر این، به نوشته کیی از مورخان، پس از شکست عملیات فروغ جاویدان سازمان 
منافقین در سوّم مرداد سال 1367، صرف نظر از کشته و زخمی شدن عده‌ زیادی از آنها، 
شمار قابل ملاحظه‌ای از منافقان مسلح متجاوز، به اسارت جمهوری اسلامی درآمدند که 
به زندان‌های اوین تهران و گوهردشت کرج منتقل شــدند. از قضا مشخص شد که تعداد 
زیادی از اینها کسانی بودند که سابقه بازداشــت در ایران دارند و به خاطر توبه‌ ظاهری و 
اظهار ندامت، توسط منتظری عفو و از زندان آزاد شده‌اند و دوباره به فرقه‌ رجوی پیوسته‌اند. 
در نتیجه قضات پرونده بی‌درنگ آنان را مصداق باغی، شورشگر مسلح و برهم‌زننده‌ امنیت 
کشور و قیام علیه نظام اسلامی ملت ایران تشخیص داده و به مرگ محکوم کردند که احکام 

صادره اجرا شد.2

اقدام مشترک منافقین و منتظری
کیی دیگر از اقدامات مشترک منافقین در خارج و آیت‌الله منتظری در داخل، طرح این 
موضوع کذب بود که جمهوری اسلامی دختران مجرد محکوم به اعدام را ابتدا به عقد موقت 

زندانبانان درمی‌آورد و سپس اعدامشان میک‌ند! 
اولاً اعدام دوشیزگان و عقد آنها همه شایعات ســاخته و پرداخته منافقین برای تطهیر 

1. Peirov.ir 

2. صفاءالدین تبرائیان، همان، ص329. 
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جنایات و خیانت‌هایشان به کشور، و تخریب وجهه‌ نظام اسلامی بود. 
ثانیاً تا وقتی آقای منتظری در منصب قائم‌مقام رهبری بود، چون در بین مخالفین جمهوری 
اسلامی بسیار منفور بود این شایعه در مورد ایشــان رایج بود که منتظری گفته دخترها را 
اعدام نکنید، اول آنها را صیغه کنید و بعد اعدام کنید. در خارج از کشــور هم منافقین این 
موضوع را برجسته کرده بودند. اما به محض این که امام ایشان را از این منصب برکنار کرد، 
منافقین و سایر مخالفین نظام در سنگر حامیان منتظری قرار گرفتند و همه آنها به اضافه خود 
منتظری و عوامل بیتش این اتهام دروغ را متوجه دولت جمهوری اسلامی کردند. در حالی 
که اصل ماجرا دروغ و کی شایعه سیاسی بود. اما آقای منتظری به جای تکذیب این شایعه، 

به آن دامن زد.1

انتشار فایل صوتی منتظری در دفاع از منافقین
کیی از مهمترین شیطنت‌های وارثان سیاسی منتظری پس از مرگش، انتشار فایل صوتی 
او در تاریخ 19مرداد سال 1395 بود. این فایل حاوی سخنان تند و انتقادی آیت‌الله منتظری 
نسبت به اعدام منافقین- همزمان با هجوم نیروهای این سازمان با چتر حمایتی ارتش صدام- 
بود، که بسیار خبرساز شد. در این فایل چهل دقیقه‌ای، 23 دقیقه‌‌ ابتدای آن سخنان منتظری 
و ادامه‌اش سخنان کیی از مسئولین قضایی درباره ادعاهای غلط اوست. منتظری این سخنان 
را روز ۲۴مرداد سال ۱۳۶۷بیان کرده است. او که مدت نهُ ماه بود عزادار اعدام سید مهدی 
هاشمی بود،2 از درِ حمایت از منافقین و حمله به امام و نظام درآمد. او پیش از آن نیز برای 
دفاع از تروریست‌ها، به نگارش دو نامه‌‌ تند و هتاکانه به امام )در روزهای 9 و 11مرداد سال 
۱۳۶۷( پرداخته بود. او پس از آن‌ که نامه‌هایش به نتیجه ‌نرسید، از چهار نفر از مسئولان 
مرتبط با مجازات منافقین، آقایان نیری )حاکم شرع(، اشراقی )دادستان(، رئیسی )معاون 

1. غلامرضا خارکوهی، همان. 
2. سید مهدی هاشمی در صفحه 24 پرونده‌ بازجویی خود راجع به رذائل اخلاقی‌اش نوشته بود: »خصلت‌های 
شیطانی مانند قدرت‌طلبی که نتیجه غرور و عجب بود، و خودمحوری و استبداد فکری، ریا، تکبر، خودبزرگ‌بینی، 
مرا احاطه کرده بود و منشاء بســیاری از برخوردهای عملی‌ام در قتل‌ها، انباشتن اسلحه و مهمات، افشاگری علیه 
مسئولان و... از این خصلت شیطانی سرچشمه گرفته بود.« به همین جهت او دستش به خون بیش از صد نفر آلوده 
بود و گروه‌های متعدد ترور و آدم‌ربایی را در قبل و بعد از انقلاب سازماندهی و رهبری میک‌رد؛ بیش از 280 قبضه 
سلاح و مهمات و اموال بسیاری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرقت برد و مخفی کرد، و نیز به ایجاد شبکه‌ 
نفوذ در ارگان‌ها و ادارات مختلف و سرقت اسناد و مدارک طبقه‌بندی‌شده پرداخت. در حالی که امام خمینی دستور 
بازداشت و محاکمه او را داده بود و طی نامه‌ای محترمانه به آیت‌الله منتظری نوشته بود: »من تأكيد م‏ىكنم كه شما 
دامن خود را از ارتباط با سيد مهدى پاك كنيد كه اين راه بهتر است؛ و الا هيچ عكس‌العملى در رسيدگى به امر او از 
خود نشان ندهيد كه رسيدگى به امر جنايات مورد اتهام حتمى است«، باز آقای منتظری از او دفاع میک‌رد و او را 

مثل کی قدیس مورد حمایت قرار می‌داد. 
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دادستان( و پورمحمدی )نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین( دعوت ک‌رد تا به منزلش 
بروند. منتظری در این دیدار محرمانه، از این که تروریست‌ها محاکمه و اعدام شده‌اند به 

شدت انتقاد کرد، و البته پاسخش را هم ‌شنید. 
تا این که هفده سال بعد از آن دیدار، ورثه‌ سیاسی آیت‌الله منتظری- پس از مرگش- فایل 
صوتی آن جلسه را منتشر کردند. این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های 
ضدانقلاب به مناسبت سالگرد اعدام منافقین موج تبلیغاتی تکراری هر ساله‌ را به راه انداخته 
بودند. انتشار این فایل سوژه‌ تبلیغاتی جدیدی بود که بیت منتظری در اختیار آنها گذاشت، و 

مورد استقبال گسترده‌ شبکه‌های غربی و مخصوصاً منافقین قرار گرفت.1
اما انتشار این فایل چه چیزی را هدف قرار می‌داد؟ شاید لایه‌ اول تحلیل‌ها و واکنش‌های 
خبری انتشار این صوت، متوجه‌ نظام جمهوری ‌اسلامی ایران و دستگاه قضایی وقت باشد. 
اما حقیقت این است که انتشــار آن مثل همه‌ ادعاهای منتظری و یارانش، بیش از هر چیز 
شخص امام‌خمینی را هدف قرار می‌داد. انتقام‌گیری‌ بیت منتظری از امام خمینی، هر زمان 
شکل متفاوتی به خود می‌گیرد، اما محتوایش ثابت است.2 کیی از بهترین روش‌ها درباره شیخ 
حسینعلی منتظری این اســت که او را با خودش نقد کنند. او که به اجرای حکم اعدام علیه 
منافقین جنایتکار اعتراض میک‌ند، در فروردین سال 1365، حملهک‌نندگان به کشور لیبی 
را محکوم به اعدام دانست، حتی افرادی که با حملهک‌نندگان خوش‌ و بش بکنند! حال باید 
منصفانه از آقای منتظری پرسید چرا او برای افراد تهاجمک‌ننده به کشور لیبی، حتی کسانی که 
با مهاجمان خوش ‌و بش بکنند، صراحتاً »حکم قتل« صادر میک‌ند؟! ولی برای تروریست‌هایی 
که به کشور خود- ایران- حمله کرده‌اند و هفده هزار نفر از مردم بی‌گناه ما را شهید و ده‌ها 
هزار نفر را اسیر و شکنجه و زخمی کرده‌اند، حکم قتل نمی‌دهد، بلکه از آنها دفاع میک‌ند؟! 
این سؤالی است که هیچ‌گاه منتظری به آن پاسخ نداد. چون از ‌کیسو دفاع از منافقین با روح 
و جان او عجین شده بود، و از سوی دیگر او می‌خواست انتقام اعدام سید مهدی هاشمی را به 

این طریق از امام و نظام بگیرد. 
البته انتشار فایل صوتی منتظری، اعتراضات زیادی را در ایران به دنبال داشت. برخی از 

این واکنش‌ها را در اینجا ارایه میک‌نیم: 
- بیانیه مجلس خبرگان رهبری: نوار صوتی منتظری آب به آسیاب دشمن ریختن بود... 

1. پیش از آن نیز در اوایل فروردین سال 1368 شــبکه بی‌بی‌سی کیی از این نامه‌های محرمانه او را که توسط 
عوامل نفوذی منافقین در بیتش به آنها رسیده بود، افشا و آشکار کرد و صدمات جبران‌ناپذیری به حیثیت ملت 

ایران وارد نمود. این نامه را آیت‌الله منتظری در حمایت از تروریست‌ها خطاب به امام خمینی)ره( نوشته بود. 
2. https://article.tebyan.net 
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ریشه‌ این‌گونه شیطنت‌ها، حقد و حسد نسبت به امام و نظام است. 
- آیت‌الله محمد محمدی ری‌شــهری وزیر اطلاعات سابق با بیان این که آنچه در فایل 
صوتی آمده، حرف تازه‌ای نیست، گفت: انتشار این نوار سند روشن دیگری بر حقانیت سخن 

امام مبنی بر نفوذ منافقین در بیت منتظری است. 
- آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه‌ قضائیه با بیان ایــن که جنایت‌های منافقین 
سیاه‌دل تطهیرشدنی نیست گفت: باید تأســف خورد که برخی با پخش فایل‌های صوتی 
مستمسک به رسانه‌های غربی دادند... احکام محاربین قابل خدشه نیست... منافقین بدتر 

از داعش بودند. 
- آیت‌الله سید حسن خمینی نوه‌ امام )فرزند سید احمد خمینی( گفت: کسانی که از امام 
بغض دارند تا آخر نیز خواهند داشت... محبت مردم به امام ریشه در باورمندی دینی، اعتقاد 
قلبی و پیوند عاطفی آنها دارد، و سؤال این است کسانی که این نقطه را هدف قرار می‌دهند 

چه امید و هدفی دارند؟ 
- حجت‌الاسلام دکتر سید حمید روحانی مورخ نهضت امام و رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و 
دانشنامه‌ انقلاب اسلامی گفت: وقتی که منافقین به ایران حمله کرده و وارد کشور شدند، 
منافقینی که در زندان بودنــد و به ظاهر توبه و اظهار ندامت کــرده بودند، به نفع آنها در 

زندان‌ها آشوب و شورش به پا نمودند؛ در نتیجه حکمشان به اعدام تبدیل شد.
- آیت‌الله موسوی بجنوردی عضو شــوراى عالى قضاىی در دوران امام خمینی، سخنان 
منتشرشده از حسینعلی منتظری را ناشــی از اطلاعات غلطی دانست که مغرضانه به وی 
منتقل شده است. وی گفت: منافقین رذل‌ترین و خشن‌ترین گروهی بودند که به محاربه با 

نظام اقدام کردند. 
- آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی با بیان این که زحمات احمد آقا خمینی برای اسلام، 
ایران، تشیع و انقلاب بی‌نظیر است،‌ تأیکد کرد: کیی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل 
اخیر، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در جامعه است که 

نباید اجازه داد به اهداف خود برسند. 
- حجت‌الاسلام محمدعلی انصاری عضو دفتر امام خمینی با بیان این که آقای منتظری 
از جدایی از امام هیچ نفعی نبرده است، گفت: کســانی که ذهن آقای منتظری را به مسائل 
غیرواقعی آلوده کرده‌اند، دفاع ایشــان از لیبرال‌ها و منافقین را هم باعث شدند، و آنها این 
نوارها را پخش کرده‌اند. انتشــار این نوار بعد از 28 ســال وقتی که سردمداران استکبار و 
تکفیری‌ها با منافقین نشســت و برخاســت میک‌نند، احیای آنان و مشروعیت‌زایی برای 
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آنهاست. 
- دکتر محسن رضایی گفت: امام عزیز پیش‌بینی کرده بود که پس از او به احمد آقا هجوم 
کنند؛ امروز، بی‌بی‌سی، آل‌سعود و اسراییل برای زیر سؤال بردن امام، دور جدیدى از حملات 

را به احمد آقا شروع کرده‌اند. 
- دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس وقت مرکز تحقیقات استراتژکی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: زمان وزارتم کی سفارت‌خانه عربی با ظاهر انقلابی در بیت آقای منتظری نفوذ 

کرد. 
- حجت‌الاسلام سید علی خمینی فرزند ســید احمد آقا گفت: امروز کی عده‌ای برای 
منافقین دل می‌سوزانند که چرا اعدام کردید؟ آنها کســانی بودند که در مقابل حکومت 
ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آنها را نمیک‌رد؛ اگر امام خمینی در مقابل این جنایات 

نرمش از خود نشان می‌داد کشور پس از سی سال هم رنگ آرامش به خود نمی‌دید. 
- سردار سنایی‌راد معاون سیاسی وقت سپاه گفت: آرشیوی که این روزها فرزند منتظری 
منتشر کرد در جهت سناریویی بزرگتر است که در برجام بعدی با بهانه‌های حقوق بشر دنبال 

خواهد شد، گرچه او تنها کی بازیچه و بازی‌خورده است.1 
- غلامرضا خارکوهی تاریخ‌نگار انقلاب اسلامی گفت: کار کسانی که دست به انتشار نوار 
صوتی مشکوک آقای منتظری زدند، کمتر از جنایات منافقین علیه ملت ایران نیست و باید به 
اشد مجازات برسند. عجیب‌تر از همه، اقدام سؤال‌برانگیز آقای علی مطهری است که به جای 
افشای چهره‌ جنایت‌بار و تروریستی منافقین و حامیان غربی و عربی‌شان، خواستار عذرخواهی 
برخی از مقامات سابق جمهوری اسلامی در این زمینه شده است! به طوری که متأسفانه نامه‌ 
آقای علی مطهری2 در ادامه انتشار نوار صوتی منتظری، در شبکه‌ها و سایت‌های خبری جهان 

به مهمترین دستاویز رسانه‌ای علیه امام و جمهوری اسلامی تبدیل شده است.3
- حمید رسایی نماینده‌ ســابق مجلس شورای اســامی در واکنش به نامه‌ مطهری به 
وزیر وقت دادگستری در خصوص اعدام‌ منافقین در سال 1367 گفت: علی مطهری دقیقاً 

ویژگی‌های منتظری را دارد؛ فردی ساده‌لوح که خیلی راحت می‌شود او را بازی داد. 
- مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پخش فایل صوتی منتظری 
از رادیو بی‌‌بی‌‌سی گفت: آنچه پخش شد برای تطهیر جنایات منافقین بود. اما جنایت‌های 

منافقین هیچ‌گاه از یاد ملت ایران نمی‌رود. 

Nasim News Agency  -1. پایگاه اطلاع‌رسانی نسیم آنلاین
2. علی مطهری نایب‌رئیس وقت مجلس شورای اسلامی. 

3. www.mehrnews.com/news/3754104
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- یادداشت مهدی فضائلی، روزنامه‌نگار: دشمن با انتشــار فایل صوتی که سال‌ها پیش 
متن مکتوب او منتشر شده بود، به دنبال احیاء و مظلوم‌نمایی کیی از جنایتکارترین گروه‌های 
تروریستی است؛ گروهکی که دامنه‌ جنایتش به ملت ایران محدود نشده و اکَراد و شیعیان 

عراقی نیز طعم تلخ وحشیگری آنها را چشیده‌اند. 
- یادداشت محمدکاظم انبارلویی، روزنامه‌نگار: منافقین در جنایات پیش‌تازتر از داعشی‌ها 
بودند. آنها همان کسانی بودند که پوست سر بچه‌های پاسدار عضو کمیته انقلاب را زنده 

زنده کندند و آنها را سوزاندند. داعشی‌ها در خشونت به پای منافقین نمی‌رسند. 
- حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه‌ یکهان گفت: اقدام احمد منتظری در انتشار 
فایل صوتی چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، در جهت هم‌سویی با تکفیری‌ها صورت پذیرفته، 
و در این میان او و برخی دیگر از اصحاب فتنه امرکیایی- اسرائیلی سال 1388 چه بخواهند و 

چه نخواهند، پادویی انگلیس، امرکیا و سعودی‌ها را به دوش میک‌شند. 
- قدرت‌الله علیخانی نماینده ادوار مجلس با بیان این که جنایت‌های منافقین ده‌ها مرتبه 
بدتر از اقدامات داعش بوده است،‌ گفت: من اقدامات اخیر منافقین را با پخش فایل صوتی 

صحبت‌های آیت‌الله منتظری بی‌ارتباط نمی‌دانم.1

1. غلامرضا خارکوهی، همان. 
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محمدعلی افضلی1

تطهیر عناصر مطرود و منحــرف کیی از حربه‌های قدیمــی جریان‌های تحریف برای 
وارونه‌نمایی واقعیت‌های تاریخی و عوض کردن جای »جلاد و شــهید« است. کیی از این 
عناصر، که از جانب طیف‌های انحرافی و تحریف‌گر تاریخ مورد توجه بوده، سید محمدکاظم 
شریعتمداری اســت. فردی که در عین وابستگی و دل‌بســتگی به رژیم پهلوی خود را در 
کسوت انقلابی‌گری جا زده بود و در مقاطع حساس نهضت به کارشکنی‌های مرموز و خیانت 
به آرمان‌های ملت ایران دست می‌زد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در وقایع مختلف 

چهره حقیقی او آشکار گردید و دادگاه تاریخ نیز محکومیت وی را ثابت کرد. 
تاریخ ادامه دارد و تحریف‌گران تاریخ نیز به عنوان وکلای مدافع شریعتمداری‌ها همچنان 
مشــغول قلم‌گردانی هســتند و تلاش بی‌فایده‌ای برای تبرئه وی میک‌نند. یادداشت‌های 
دنباله‌دار عبدالرحیم اباذری که از 14فروردین1401 آغاز شــد، خواســته یا ناخواسته، 
دانسته یا نادانسته در همین راستا تحلیل می‌شود. اباذری در این یادداشت بخشی از کتاب 

1. دانش‌آموخته سطوح عالی حوزه قم و از محققین بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

دروغ‌سازان تاریخ و تاریخ دروغ‌سازان
نگاهی بر بافته‌های ذهنی عبدالرحیم اباذری و محمدعلی ایازی برای نجات 

شریعتمداری از دادگاه تاریخ
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شریعتمداری در دادگاه تاریخ نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی را گزینش 
کرد و با ارایه مطالبی تحریف‌آمیز برای تخطئه آن قلم‌فرسایی نمود. 

پس از انتشار یادداشت اول عبدالرحیم اباذری، محمدعلی ایازی نیز سخن تحریف‌آمیز 
و غیرواقعی دیگری در تأیید مطالب اباذری منتشر کرد که بنیاد تاریخ‌پژوهی به هر دو آن 
مطالب پاسخ داد و پس از انتشار این پاسخ، عبدالرحیم اباذری در کانال تلگرامی شخصی‌اش 

جوابیه‌ای به آن پاسخ منتشر کرد و بنیاد تاریخ‌پژوهی به آن جوابیه نیز پاسخ داد. 
گفتنی است پاسخ تفصیلی به یادداشت‌های اباذری و ایازی پیش از این در پایگاه رسمی 
بنیاد تاریخ‌پژوهی درج شد اما نظر به اهمیت صیانت از حافظه تاریخی ملت و ثبت حقایق 
تاریخی، این گفت‌وگوی مکتوب علمــی در فصلنامه تخصصی پانزده خرداد نیز منتشــر 

می‌گردد. 

1. یادداشت اول عبدالرحیم اباذری
آیت‌الله شریعتمداری و تحریف تاریخ 

اتهام استقبال از شاه
کتاب شــریعتمداری در دادگاه تاریخ حتماً یادتان هست که تابستان 
1361 با تیراژ پنج هزار، منتشر شد و در زمان کوتاه به تیراژ ده‌ها هزار جلد 
رسید. در این کتاب موضوعاتی از قبیل: »استقبال آیت‌الله شریعتمداری 
از شاه«، »ارتباط و همکاری با ساواک و ملی‌گراها« و »هم‌سویی با امرکیا و 
طرح کارتر« به طور ‌کیجانبه و تحریف‌گونه مورد به اصطلاح بررسی قرار 
گرفته اســت و در نهایت مؤلف کتاب با تمسک به حدیثی از امیر مؤمنان 
علی علیه‌السلام اعلام خطر کرده و خواستار دستگیری و به زندان افکندن 
متهم شده است. متأسفانه حدود چهل و سه سال است این مطالب به صورت 
غیرمنصفانه و گاهی وارونه در اذهان مردم و حتی خواص برای خود جای باز 

کرده، بدون این که پیرامون آن تحقیق واقع‌بینانه انجام گیرد. 
در این فرصت، تنها به موضوع استقبال مرحوم آیت‌الله شریعتمداری از 
محمدرضا شاه می‌پردازیم و بقیه را به وقت دیگر موکول میک‌نیم. نویسنده 

در صفحه 36 کتاب با طرح این موضوع می‌نویسد: 
آن روز )چهارشنبه 6خرداد1326( که جو آذربایجان هر گونه ملاقات 
با شــاه و اســتقبال از او را محکوم و مردود می‌شــمارد و علمای متعهد 
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تبریز ملاقات با شــاه را اساساً حرام و فســق می‌دانند، می‌بینیم که آقای 
شریعتمداری کی تنه در برابر علمای آذربایجان می‌ایستد و به استقبال شاه 
می‌شتابد و از او دیدن میک‌ند! شریعتمدار]ی[ آدم باهوشی است و خوب 
می‌فهمد که ملاقات با شاه در آن شرایط برای او گران تمام خواهد شد و با 
سقوط او همراه خواهد بود؛ با وجود این، گویا خود را ناچار می‌بیند که به آن 
دســت بزند و مقدمات زد و بند و ارتباط را فراهم آورد و با قدرت مسلط 

زمانه بسازد و از او برای مقاصد شوم خود یاری بگیرد...
نویســنده کتاب در بخش دیگری، اقــدام آقای شــریعتمداری را به 
دســت‌های نامرئی که به احتمالی ایادی بیگانگان منظورش باشد، نسبت 

داده و چنین طرح سؤال کرده و ادامه می‌دهد: 
آیا به نظر نمی‌رسد که دستی نامرئی در کار بوده است تا جو ضدشاهی 
در محافل روحانی آذربایجان را به هر قیمتی در هم بشکند؟ و با واداشتن 
شریعتمداری به ملاقات شاه، موقعیت سیاسی او را که در آن روز تازه به 
سلطنت رسیده بود و نیازی مبرم به پشــتیبانی علما و روحانیان داشت، 
تحیکم بخشد؟ و با در نظر گرفتن آن که شاه را در آن روز اقتداری نبوده 
است، باید دید آن قدرت نامرئی که شــریعتمداری را به ملاقات با شاه 

وامی‌داشته از چه ناحیه‌ای بوده است؟!1 
در این باره چند نکته می‌توان ذکر کرد: 

اولاً: چنان که در ادامه مقاله روشن خواهد شد، استقبال از شاه در آن مقطع 
تاریخی کی حرکت مثبت و نقطه قوت به شمار می‌آید؛ به طوری که بعد از 
آن، شاه نیز جهت بازدید از ایشان به مدرسه طالبیه آمد و در آنجا با اکثر 
علمای برجســته تبریز دیدار کرد و انبوه طلاب نیز حضور داشتند؛ علاوه 
آقای شریعتمداری به همراه شاه در مجلس جشنی که به مناسبت آزادی 
سرزمین آذربایجان از لوث وجود قوای اشغالگر روسیه شوروی در سالن 
شهرداری تبریز برگزار شده بود شرکت نمود و در این جلسه ضمن تبرکی 
پیروزی بر فرقه دموکرات به نقش تعیینک‌ننده علمای منطقه و طلاب در 
دفاع از سرزمین ایران تأیکد کرد و خواستار حفظ حرمت و جایگاه روحانیت 

1. سید حمید روحانی، شریعتمداری در دادگاه تاریخ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1363، ص42. 
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از سوی حکومت مرکزی شد.1 
ثانیاً: آنچه که روشن است، نویسنده کتاب در این تحلیل تاریخی، دهه 20 
را با دهه‌های 50-40 خلط کرده و اشتباهی گرفته است. در دهه 20 شاه 
هنوز تازه به سلطنت رسیده بود و بعد از دوران خفقان رضاخانی، آزادی‌های 
مذهبی داده و تا حدودی رضایت قشر مذهبی، حوزه و روحانیت را به خود 
جذب کرده بود، حتی در این مقطع مرحــوم آیت‌الله بروجردی و مراجع 
بزرگ نجف، مشهد و اصفهان از شاه، در مقابل حزب توده و کمونیست‌ها 
حمایت جدی میک‌ردند و درصدد تقویت تنها حکومت مرکزی و شیعی 

بودند که در آن مقطع گرفتار ضعف مفرط توسط تجزیه‌طلبان شده بود. 
پس اقــدام آقای شــریعتمداری در آن اوضــاع و شــرایط دقیقاً در 
راستای همین سیاست مراجع معظم تقلید وقت بود. حتی بعد از کودتای 
28مرداد32 که شاه به کشور بازگشــت، مرحوم آیت‌الله بروجردی طی 
تلگرام تبرکی، شاه را »اعلیحضرت همایونی خلد الله تعالی ملکه« خطاب 
کرده است.2 چنان که بعدها خود امام خمینی از طرف آقای بروجردی به 
دیدار شاه می‌رفتند و در ماجرای انجمن‌های ایالتی و ولایتی وقتی امام نامه 
به شاه می‌نویســند، او را با لقب محترمانه »اعلیحضرت« خطاب میک‌نند؛ 

پس در این مقطع اصلًا فضای ضدشاهی در حوزه و کشور وجود نداشت. 
ثالثاً: مسافرت محمدرضاشــاه، روز ششم خرداد 1326، حدود پنج ماه 
بعد از آزادسازی سرزمین آذربایجان از تجاوز چهارساله نیروهای اشغالگر 
روسیه شوروی و بعد تصرف ‌کیساله ایادی حزب دموکرات آذربایجان 
)وابسته به روسیه( به رهبری جعفر پیشه‌وری و غلام یحیی دانشیان انجام 
می‌گرفت؛ در واقع شاه جوان جهت بازدید از سرزمین آزادشده به تبریز 
آمده بود، فلذا بر روحانیت بصیر، آگاه به مسائل روز و متعهد لازم و واجب 
بود از این سفر استقبال بکنند و در مراسم جشن آزادی حضور داشته باشند. 
بنابراین دیدار آقای شریعتمداری، مطابق فضای سیاسی آن روز حوزه، 
روحانیت و مرجعیت بود و در راســتای دفاع از »تمامیت ارضی سرزمین 
ایران و عدم تجزیه آذربایجان« کی حرکت مثبت و درخشــان به شمار 

1. دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، ج27، ص96. 
2. یکهان، سه‌شنبه 1332/6/3، ص1. 
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می‌آید. اگر قرار باشد کسی در این ماجرا محاکمه بشود باید آنهایی احضار و 
محاکمه شوند که در خانه و حجره مدرسه نشستند و در این دیدار یا استقبال 

و جشن حاضر نشدند که تعدادشان از انگشتان کی دست کمتر بود. 
علاوه بزرگانی مانند آیتین مرحومین: آمیرزا فتاح شــهیدی و آمیرزا 
محمود دوزدوزانی که حضور پیدا نکردند از شخصیت‌های محترم و موجه 
تبریز بودند ولکین علت عدم حضور آنها در مراســم اســتقبال، به خاطر 
مخالفت با شاه نبود، بلکه همان‌طوری که آیت‌الله دوزدوزانی تصریح کرده 
بود: ضمن حمایت از شاه در مقابل کمونیست‌ها، اما چون زنان با سر برهنه 
و قاطی مردان در مراســم حضور خواهند داشت از شرکت و حضور عذر 
خواسته بود.1 مضافاً به این که این بزرگان در اصل، شخصیت سیاسی نبودند 
و تنها به تدریس، تعلیم و تربیت طلاب و اقامه جماعت بســنده کرده و از 
فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنان چندان گزارشی مشاهده نشده است. در 
حالی که آقای شریعتمداری شخصیت اجتماعی و سیاسی داشت و در کی 
دوره‌ای از انتخابات مجلس شورای ملی به مدیریت و ابتکار عمل ایشان، 
حدود 5-6 نفر از روحانیون برجسته تبریز در انتخابات شرکت کرده و رأی 

آورده و به مجلس راه یافتند و نقش تاریخی ایفا کردند. 
معلوم نیست چرا نویســنده کتاب، اینقدر اصرار دارد در دهه بیست از 
علمای تبریز شخصیت‌های انقلابی بتراشــد! اصلًا در آن مقطع تاریخی، 
مبارزه با شاه معنا و مفهومی نداشــت تا دیدار با وی حرام و فسق شمرده 

بشود! 
رابعــاً: از مرحوم آیت‌الله ملکوتی شــنیدم، می‌فرمــود: آن روزی که 
محمدرضاشاه ترور نافرجام شد )15بهمن1327 حدود 22 ماه بعد از حضور 
شاه در تبریز( ما در بالا سر حرم در درس مرحوم آیت‌الله بروجردی حاضر 
بودیم که میان درس کیی از اصحاب، این خبر را به گوش ایشان رساند. آن 
مرحوم درسشان را نیمه‌تمام گذاشتند و به بیت تشریف بردند تا موضوع 
را تعقیب بکنند. مرحوم آقای ملکوتی می‌فرمــود بعد از رفتن آقا، همه ما 
شاگردان که از موضوع آگاه شده بودیم دســته‌جمعی در اطراف ضریح 
حضرت معصومه)س( گرد آمدیم و برای سلامتی محمدرضا دعا کردیم 

1. عبدالرحیم اباذری، خاطرات آیت‌الله شــیخ مرتضی بنی‌فضل، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، 
ص60. 
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که این نقل نیز در تأیید همان فضای مثبت به شاه حکایت دارد. 
این که مؤلف کتاب تأیکد دارد، جو آذربایجان هر گونه دیدار با شــاه 
را مردود می‌دانســت و علمای متعهد تبریز آن را از اساس حرام و فسق 
می‌دانند، نشان از بی‌اطلاعی وی از فضای کشور، منطقه و آذربایجان آن 
روز دارد. بر خلاف تصور وی، در آن مقطع تاریخی، فرهنگ »شاه سایه خدا« 
و »سلطنت موهبت الهی« در اوج بود و مردم نیز به شدت تحت تأثیر این 

فرهنگ قرار داشتند. 
این مقاله درصدد تبرئه و تأیید مطلق از موضع‌گیری‌ها و عملکردهای 
مرحوم آیت‌الله شریعتمداری نیست چراکه ایشان در ماجرای حمایت از 
حزب جمهوری خلق مسلمان و اصرار بر تعیین استاندار و امام جمعه‌های 
آذربایجان و... انصافاً عملکرد خوشایندی نداشتند؛ اما این مجوز نمی‌شود 
که ما خدمات مثبت و درخشــان ایشــان در تبریز و به خصوص دو دهه 
مرجعیت ایشــان در قم را نادیده گرفته و جهت سرکوب وی به تحریف، 
سندســازی‌های کاذب و موضع‌گیری‌های غیراخلاقی و عوام‌پسند روی 

آوریم. 
متأسفانه این گونه تحریفات تاریخی علاوه بر ظلم به فرد مورد نظر، کی 
نوع به بازی گرفتن و فریب دادن توده مردم و حتی خواص تلقی می‌شود؛ 
البته در این مورد به خصوص در درازمدت تیشه به ریشه مرجعیت شیعه 
زد که امروز از زوایای گوناگون می‌توانیم شاهد پیامدهای ناگوار آن باشیم. 
1401/1/14، سالروز درگذشت 

2. تکمیل تحریف اباذری توسط دروغ‌پردازی‌های ایازی
پس از انتشار یادداشــت تحریف‌آمیز اباذری، محمدعلی ایازی در کی گروه واتس‌اپی، 

تحریف‌های هم‌قطار خود را تکمیل و چنین ادعا کرد: 
مرحوم امام به مجرد خبردار شــدن از انتشار کتاب ]شریعتمداری در 
دادگاه تاریخ[ که با تیراژ ۱۰۰ هزار بود از طریق اینجانب به آقای فاکر ناشر 
دستور دادند بلافاصله این کتاب خمیر شود. ایشان به شدت از انتشار این 

کتاب ناراحت شدند و آن را توهین به مرجعیت دانستند. 
از آنجا که محور یادداشــت آقای اباذری و همچنین ادعــای دروغ آقای ایازی، کتاب 
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شریعتمداری در دادگاه تاریخ است؛ ضروری می‌نماید که گزارشی مختصر از این کتاب ارایه 
شده؛ ادعای آقای ایازی به بوته نقد گذاشته شود.

کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ بار اول در 50000 نسخه توسط انتشارات دفتر اسناد 
انقلاب اسلامی قم در تابستان 1361 منتشر شد. 

به دلیل اســتقبال مردم از خرید این کتاب، دفتر انتشارات اســامی وابسته به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم نیز در همان تابستان 1361 سه مرتبه دیگر این کتاب را در تیراژ 
40.000 )چاپ اول(، 100.000 )چاپ دوم( و 200.000 )چاپ سوم( منتشر کرد؛ یعنی تا 

پاییز سال 1361 توسط دو ناشر این کتاب در 390.000 نسخه چاپ شد. 

با توجه به مستندات مذکور، چند اشکال واضح به ادعای غیر‌مستند ایازی وارد است:
ایازی ادعا میک‌ند که امام به مجرد باخبر شدن از انتشار کتاب، دستور خمیر کردن آن را 
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دادند. سؤال اینجاست که با توجه به جو ملتهب سال ۶۱، که بی‌خبر ماندن امام از نشر چنین 
کتابی را بســیار بعید می‌نماید، طبعاً باید امام بعد از همان چاپ اول دستور به خمیر کردن 
می‌دادند و اگر به راستی امام دستور خمیر کردن کتاب را داده بودند، چطور این کتاب سه بار 
دیگر آن هم توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شد؟! 
به عبارتی این دستور خیالی‌ای که ساخته ذهن ایازی است و به امام منسوب کرده است را نه 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نه وزارتخانه مربوطه‌ای که اجازه نشر کتاب می‌دادند، هم 

ندیدند؟! پس امام این دستور را برای چه کسانی صادر کرد؟ 
آقای ایازی ادعا میک‌ند تیراژ کتاب در تاریخی که دستور به خمیر شدن داده شده، ۱۰۰ 
هزار نسخه بوده است. همان‌طور که مشاهده میک‌نید، این تیراژ مربوط به چاپ دوم بوده 
است. بنابراین بر فرض که امام از دو چاپ قبل بی‌خبر مانده باشند و دستور به خمیر کردن 
چاپ سوم کتاب را داده باشند؛ باز هم روایت ایازی مخدوش خواهد شد؛ چراکه بعد از چاپ 
دوم جامعه مدرسین )صدهزار نسخه( نه تنها کتاب جمع‌آوری و خمیر نشده بلکه تیراژ آن 

در چاپ سوم به دو برابر افزایش یافته است. 
اگر امام دستور چنین برخوردی با کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ داده بودند یقیناً نه 
تنها طرفداران شریعتمداری و مخالفان چهره‌های انقلابی این دستور را سر دست می‌گرفتند 
بلکه خود آقای ایازی که امروز ادعا کرده است امام از طریق من به آقای فاکر دستور خمیر 
کردن کتاب را داد از دهه شــصت تاکنون بارها و بارها از طریق رسانه‌های مختلف آن را 
منتشر میک‌ردند اما نه تنها تاکنون به این اقدامات دست نزدند بلکه برای مخدوش ساختن 
این کتاب، به برخی مطالب موهوم و دروغ‌پردازی‌های واهی )از جمله تهمت پشیمان شدن 

نویسنده کتاب!( دست زده‌اند که نشانگر دست‌ خالی بودن این جماعت است! 
بر اساس خاطرات موجود، امام خمینی نه تنها شــریعتمداری را حائز شرایط مرجعیت 
نمی‌دانستند بلکه مسلم بودن وی را نیز زیر سؤال برده بودند. این ماجرا به صورت تلویحی، 

حتی در خاطرات مخدوش فردی همچون آقای حسینعلی منتظری نیز درج شده است: 
کی شب که ما با امام جلسه داشتیم در آن جلسه همه مسئولین، آقای 
هاشمی، آقای خامنه‌ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی نخست‌وزیر 
و احمد آقا هم بودند، در ضمن صحبت‌ها من ایــن مطلب را به امام گفتم 
که: »چه اشکال داشت طبق وصیت آقای شریعتمداری که به آقای صدر 
گفته بودند تو بر من نماز بخوان در آن نیمه‌شب اجازه می‎دادند آقای صدر 
بر آقای شریعتمداری نماز بخواند، این به کجای انقلاب لطمه می‎زد؟ ولی 
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حالا که نگذاشته‌اند آقای صدر همه این جریانات و جریان بازداشتش را در 
کی جزوه هفتاد، هشتاد صفحه‌ای نوشته است، خیلی هم محترمانه نوشته 
به کسی هم توهین نکرده اســت، اما این نوشته در تاریخ می‎ماند و بعد در 
آینده حضرتعالی را محکوم می‎کنند، می‎گویند آقای خمینی نگذاشت به 
کی نفر مرجعی که رقیبش بود نماز بخوانند«؛ وقتی من این حرف را زدم 
امام ناراحت شدند و جمله تندی راجع به آقای شریعتمداری گفتند که من 
خیلی تعجب کردم و حکایت از این داشت که ذهن ایشان را نسبت به آقای 

شریعتمداری خیلی مشوب کرده‌اند.1 
حسینعلی منتظری در این خاطره‌گویی به ســبک خود تلاش کرد جمله امام مربوط به 
شریعتمداری را درز بگیرد و زمینه تخطئه امام را فراهم سازد؛ در نتیجه به ذکر این جمله که 
»امام جمله تندی راجع به آقای شریعتمداری گفتند« اکتفا کرد اما در هر صورت این جمله 
از طریق دیگر نقل شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی جلسه منتظری 

با امام را چنین روایت میک‌ند: 
وقتی آقای منتظری رفته بود به امام گفته بود، چه اشــکالی داشت حالا 
شما می‌گذاشتید به وصیت آقای شریعتمداری عمل شود، آقا رضا صدر 
برایش نماز بخواند و در جایی که معین کرده دفن شود، امام فرموده بود آیا 

شریعتمداری مسلم بود تا خواسته باشیم به وصیتش عمل کنیم؟!2 
بنابراین از دیدگاه امام، شــریعتمداری شرایط مرجعیت را نداشــت تا به خاطر حفظ 

مرجعیت، از چاپ کتابی تاریخی جلوگیری کند. 
جامعه محترم مدرسین پیش از انتشار کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ، در اطلاعیه 
تاریخی ۱۳۶۱/1/31 عدم صلاحیت وی را از مقام مرجعیت اعلام کرده بودند. طبیعی است 
اگر شریعتمداری صلاحیت مرجعیت را داشت و جامعه مدرسین این اقدام را انجام می‌داد، 
بالاترین وهن به مقام مرجعیت رخ داده بود اما امام خمینی نه تنها با این اقدام مخالفتی نکردند 
و اعضای جامعه محترم مدرسین را به این واسطه توبیخ نکردند بلکه در منشور روحانیت، 
مرجعیت شریعتمداری را، بدون ذکر نام وی، ظاهری و فاقد پشتوانه حقیقی دانستند. ایشان 

در این منشور و در حمایت از جامعه مدرسین فرمودند: 
آیا مدرسین محترم که ستون محکم انقلاب در ‏‎‎‏حوزه‌های علمیه بوده‌اند- 

1. حسینعلی منتظری، بخشی از خاطرات منتظری، نسخه الکترونکی، دفتر منتظری، ج۱، ص۴۸۱-۴۸۲. 
2. سهراب مقدمی شهیدانی، روزگار قائم‌مقامی، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1398، 

ص۲۰. 
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نعوذبالله- به اسلام و انقلاب و مردم پشت کرده‌اند؟ مگر‏‎‎‏ همان‌ها نبودند 
که در کوران مبارزه حکم به غیرقانونی بودن سلطنت دادند؟ مگر همان‌ها 
نبودند که وقتى کی روحانى به ظاهر در منصب مرجعیت از اسلام و انقلاب 

فاصله گرفت، او را به مردم معرفى کردند؟1 
با نگاهی کلی به جریان خاطره‌بافی‌ها و تحریف‌های مســتمر و پرحجم روشن می‌شود 
که »احیای مخالفان امام از زبان امام« کیی از پروژه‌هــای جدی جریان تحریف و تخریب 
است. این طیف در تلاشی مذبوحانه به دنبال این هستند که مخالفان و معاندان را به وسیله 
خاطره‌گویی‌های انحرافی از امام زنده کنند تا در ادامه زمینه برای کوبیدن شخص امام فراهم 
شود؛ چنان که پیش از این نیز در همایش نکوداشت آیت‌الله العظمی میلانی در قم، به تاریخ 
۹دی۱۳۹۵ کتابی با نام مجموعه مصاحبه‌ها پیرامون آیت‌الله‌العظمی میلانی رونمایی شد 
که کیی از مصاحبه‌های این کتاب مربوط به فردی بدسابقه و بدنام به نام »شیخ علی تهرانی« 
بود که از وی با عنوان مجعول »آیت‌الله شــیخ علی خراسانی!« مصاحبه گرفته بودند. شیخ 
علی تهرانی، که انحرافش از مبانی و منطق امام خمینی واضح است، در این مصاحبه علیه امام 
نسبت‌های ناروایی داده بود و البته بخش‌های جنجالی و موهن مصاحبه شیخ علی تهرانی، 
توسط کی جریان رسانه‌ای حوزوی در فضای مجازی، آن هم در سطحی وسیع منتشر شد.2 
کیی از حقه‌بازی‌های جریان‌های تحریف‌گر این است که بافته‌های ذهنی و مکنونات قلبی 
خود را به نقل از کسانی مطرح میک‌نند که در قید حیات نیستند تا صحت و سقم این بافته‌ها را 
تأیید یا رد کنند. اباذری نیز از این مغالطه نخ‌نما استفاده کرده و مسئله ناراحتی امام و دستور 
جمع‌آوری کتاب آقای روحانی را به امام، آقای فاکر و خودش متصل کرد. امام عظیم‌الشأن و 
مرحوم آقای فاکر امروز در قید حیات نیستند که دروغ‌پردازی‌های نفر سوم را آشکار کنند. 

بنابراین باید پیدا کرد پرتقال‌فروش را!!  

3. نقدی بر یادداشت اول اباذری در خصوص کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ
یادداشــت آقای اباذری با عنوان »آیت‌الله شــریعتمداری و تحریف تاریخ« در تاریخ 
۱۴فروردین۱۴۰۱ در کانال شخصی وی در فضای مجازی منتشر شد که در بخش نخست آن 
به ماجرای استقبال وی از شاه در سال ۲۶ش، با عنوان »اتهام استقبال از شاه«، پرداخته است.

آقای اباذری به خوبی می‌داند که سابقه صمیمانه شریعتمداری و رژیم پهلوی به سال‌ها 

1. صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۷. 
2. خبرگزاری تسنیم، »پاسخ تاریخ به ادعاهای ناصحیح شیخ علی تهرانی درباره امام)ره(«، ۱۳۹۵/10/۱۷. 
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پیش از آغاز نهضت امام خمینی، به سال ۱۳۲۶ه‌ش بازمی‌گردد و یادداشت خود را نیز با نقد 
همین نکته از کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ آغاز کرده است. توضیح آن‌ که محمدرضا 
پهلوی، میراث‌دار حکومت اســتبدادی، ضددینی، ضدملی و غیرقانونی رضاخانی، در سال 
۱۳۲۶ه‌ش در پی شکست فرقه دموکرات به تبریز سفر کرد. هیچ‌ کی از علمای طراز اول از 
محمدرضا پهلوی استقبال نکردند اما در مقابل، سید محمدکاظم شریعتمداری در این دیدار 
شرکت جست. پس از این اقدام، شریعتمداری مورد تخطئه شدید علمای طراز اول تبریز 

قرار گرفت و از شدت بدنامی و فشارهای متدینان و علما، ناگزیر به ترک تبریز شد! 
عبدالرحیم اباذری با ذکر این واقعه تاریخی ادعا کرد که این اقدام شریعتمداری نه تنها 
محل اشکال نیست بلکه بر تمام علمای بصیر! واجب بوده که به استقبال محمدرضا پهلوی 
بروند و هر کس به اســتقبال وی نرفته باید محاکمه می‌شده اســت! اباذری در این زمینه 

می‌نویسد: 
مسافرت محمدرضاشاه، روز ششــم خرداد ۱۳۲۶، حدود پنج ماه بعد 
از آزادسازی سرزمین آذربایجان از تجاوز چهارساله نیروی‌های اشغالگر 
روسیه شوروی و بعد تصرف ‌کیساله ایادی حزب دموکرات آذربایجان 
)وابسته به روسیه( به رهبری جعفر پیشه‌وری و غلام یحیی دانشیان انجام 
می‌گرفت؛ در واقع شاه جوان جهت بازدید از سرزمین آزادشده به تبریز 
آمده بود، فلذا بر روحانیت بصیر، آگاه به مسائل روز و متعهد لازم و واجب 
بود از این سفر استقبال بکنند و در مراسم جشن آزادی حضور داشته باشند. 
بنابراین دیدار آقای شریعتمداری، مطابق فضای سیاسی آن روز حوزه، 
روحانیت و مرجعیت بود و در راستای دفاع از »تمامیت ارضی سرزمین ایران 
و عدم تجزیه آذربایجان« کی حرکت مثبت و درخشان به شمار می‌آید. اگر 
قرار باشد کسی در این ماجرا محاکمه بشود باید آنهایی احضار و محاکمه 
شوند که در خانه و حجره مدرسه نشستند و در این دیدار، یا استقبال و جشن 

حاضر نشدند که تعدادشان از انگشتان کی دست کمتر بود. 
منطق اباذری در نگارش سطور فوق در چند کلمه خلاصه می‌شود: »حفظ و تقویت شاه 
مساوی بود با حفظ تمامیت ارضی کشور«؛ چراکه اگر اباذری، محمدرضا پهلوی را عامل اصلی 
حفظ تمامیت ارضی کشور نمی‌دید معنی نمی‌داد که فتوا به وجوب استقبال از وی بدهد و 
معترضین به محمدرضا پهلوی را به دادگاه بکشاند! اما باید دید که آیا چنین انگاره‌ای واقعیت 
دارد؟! آیا محمدرضا پهلوی نقشی در حفظ آذربایجان داشت؟ آیا پهلوی دوم عامل حفظ 
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تمامیت ارضی بود و مقابله با وی به منزله تجزیه کشور بود؟ 
مطالعه مستندات و منابع تاریخی حاکی از آن اســت که این ادعا، پنداری بیش نیست 
و محمدرضا پهلوی نقشی در اخراج قوای شــوروی یا اخراج فرقه دموکرات از آذربایجان 
نداشت بلکه خروج نیروهای شوروی از سر ناچاری و در اثر توافق ابرقدرت‌های وقت، بدون 
تأثیرگذاری محمدرضا در توافقات، انجام شده بود و رئوس فرقه دموکرات نیز پس از روشن 
شدن ضعف و عقب‌نشینی ارباب شوروی و ابلاغ برخی تصمیمات فرار را بر قرار ترجیح دادند 
و پیش از ورود نیروهای نظامی رژیم پهلوی، مردم خود دست به کار شدند و بخش عمده 

شهر را از وجود اتباع فرقه دموکرات پا‌کسازی کردند. 
واقعیت تاریخی آن است که استالین و شوروی اعتنایی به رژیم و دولت مفلوک محمدرضا 
پهلوی و نخست‌وزیر وی نمیک‌ردند. در روایتی تاریخی آمده که قوام‌السلطنه در گزارش 

خصوصی خود به مجلس گفت: 
ژنرالیسیم استالین بیانات بسیار دقیق و حیکمانه و نمونه وسعت نظر و علو 
افکار سیاسی ایشان بود در باب لزوم اصلاحات و رفرم‌ها در ایران نمودند. 
در پاسخ ایشان اظهار داشتم... اکنون که دولت من مهیای رفرم‌های اساسی 
و تأمین زندگی مرفه و عادلانه‌ای برای مردم ایران اســت به واسطه عدم 
مساعدت دولت شوروی با تخلیه نکردن نیروهای خود و مشکلات دیگر کار 
اصلاحات بسیار سخت و دشوار خواهد بود و دولت شوروی با حسن نیت و 
کی اقدام به‌موقع می‌تواند مشکلات را از پیش پای ما بردارد... ژنرالیسیم 
استالین این نظر اصلاحی دولت را تأیید و تصدیق کرد ولی راجع به تخلیه 

ایران جواب مساعدی ندادند.1
اساساً رژیم پهلوی و عمال او توان و عرضه حفظ استقلال کشور را نداشتند. چنان که در 
روزهای ابتدایی غائله آذربایجان در کابینه اول حیکمی چند گروهان برای تقویت پادگان 
تبریز تعیین شــده بود که عجالتاً تا زنجان بروند اما با ممانعت قشون روس از شریف‌آباد 
قزوین فراتر نتوانســتند بروند.2 به علاوه به گزارش عبدالله مستوفی کابینه دولت قوام به 

دموکرات‌های آذربایجان تا حدی خودمختاری داده بود.3 
در هر صورت، عمال رژیم پهلوی تنها راه صیانت از اراضی کشور را چوب حراج زدن به 
منابع کشور می‌دیدند. چنان که روز پانزدهم فروردین ۱۳۲۵ بین قوام‌السلطنه و سادچکیوف 

1. محمود طلوعی، پدر و پسر؛ ناگفته‌ها از زندگی و روزگار پهلوی‌ها، تهران، علم، ۱۳۹۲، ص۵۶۲.
2. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، تهران، زوار، ۱۳۸۴، ج۳، ص۴۳۱-۴۳۲. 

3. همان، ص۴۳۲.
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سفیر جدید شوروی در ایران موافقت‌نامه‌ای 
درباره تشیکل کی شرکت مختلط نفت ایران 
و شوروی به امضا رسید. مدت قرارداد پنجاه 
سال و حوزه عملیات تمام مناطق شمالی ایران 
به استثنای حاشیه مرزی ایران با تریکه بود. 
سهم شوروی در این شرکت برای ۲۵ سال 
اول قرارداد ۵۱درصد و سهم ایران ۴۹درصد 

در نظر گرفته شده بود.1 البته به این‌ که سرانجام این توافق‌نامه به کجا رسید کاری نداریم و 
هدف از ذکر روایت تاریخی پیش‌گفته، نشان دادن ضعف و زبونی مفرط عمال پهلوی بود. 

در ضعف و زبونی مفرط رژیم پهلوی مردم و علما به مقابلــه با فرقه دموکرات و ایادی 
شوروی پرداختند و از کوچ‌کترین مناسبت‌ها برای اظهار اقتدار اسلام در پیش چشم آنان 

نمی‌گذشتند. 
علمای تبریز به مقابله با فرقه دموکرات پرداختند و در شهرستان‌ها نیز که قدرت فرقه 
به مراتب مهیب‌تر بود، چنین شد. در محال »آلان برآغوش سراب« میرزا حبیب صدری 
مورد پیگرد دموکرات‌ها قرار گرفته بود و از مراغه هم گزارش تکفیر فرقه دموکرات توسط 
روحانی محل در دست است. علاوه بر این رحلت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی هم فرصتی 
پیش آورد تا مردم آذربایجان با بروز احساسات شدید در برپایی مجالس سوگواری متعدد و 
باشکوه درصدد مقابله خاموش با دست‌نشاندگان کی حکومت ملحد برآیند. در این مجالس 
سوگواری که تا چهلم ایشان ادامه داشت، مردم با دستجات عزادار در سطح شهر و بازار به 
قدرت‌نمایی در مقابل فرقه دموکرات پرداختند. در این مبارزه نقش بازار نبایستی نادیده 
انگاشته شود؛ بازاریان تبریز به خاطر پیوندهای مستحکم با علما، چهل روز بازار را بستند. 
در برپایی این نمایش، قدرت مذهبی مرحوم آیت‌الله حاج میرزا فتاح شهیدی نقش عمده 
داشت؛ به طوری که اگر در محله‌ای مراسم ترحیم به این مناسبت برگزار نمی‌گردید خود 
وی مقدمات برگزاری مراسم را فراهم میک‌رد. طبق روایات محلی، برگزاری چنین نمایش 
قدرتی موجب بازخواست پیشه‌وری توسط مقامات شوروی شد، زیرا مقامات ارشد فرقه نیز 

ناچار شدند در مجالس ترحیم شرکت کنند. به پیشه‌وری گفته شد: 
کمونیست این چیزها را قبول ندارد کی فرد کمونیست جز به رهبر حزب، 
به چیزی نمی‌اندیشد. معلوم می‌شود تمام گزارش‌هایی که به کنسولخانه 

1. محمود طلوعی، همان، ص۵۶۳. 

بر اساس خاطرات موجود، امام خمینی 
نه تنها شریعتمداری را حائز شرایط 
مرجعیت نمی‌دانستند بلکه مسلم بودن 
وی را نیز زیر سؤال برده بودند. این 
ماجرا به صورت تلویحی، حتی در 
خاطرات مخدوش فردی همچون آقای 

حسینعلی منتظری نیز درج شده است
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داده شده دروغ محض بوده است. نظام کمونیستی خدا را نمی‌پذیرد تا چه 
رسد به کی روحانی.1

بنابه گزارش‌هــای متعدد تاریخی، تبریز نیز به دســت عمال پهلوی فتح و پاکســازی 
نشــد و درگیری‌های نظامی رژیم تنها محدود به میانه و قافلانکوه بود.2 نکته مهم آن ک‌ه 
رؤسای حزب توده فرار کرده بودند و رژیم پهلوی نیازی به درگیری با آنها نداشت و بدنه و 
بقایای حزب توده نیز توسط مردم، و نه عمال پهلوی، سرکوب شدند و نیروهای ارتش پهلوی 
نیز پس از دو روز درگیری مردم با فدائیان به تبریز رسید و در هنگام وصول به تبریز فقط سه 
نقطه از شهر توسط مردم تصرف نشده بود.3 مرحوم خسروشاهی در خصوص نقش مردم و 

علما و البته بی‌نقشی ارتش رژیم پهلوی در مقابله با فتنه پیشه‌وری می‌گوید: 
این که م‌ىگویند ارتش آمد و اینها را بیرون کرد، این‌طور نیست؛ چون 
سه روز قبل از ورود ارتش، تنها پل اصلى میانه به تبریز را اینها منفجر کرده 
بودند- کی پل قدیمى که باقیمانده آن هنوز هم آنجا هست- این را منفجر 
کرده بودند و امکان این که ارتش بتواند به سوى تبریز بیاید نبود و راه در 
واقع بسته شده بود. و اینها هم خودشان سه روز قبل از آن فرار کرده بودند؛ 
یعنى همه رهبران و فرماندهان اصلى و کادرهاى مرکزى فرار کرده بودند، 
بقیه هم که مستضعفینى بودند که دیگر دولت هم با آنها کارى نداشت! بعد 
از سه روز که مردم هم همه جا را گرفتند- مثلًا استاندارى و پادگان‌ها و با 
رهنمود علما- علما دخالت رسمى نداشتند که استاندارى و حکومت را خود 

به دست بگیرند، اینها را مردم مسلمان به دستور علما گرفته بودند.4 
... قبل از آمدن نیروهاى ارتش، خود مردم تبریز را آزاد کرده بودند. دو 
روز بعد ارتش آمد. البته شاه‌ىها گفتند ارتش ما آمد و تبریز را نجات داد 
که این‌طور نبود؛ چون بین شهر میانه و تبریز در منطقه قافلانکوه، کی پل 
آجرى قدیمى هست که جز آن، راه ورودى به سوى تبریز نبود، شاید مثل 
پنجشیر افغانستان باشد که از آن گذرگاه نم‌ىشود عبور کرد. دموکرات‌ها 
براى جلوگیرى از آمدن نیروهاى ارتش آن را منفجر کرده بودند و چون 

1. منیژه صدری و رحیم نکیبخت، پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات منتشرنشده، 
تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۹۳، ص۶۴-۶۵. 

2. عبدالله مستوفی، همان، ص۴۳۹. 
3. همان، ص۴۴۲. 

4. سید هادی خسروشاهی، خاطرات مستند سید هادی خسروشــاهی از آغاز زندگی تا سال ۱۳۳۳، قم، کلبه 
شروق، ۱۳۹۶، ص۱۷۱. 
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کی پل تاریخى است، حالا شما به تبریز که م‌ىروید و به قافلانکوه م‌ىرسید، 
م‌ىبینید که پل شکسته همچنان هست، پس نم‌ىتوانست ارتش بیاید. 

- پس نخست مردم قیام کردند؟ 
- بلى، نخست مردم قیام کردند و البته شایعه این که نیروهاى ارتش هم 

دارد م‌ىآید...1 
مرحوم بنی‌فضل نیز حضور مردم در تقابل با نیروهای دموکرات را چنین تشریح میک‌ند: 
فردای آن شبی که اینها فرار کردند )۲۱آذر( مردم ریختند به خیابان‌ها و 
مراکز دولتی و نظامی را به تصرف خود درآوردند. تعدادی از افرادی را که 
از ایادی دموکرات‌ها به ‌شمار می‌آمدند، شناسایی، دستگیر و زندانی کردند 
و شاید عده‌ای را هم کشتند. حتی عده‌ای از اهالی محله ما به رهبری دایی‌ام 
مرحوم آقای حاج حیدر دوزدوزانی، می‌روند کلانتری محله را در اختیار 
می‌گیرند و امنیت محله را برقرار میک‌نند. چنان ک‌ه در سایر محله‌های تبریز 
هم این‌ چنین افراد مورد اعتماد برقراری نظم و امنیت در محله‌ها را بر عهده 
می‌گیرند... نیروهای دولتی و ارتش ایران، پس از سه روز آزادسازی توسط 
مردم به منطقه آذربایجان و شهر تبریز وارد شدند. علتش هم این بود که 
پل‌دختر میانه )تنها پل ارتباطی( توسط نیروهای پیشه‌وری منفجر و تخریب 

شده بود و آب رودخانه قزل‌اوزن هم زیاد بود و اجازه عبور نمی‌داد.2 
بنابراین به جرأت می‌توان گفت که آزادسازی آذربایجان هیچ ارتباطی به قدرت و درایت 
محمدرضا پهلوی و رژیم وی نداشت و نهایت نقشی که آنها در این قبیل امور داشتند پاره‌ای 
از امتیاز دادن‌ها و مذاکــرات ذلیلانه بود. به علاوه، حتی عمــال رژیم پهلوی نیز اقدامات 
محمدرضا در قبال فرقه دموکرات را بی‌اهمیت تلقی میک‌نند و خروج این فرقه را به ایالات 

متحده امرکیا، و نه محمدرضا پهلوی، منسوب می‌دانند.3 
در هر صورت فرقه دموکرات از تبریز خارج شد و پس از چندی محمدرضا پهلوی وارد 
تبریز شد. اباذری تلاش میک‌ند با عبارت‌پردازی‌های مختلف تعداد علمای استقبالک‌ننده از 
شاه را در چشم مخاطب افزایش دهد و تعداد معترضین و کسانی که استقبال نکردند را تقلیل 
دهد. او در این زمینه می‌نویسد: »کسانی که در این دیدار یا استقبال و جشن حاضر نشدند 

1. همان، ص۲۳۳-۲۳۴. 
2. عبدالرحیم اباذری، همان، ص۵۷-۵۸. 

3. رک: حسین فردوست، ظهور و سقوط ســلطنت پهلوی، ویراسته عبدالله شهبازی، تهران، اطلاعات، 1393، 
ج۱، ص۱۴۶-۱۵۴. 
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تعدادشان از انگشتان کی دست کمتر بود.« اما این طرز عبارت‌پردازی با روایت‌های تاریخی 
موجود هم‌خوانی ندارد. آیت‌الله شیخ مرتضی بنی‌فضل، در رد برخی روایت‌های ناروا که به 

استقبال غالب علما از شاه اشاره دارد چنین می‌گوید: 
اخیراً در اظهارات کیی از آقایان محترم دیدم نوشــته بود: بزرگانی از 
علمای تبریز به استقبال شاه رفتند. این تعبیر دقیق و صحیح نیست. بلی، از 
میان اساتید و علمای شهر چند نفری مانند مرحوم آیت‌الله شریعتمداری 
در این اســتقبال حضور داشتند... ولی ایشــان در آن ایام جزو بزرگان به 
شمار نمی‌آمد. هم از نظر ســنی از حضرات آیات شهیدی، دوزدوزانی و 
خسروشاهی کوچ‌کتر بود و هم از جهت علمی در مرتبه دوم قرار داشت.1 
هر چند ممکن است برخی روایات دیگر از جانب برخی علما وجود داشته باشد که نشان 
از کثرت جمعیت علمای استقبالک‌ننده باشد اما آنچه مسلم است این ک‌ه علمای طراز اول 

تبریز به استقبال شاه نرفتند و مابقی ادعاها نیاز به اثبات دارد. 
اباذری در ادامه روند تحریف تاریخ تبریز و دفاع از شریعتمداری، علت عدم استقبال علما 

از شاه را به بی‌حجابی برخی اطرافیان نسبت داد! او در این زمینه نوشت: 
آیت‌الله دوزدوزانی تصریح کرده بود: ضمن حمایت از شــاه در مقابل 
کمونیست‌ها، اما چون زنان با ســر برهنه و قاطی مردان در مراسم حضور 

خواهند داشت از شرکت و حضور عذر خواسته بود.2 
این استناد اباذری از عجیب‌ترین وجه‌تراشی‌های توهمی برای تحریف تاریخ است؛ آیا 
اباذری انتظار داشت که مرحوم آیت‌الله دوزدوزانی، در شرایطی که محمدرضا پهلوی با تیکه 
بر اربابان انگلیسی و امرکیایی خود را مطلق‌العنان می‌پندارد قیام عمومی اعلام کند و هدف 

خود مبنی بر مخالفت و ضدیت با محمدرضا پهلوی را فریاد بکشد؟! 
هر عاقلی می‌داند که این سخن مرحوم آیت‌الله دوزدوزانی بهانه‌ای است برای آن ک‌ه او 
به عنوان کی فقیه اصیل شیعی، با محمدرضا پهلوی، زاده شاه ضددین و ضدروحانیت دیده 
نشود. البته دریافت این نکته نیاز به تفکر فراوان نیز ندارد و اگر اباذری برای اثبات مدعای 
خود سخنان آیت‌الله بنی‌فضل را تقطیع و سانسور نمیک‌رد، ایشان نیز به همین مطلب اشاره 
کرده بود و سخن مرحوم دوزدوزانی را »تعلیق به محال« برای عدم مشارکت در استقبال 
از شاه دانسته بود. آیت‌الله بنی‌فضل سخنان آیت‌الله دوزدوزانی خطاب به استاندار وقت را 

1. عبدالرحیم اباذری، همان، ص۶۰-۶۱. 
2. همان، ص۶۰. 
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چنین روایت کرد:
... شما می‌دانید در این مراســم اصول و احکام اسلامی مراعات نخواهد 
شد، زنان با سر و بدن برهنه در آن حاضر و با مردان نامحرم مخلوط خواهند 
گردید، بنابراین حضور و سکوت من در این مراسم به منزله تأیید این نوع 
رفتار و کردارهای ضداسلامی است و من هرگز نمی‌توانم به چنین کاری تن 
در دهم. مگر این‌ که شما شرکت زنان بی‌حجاب و انجام اعمال و رفتارهای 
غیراسلامی را در این مراســم منع کنید که این هم از قدرت و عهده شما 

خارج است.
یعنی مرحوم عمویم در واقع تعلیق به محال کرده بود.1 

علاوه بر نکات فوق، بنابر روایت شــیخ مرتضی بنی‌فضل، مرحوم شهیدی پس از عدم 
استقبال از شاه توسط ایادی شاه مورد خصومت قرار گرفت.2 و اگر مرحوم شهیدی به تعبیر 
اباذری و امثال وی، کی چهره غیرسیاسی و منزوی و غیراجتماعی بود و عدم استقبال وی از 

شاه نیز هیچ بعد سیاسی و اعتراضی نداشت پس دلیل این خصومت چه بود؟!
بنابراین مشخص است که سخن مرحوم دوزدوزانی صرفاً بهانه‌ای برای عدم استقبال از 
شاه بوده است یا در نهایت بی‌حجابی را کیی از مصادیق بارز دین‌ستیزی رژیم پهلوی در نظر 
داشتند. چنان که تعبیر دیگری از مرحوم آیت‌الله شهیدی نقل شده است که آن تعبیر نیز 

ظهور در همین معنا دارد. مرحوم علامه جعفری روایت میک‌ند: 
بعضی از اطرافیان دربار، به خدمت مرحوم آیت‌الله آقامیرزا فتاح تبریزی 
رسیده و از ایشان خواهش میک‌نند که او نیز به دیدن شاه برود. وی برای 
این‌ که آنها را از سر خود باز کند، می‌گوید: آقاجان! من کی دهاتی هستم. 

مرا چه به شاه! آنها هر چه اصرار میک‌نند وی این جمله را تکرار میک‌ند.3 
لابد جناب اباذری با مشاهده این روایت تاریخی به این نتیجه می‌رسد که عدم استقبال 
علما از شاه دلایل سیاسی نداشت بلکه به دلیل روستایی بودن علما بود! البته در خصوص 
واکنش مرحوم شهیدی به دعوت از ایشان برای استقبال از شاه روایت تقریباً مشابه دیگری 

هم هست: 
وقتی شاه به تبریز آمد، از دکتر مخصوص خود »پروفسور دکتر رضی 
رضانور« که برادرزاده حاج میرزا فتاح بود، می‌خواهد که ایشان را نزدش 

1. همان. 
2. همان، ص۷۱. 

3. کریم فیضی تبریزی، جاودان اندیشه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۰، ص۱۰۶. 
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بیاورد. وقتی که برادرزاده‌اش اصرار میک‌ند، شهیدی می‌گوید: »من با شاه 
کار ندارم که به دیدارش بروم.«1

سید حسین موسوی تبریزی ماجرای عدم پذیرش ملاقات با شاه توسط مرحوم آیت‌الله 
شهیدی را با تفصیل بیشتری روایت میک‌ند. بر اساس روایت سید حسین موسوی تبریزی، 
مرحوم آیت‌الله شهیدی محمدرضا پهلوی را عنصری ضددین می‌دیدند که تلاش داشت 

دین ایشان را برباید: 
پدرم می‌گفت: در کیی دیگر از جلساتی که عده‌ای آمده بودند و اصرار 
میک‌ردند که مرحوم شهیدی با شاه دیدار کند، من حضور داشتم، ایشان در 
جواب فرمود: اگر پیش شاه بروم و هیچ حرفی نزنم نه خوشایند مردم است و 
نه شاه. مردم توقع دارند که از شاه چیزی درخواست کنم همان‌طور که خود 
شاه هم چنین انتظاری از من دارد و چون دنیا محل داد و ستد است هر چه از 
او بخواهم باید چیزی در مقابل بدهم؛ اما آن چیزی که من از او می‌خواهم هر 
چند باارزش باشد در برابر چیزی که او از من می‌خواهد ناچیز است چراکه 

او دین من را می‌خواهد.2 
به علاوه، عبدالرحیم اباذری بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف وقایع تاریخی، از استقبال 
مقطعی برخی از مردم و روحانیون طراز دو و ســه نتیجه گرفته که فرزند رضاخان میرپنج 
نزد مردم و علما محبوب بود. آیا او به راستی نمی‌داند که مردم و علما محمدرضا را وارث 
رضاخان می‌دانستند؟ آیا خاطره رنج‌آور اعمال ضداسلامی و دکیتاتورمآبی و خون‌ریزی 
رضاخان از ذهن مردم به این راحتی پاک شده بود؟ آیا تلخی ضعف مفرط ارتش شاهنشاهی! 
و ذلت مردم ایران در جنگ جهانی دوم با چند حرکت نمایشــی زائل می‌شد؟ حقیقت آن 
است که استقبال مقطعی از شــاه به علت محبوبیت وی نبود بلکه یا به دلیل ترس بود یا به 
دلایل ثانوی دیگر. مرحوم خسروشاهی استقبال پس از فرار پیشه‌وری و دموکرات‌ها را چنین 

تبیین میک‌نند: 
مردم آذربایجان در آن زمان نسبت به سلطنت و شخص شاه، با توجه 
به این که فقهاى ما حکومت‌ها را غاصب و غیرمشروع م‌ىدانند، خوش‌بین 
نبودند و این اندیشــه در ذهن همه مردم بود. و فقط استقبال پس از فرار 
پیشه‌ورى و دموکرات‌ها بود که آن هم در واقع عنوان ثانوى پیدا کرده بود، 

1. علی‌اصغر شهیدی، خورشید پنهان، تهران، سفیر اردهال، ۱۳۹۷، ص۱۷۱. 
2. سید حسین موسوی تبریزی، خاطرات آیت‌الله سید حسین موســوی تبریزی، تهران، عروج، ۱۳۸۷، ج۱، 

ص۵۱. 
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نه این که دلیل بر رضایت از حکومت رضاخانى باشــد. بالأخص که خود 
رضاخان را که کی آدم مُلحد، مُرتد یا کی چنین چیزى م‌ىدانســتند، به 
خاطر اعمالى که انجام داده بود و مثلًا گنبد مشهدالرضا)ع( را به توپ بسته 
بود و زوار را در داخل صحن و حرم امام رضا)ع( قتل‌عام نموده بود و به زور 
سرنیزه کشف حجاب کرده بود و... و به دنبال او، مردم به پسرش هم هیچ 

اعتقادى نداشتند. و علما هم در رأس‌شان.1 
اباذری در ادامه روند تحریفات خود از مرحوم شهیدی چهره‌ای غیرسیاسی می‌سازد و در 

مقابل شریعتمداری را سیاستمدار و اجتماعی می‌نامد: 
این بزرگان )میرزا فتاح شــهیدی و میرزا محمود دوزدوزانی( در اصل، 
شخصیت سیاسی نبودند و تنها به تدریس، تعلیم و تربیت طلاب و اقامه 
جماعت بســنده کرده و از فعالیت‌های سیاســی و اجتماعی آنان چندان 
گزارشی مشاهده نشده اســت. در حالی که آقای شریعتمداری شخصیت 

اجتماعی و سیاسی داشت.
اباذری در این فقره از یادداشــت خود ادعا میک‌ند که مرحوم شــهیدی و دوزدوزانی 
اصلًا شــخصیت سیاســی نبودند و فقط اهل تدریس بودند اما همین اباذری، در مدخل 
»شریعتمداری، سیدکاظم« در دانشنامه امام خمینی اذعان میک‌ند که مرحوم میرزا فتاح 

شهیدی و میرزا محمود دوزدوزانی در برابر رژیم پهلوی موضع منفی سیاسی داشتند: 
در ششم خرداد سال ۱۳۲۶ محمدرضا پهلوی به منظور بازدید از مناطق 
آزادشده وارد شهر تبریز شد. شریعتمداری برخلاف دیگر عالمان بزرگ 
تبریز همچون میرزا فتاح شــهیدی، مرتضی خسروشاهی و میرزا محمود 
دوزدوزانی که در برابر رژیم پهلوی موضع منفی داشتند... در مدرسه طالبیه 
حاضر شد و در آنجا با پهلوی دیدار کرد و ورود او را به شهر تبریز خوشامد 

گفت.2 
حتماً اباذری پاســخ درخوری برای این ســؤال دارد که چگونه کی فرد که تنها کارش 
تدریس است و هیچ جنبه سیاسی ندارد می‌تواند علیه شــخص اول مملکت موضع منفی 

سیاسی داشته باشد و آن را عملًا و علناً نیز ابراز کند! 
طبیعی است در قاموس امثال اباذری سیاسی بودن به معنای دودوزه‌باز، اهل زد و بند بودن، 

1. سید هادی خسرو شاهی، همان، ص۱۷۶-۱۷۷. 
2. سید ضیاء مرتضوی )به کوشش(، دانشنامه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰، 

ج۶، ص۳۸۲. 
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زالووار به قدرت چسبیدن و... است و بزرگانی همچون 
مرحوم آیت‌الله شــهیدی، که در دهه بیســت هجری 
شمسی به مبارزه منفی علیه محمدرضا پهلوی مشغول 
بودند با این تعریــف هرگز سیاســی نبوده‌اند. اما این 
تحریف‌گری‌ها چیزی از واقعیات کم نمیک‌ند و مرحوم 
آیت‌الله شهیدی همان‌طور که با بی‌اعتنایی‌شان به ورود 
محمدرضا پهلوی سیاسی بودن خود را نشان داده بودند، 
در ادامه نیز با قبول نکردن پول محمدرضا پهلوی به او ضربه حیثیتی مجددی زدند. مرحوم 

علامه جعفری در این زمینه می‌گوید: 
روزی شاه به مرحوم آقا میرزا فتاح شهیدی سی هزار تومان پول )به عنوان 
هدیه( می‌فرستد )که معادل سی میلیون تومان حالا باشد( مرحوم شهیدی 
قبول نمیک‌ند! افراد دربار می‌گویند: این پولی که ما آوردیم نیاز شما نیست 
و آن را بگیرید و به طلبه‌ها بدهید. میرزا گفته بود: اگر طلبه‌ها از این پول‌ها 

مصرف کنند، دیگر طلبه نمی‌شوند!1 
گفتنی است همین روایت از طریق دیگری نیز نقل شده است: 

فردای آن روز ]استقبال[، شــاه برای حاج میرزا فتاح شهیدی پول قابل 
توجهی توسط آقای صباغ و چند نفر دیگر می‌فرستد که ایشان قبول نمیک‌ند 
و پس می‌دهد. در این موقع آقای صباغ اظهــار می‌دارد: حاج آقا، طلاب 
مدرسه پاشا چندین ماه است که شهریه دریافت نکرده‌اند. حاج میرزا فتاح 

شهیدی پاسخ می‌دهد: هر پولی را به طلاب نمی‌توان داد.2 
اباذری در ادامه تحریفات خود به این نتیجه می‌رسد که استقبال از محمدرضا پهلوی در 
آن زمان هیچ اشکالی نداشت و اصلًا مبارزه با شاه از جانب علما معنایی نداشت. او در این 
زمینه می‌نویسد: »در آن مقطع تاریخی، مبارزه با شاه معنا و مفهومی نداشت تا دیدار با وی 

حرام و فسق شمرده بشود!«3 
در مقابل این کلام اباذری، نقلی تاریخی از محمدحسن عبدیزدانی- از نزدکیان مرحوم 
شهیدی و از شخصیت‌های مبارز تبریز- وجود دارد که گویای ژرف‌بینی علمای تبریز نسبت 

به اقدام خلاف شریعتمداری است: 

1. کریم فیضی تبریزی، همان، ص۱۰۶. 
2. علی‌اصغر شهیدی، همان، ص۱۷۱. 

3. کریم فیضی تبریزی، همان، ص۱۰۶. 

به جرأت می‌توان گفت که 
آزادسازی آذربایجان هیچ 
ارتباطی به قدرت و درایت 
محمدرضا پهلوی و رژیم وی 
نداشت و نهایت نقشی که 
آنها در این قبیل امور داشتند 
پاره‌ای از امتیاز دادن‌ها و 

مذاکرات ذلیلانه بود
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روز بعد ]از استقبال شریعتمداری از شاه[ اخبار و اوضاع حضور شاه در 
مسجد جامع را به خدمت آیت‌الله شهیدی با حضور آیت‌الله خسروشاهی 
و آیت‌الله دوزدوزانی در منزل نقل میک‌ردند. در خاتمه آیت‌الله شهیدی 
فرمودند: این مردم زنده باشند، من از دنیا می‌روم، می‌ترسم در آخرالزمان 
از دست این آقا میرزا کاظم به اسلام ضربه‌ای وارد شود که قلب امام زمان 
علیه‌السلام را خون‌بار نماید. آیت‌الله دوزدوزانی هم فرمودند: همچنان ک‌ه 
کهنه هر فرش، خوب از آب درنمی‌آید، کهنه این آقا میرزا کاظم خوب از 
آب در نخواهد آمد. آیت‌الله شهیدی فرمودند: هنوز قدم‌های اولیه است 
که می‌بینید زنان سربرهنه، مسئولین و شاه و ملت و علما همه در کیجا و در 
‌کی روز تاریخی عکس‌برداری کنند، در تمام دنیا پخش شود، بگویند حجاب 
بی‌حجابی. اگر در قرآن هم هست، برای آن زمان گذشته بود، می‌خواهند با 

حضور ما بر دین‌زدایی تأییدیه بگیرند.1 
بازخوانی محققانه منابع تاریخی نشــانگر سســت بودن و تحریف‌گری آشکار در متن 
عبدالرحیم اباذری است و این قبیل روایت‌سازی‌های دروغین از وقایع تاریخی نشان‌گر آن 
است که طیفی از نویسندگان در بازخوانی تاریخ معاصر، امانت‌داری را مراعات نمیک‌نند و 
مطالب خلاف واقع به مخاطب تحویل می‌دهند. در صورتی که با این قبیل دروغ‌پردازی‌ها 
و تحریف‌گری‌ها مقابله نشود، با کی سونامی بزرگ تحریف تاریخ معاصر مواجه خواهیم 
شد که در نتیجه آن جای خائن و خادم و جای جلاد و شــهید عوض خواهد شد. بی‌گمان 
رهبری حیکم انقلاب اسلامی، با مشاهده چنین شرایطی است که بر وجوب قطعی و فوری 
»جهاد تبیین« تأیکد ورزیده‌اند و امید اســت تاریخ‌پژوهان متعهد، بیش از پیش در افشای 

دروغ‌سازی‌های عناصر بی‌اطلاع یا خدای ناکرده مغرض، بپا خیزند. 

4. یادداشت دوم عبدالرحیم اباذری
لطفاً اتهام‌زنی‌ها را بس کنید! 

در پی انتشار مقاله نگارنده تحت عنوان »آیت‌الله شریعتمداری و تحریف 
تاریخ« در نقد بخشی از کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ نوشته آقای 
سید حمید روحانی، از سوی مؤلف جواب مفصلی تحت نام »ابتذال در تطهیر 
شریعتمداری« در کانال تلگرامی وی منتشر شد. در این فرصت جهت تنویر 

1. علی‌اصغر شهیدی، همان، ص۲۰۵-۲۰۶. 
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افکار عمومی به نقد این نوشته به صورت مختصر پرداخته می‌شود: 
1. وی در بخش اول نوشــته خود با مقدمه‌چینی طولانی و ملال‌آور در 
واقع به خارج از موضوع بحث پرداختــه و با پراکنده‌گویی تلاش کرده به 
خوانندگان چنین القاء کند که عبدالرحیم اباذری، محمدرضاشاه را عامل 
اصلی حفظ تمامیت ارضی کشــور می‌داند و در کانال خود بنده را متهم به 

تطهیر شخص شاه نموده است. 
این نسبت دادن‌ها با اصول اخلاقی ســازگار نیست و به شدت تکذیب 
می‌شــود و از این گونه تهمت‌ها به خدا باید پناه برد. نگارنده در فصل اول 
کتاب انقلاب اسلامی در شهرســتان میانه که در سال 1381 چاپ شده 
کاملًا ماجرا را توضیح دادم و نوشــتم در این مقطع شخص شاه در نهایت 
ضعف و زبونی به سر می‌برد و چنین قدرتی نداشت. بعد عوامل ختم غائله 
تصرف آذربایجان توسط ایادی حزب دموکرات را در سه محور: »ایمان 
مردم«، »حضور حماسی روحانیت« و »هیأت عزاداری« و البته اولتیماتوم 

امرکیا توضیح دادم. 
سخن اصلی بنده این بوده و هست که شاه در آن مقطع با تمام عیب، ایراد 
و ضعفش در میان حوزه و روحانیت، به عنوان »شاه کشور شیعه« در مقابل 
کمونیست‌ها مطرح بود و از این جهت نیز مراجع قم، نجف، مشهد و غیره از 
آن حمایت جدی میک‌ردند؛ به تبع آن، فرهنگ و شعار »شاه سایه خداست 
و سلطنت موهبت الهی ا‌ست« در میان مردم و کشور حاکم بود. اگر کسی 
سری به روزنامه‌های آن روزها بزند استقبال علما و انبوه مردم از شاه را در 
شهرهای ایران مشاهده خواهد کرد. البته روشن است این حمایت‌ها هرگز 
به معنای تأیید و تطهیر مطلق شاه نبود بلکه می‌توان آن را به نوعی »تعدیل 

و مدیریت مدبرانه شاه« نامید. 
2. در بخش بعدی، وی به موضع‌گیری‌های حضرات آیات: دوزدوزانی و 
شهیدی پرداخته و اصرار دارد که این دو روحانی محترم را به زور شخصیت 
انقلابی و مبارز جلوه بدهد و از چند منبع هم نقل‌قول‌هایی را در تأیید مطلب 
گزارش کرده که همه آنها اول کلام است و جای تحقیق و تأمل دارد زیرا 
اغلب این اظهارات تحت تأثیر شــرایط و فضای حماسی بعد از پیروزی 

انقلاب گفته شده است. 
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حالا بر فرض، این تحلیل‌ها و نقل‌قول‌ها را قبول کنیم، اقدام این دو بزرگوار 
حداقل در ظاهر با فضای موجود در بدنه حوزه و روحانیت و به خصوص با 

نظر و مشی مرجعیت شیعه در قم و نجف هماهنگی نداشت. 
3. در بخش دیگر نوشته وی، به مقاله بنده در دانشنامه امام خمینی استناد 
شده، آنجا نوشتم که آقایان: شهیدی، دوزدوزانی و خسروشاهی در برابر 
پهلوی موضع منفی داشتند. بدین‌ترتیب خواسته تناقض نوشته‌های مرا به 
اصطلاح افشا و آشکار کند. روشن است که منظور نگارنده از»موضع منفی« 
هرگز مبارزه و انقلابی بودن نیست و می‌تواند شامل »رأی ممتنع« هم باشد 
که نفیاً و اثباتاً نظری در میان نباشد و چون معمولاً در دانشنامه‌ها مانع از 
توضیح و اطاله مطلب می‌شوند به همین مقدار بسنده شده است. البته آقای 
روحانی در ادامه نوشته خود، »موضع منفی« را به معنای مبارزه و انقلابی 
گرفته که من قضاوت در این خصوص را به محققان و پژوهشگران تاریخ 

ارجاع می‌دهم. 
4. او در بخش دیگر، این گونه نگارنده را مورد لطف و محبت قرار داده 
و نوشته: »طبیعی اســت در قاموس امثال اباذری سیاسی بودن به معنای 

دودوزه‌بازی، اهل زد و بند، زالووار به قدرت چسبیدن و... است.« 
اتفاقاً چند روز پیش هم کیی از حامیان پر و پــا قرص مرحوم آیت‌الله 
شریعتمداری شــبیه همین اتهامات را در کیی از گروه‌های شبکه مجازی 
به من نسبت داد و مرا »نیروی اطلاعاتی و سپاهی عمامه‌دار« خواند؛ البته 

اندکی بعد مطلب را حذف کرد و عذرخواهی نمود. 
اما آنچه که از آقای روحانی به عنوان مورخ تاریخ انقلاب متوقع است 
این که بعد از چهل سال بایستی از تجربه‌های گذشته عبرت و الگو بگیریم و 
این سبک اتهام‌زنی‌ها را رها کنیم و به جای آن، نقد علمی و منصفانه داشته 
باشــیم تا واقعیت تاریخی برای علاقه‌مندان روشن بشود. راستی! این چه 
منطقی است کسی را که مثل ما فکر نمیک‌ند خیلی راحت متهم و تخریبش 

کنیم و خودمان را »قسیم الجنه و النار« بدانیم؟ 
البته برای بنده مایه افتخار اســت که در ردیف سلسله شخصیت‌هایی 
مانند حضرات آیات: سید ابوالقاسم خوئی، شهید سید محمدباقر صدر، امام 
موسی صدر، شهید چمران و... باشــم که قبلًا توسط وی به اتهامات واهی 
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نواخته شده‌اند. 
آن گونه که به یاد دارم همیشه سعی کردم در مسیر حق حرکت کرده و 
بعد از تحقیق و تفحص پیرامون هر موضوع و رخدادی، آنچه را که به نظر 
خودم درست تشــخیص می‌دهم برگزینم و با هیچ گروه، جناح و شخصی 
معامله نکنم، همواره به قدرت قلم، کاغذ، فکر و اندیشه مستقل تیکه کرده‌ام. 
چنان که در اوج حاکمیت تندروهای دوم خــردادی که مرحوم آقای 
حســنی امام جمعه ارومیــه در روزنامه‌های زنجیره‌ای، هــر روز مورد 
تمسخر و تحقیر قرار می‌گرفت، سی و ســه جلسه مصاحبه با او انجام داده 
و خاطراتش را در ســال 1382 به چاپ رساندم، در هشت سال حاکمیت 
جریان انحرافی که دست‌پخت اصولگرایان بود، مرتب رفتار، کردار، گفتار 
و موضع‌گیری‌های ســرکرده آنها را به نقد کشیدم؛ وقتی مرحوم آیت‌الله 
هاشمی رفسنجانی مورد ظلم و تعدی این جریان واقع شد با تمام وجود در 
مقابل ظالم ایســتادم و از مظلوم دفاع کردم؛ این همه کجایش زد و بند و 

چسبیدن به قدرت است؟ 
دودوزه‌بازی و چسبیدن به قدرت شاید زیبنده کسانی باشد که کی وقتی 
در حاکمیت چپی‌ها از حاج آقای کروبی )سلمه‌الله( کمک مالی می‌گرفتند 
و کتاب‌هایشان از طریق بنیاد شهید چاپ می‌شد، امروز هم در حاکمیت 

اصولگرایان با آنها هماهنگ شدند و از محافل آنها تغذیه می‌شوند. 
5. مهم‌ترین اشــکال این به اصطلاح نقد، اتهام‌زنــی، پراکنده‌گویی و 
اضطراب آن اســت. نویســنده در بخش‌های مختلــف، از دکیتاتوری و 
خونریزی محمدرضاشاه و کشف حجاب رضاخان یا فاسق بودن فلان آقا 
سخن گفته که هیچ ربطی به اصل مطلب ندارد و معلوم می‌شود که باز اصرار 
بر تکرار اشتباهات گذشته دارد و دهه بیست و سی را با دهه چهل و پنجاه 

عمداً به هم می‌آمیزد. 
تأیکد می‌شود بحث نگارنده پیرامون رخدادهای دهه بیست و سی است 
که به خاطر اعطای آزادی‌های سیاســی و مذهبی، شاه در میان مذهبیان 
محبوبیت داشت و مرجعیت شیعه نیز در پی تدبیر و تعدیل سیاست‌های 
شاه جوان بود. جا دارد موضوعات و حوادث به صورت جداگانه تجزیه و 
تحلیل شده و به هم قاطی نگردد و همچنین هنگام قضاوت، نخست خود را از 
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قالب و حصار فضای انقلابی بعد از پیروزی تهی و رها کنیم و آنگاه پیرامون 
رخدادهای این دو دهه سخن بگوییم. کشف حجاب رضاخانی یا فاسق بودن 
فلان آقا )البته بر فرض صحت( در سال 58 چه ربطی به رخدادهای دهه 

بیست و سی دارد؟ 
6. مدیران محافل پژوهشی و محققان محترم و متعهد در تاریخ انقلاب 
اسلامی عنایت داشته باشند که مطلب حقیر در مقاله قبلی به سه محور زیر 

متمرکز است که هیچ کدام در این نقد مورد توجه قرار نگرفته است: 
اول: در دهه بیست و سی مرجعیت شیعه در قم و نجف از شاه به عنوان 
شاه شیعه در مقابل کمونیست‌ها حمایت میک‌ردند و این هرگز به معنای 
تطهیر شــاه نبود، کی نوع تعدیل، تدبیر و مدیریت بود. حتی قبل از آقای 
بروجردی، زمان مرجعیت آقایان ثلاث وضع همین‌طور بود، دیدارهایی از 
حضرات آیات: سید صدرالدین صدر، سید محمدتقی خوانساری، فیض، 
قزوینی، اشراقی و... طی سال‌های 1322-1323-1330 با شاه در حرم و 
باغ سالاریه قم گزارش شده که محتوای همه قابل توجه است و شرح آن 

در این مقال نمی‌گنجد. 
دوم: تلگراف آیت‌الله بروجردی در ماجرای سوءقصد به شاه در تاریخ 
17بهمن1327 و جواب تشــکرآمیز شاه با حضور شــاه در منزل آقای 
بروجردی در قم، 11تیر1330 به طوری که هنگام خداحافظی، ایشــان 
شــاه را از زیر قرآن عبور می‌دهند، تلگراف تبرکی ایشان به شاه با عنوان 
»اعلیحضرت همایونی خلدالله تعالی ملکه« در ماجرای کودتای 28مرداد32 
و بازگشت شاه به ایران و دیدار مجدد شاه با ایشان در 24اسفندماه 1332 
این بار در حرم، همه حکایت از رابطه مثبت شاه و تعدیل او توسط مرجعیت 

وقت شیعه دارد. 
سوم: بنابراین در سال 1326 هنگام ورود شاه به تبریز، موضع و عملکرد 
آقای شریعتمداری در استقبال از شاه کاملًا در مسیر بدنه حوزه و مطابق با 
مشی مرجعیت شیعه در قم و نجف بود و نمی‌توان آن را ت‌کروی و خلاف 

فضای موجود مطرح کرد. 
والسلام علی عبادالله الصالحین 
عبدالرحیم اباذری 
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5. استمرار ابتذال؛ پاسخ به یادداشت دوم اباذری
عبدالرحیم ابــاذری در تاریــخ 1401/1/14 یادداشــتی را در نقد فــرازی از کتاب 
شریعتمداری در دادگاه تاریخ نوشت و رسانه رسمی بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب 

اسلامی پاسخ آن را در تاریخ 1401/2/8 منتشر کرد.
اباذری نیز در 1401/2/13 به این پاسخ، پاسخ دیگری داد که در متن پیش‌رو ردیه بنیاد 
تاریخ‌پژوهی بر آن را خواهید خواند. گفتنی اســت بنیاد تاریخ‌پژوهی در نقد یادداشت اول 
اباذری شــفافیت کامل به خرج داد و نام و مشخصات ناقد یادداشت وی را در ابتدای متن 
انتقادی درج کرد اما عبدالرحیم اباذری در اقدامی تعجب‌انگیز و غیرحرفه‌ای، نویسنده متن 
انتقادی مذکور را جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی معرفی کرد و مدعی 
شد از سوی مؤلف کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ، »جواب مفصلی تحت نام »ابتذال در 

تطهیر شریعتمداری« در کانال تلگرامی وی منتشر شد.«
بنیاد تاریخ‌پژوهی ضمن تکذیب این ادعا تصریح میک‌ند که نام نویســنده متن انتقادی 
)محمدعلی افضلی(، نامی حقیقی و غیرمستعار است و اساساً ریاست محترم بنیاد تاریخ‌پژوهی 
به دلیل اشتغالات علمی فراوان فرصت پاسخ‌گویی به این قبیل تحریفات دست چندم را، که 
در سایه برخی اقدامات مشکوک روز به روز سنگین‌تر و پرحجم‌تر می‌شود، ندارد. به علاوه 
رسانه‌های بنیاد تاریخ‌پژوهی، همان‌طور که از نام آن پیداست، رسانه رسمی و حقوقی بنیاد 
تاریخ‌پژوهی است و جناب استاد سید حمید روحانی در شــبکه‌های اجتماعی ایتا و تلگرام 
رسانه شخصی ندارند. وانگهی! اگر جناب اباذری آرزوی این را دارد که استاد روحانی به نقد 
نوشته‌جات او اقدام کنند، و این امر را برای خود افتخار می‌داند، باید گفت زهی تأسف و امان 

از خودباختگی‌ها! 
آقای اباذری در یادداشت دوم نیز بر بیراهه‌پویی خود اصرار ورزیده و به اقتضای ضرورت 
و جهت تنویر افکار و تبیین تحریفات تاریخی مندرج در یادداشــت وی، در ادامه نکات و 
مستنداتی پیرامون مجاهدت‌های علما در دهه بیست و سی مرور خواهد شد و در ضمن آن، 

به نقد تحریفات اباذری می‌پردازیم. 

اباذری و فتوا به وجوب استقبال علمای شیعه از شاه فاسق!
عبدالرحیم اباذری در یادداشــت اول نه تنها شکســتن تحریم اســتقبال از شاه توسط 
شریعتمداری را تطهیر کرد، بلکه استقبال از آن شــخص فاسق جائر را به دلیل آزاد شدن 
تبریز از چنگ فرقه دموکرات »واجب« دانست. همان‌طور که در یادداشت پیشین ذکر شد، 
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تنها دلیل فتوای جناب اباذری به »وجوب استقبال از شاه« این می‌تواند باشد که آزادی تبریز 
مرهون تدبیر شاه بوده باشد و الا اگر شاه بی‌خاصیت آن زمان نقشی در این آزادسازی نداشته 
است، »وجوب استقبال از شاه« نیز معنایی ندارد. در جوابیه اول بنیاد تاریخ‌پژوهی بیان شد 
که محمدرضا پهلوی در آزادی تبریز نقشی نداشت و پس از این جوابیه، جناب اباذری نیز 
به یاد آورد که در کیی از نوشتجات خود گفته که محمدرضا پهلوی در این مقطع »در نهایت 
ضعف و زبونی به ســر می‌برد و چنین قدرتی ]برای بیرون راندن دموکرات‌ها[ نداشت.« 
از جناب اباذری و احیاناً هیأت استفتای ایشان باید پرسید که اگر محمدرضا پهلوی تا این 
حد بی‌خاصیت و ضعیف و زبون بوده و هیچ نقشی هم در آزادی تبریز نداشته و در اقدامی 
نمایشــی صرفاً برای مصادره پیروزی مردم و حماسه روحانیت به تبریز سفر کرده، فتوا به 
»وجوب استقبال از شاه« چه معنایی دارد؟! ممکن است اباذری ادعا کند که استقبال از شاه 
برای تقویت وی در برابر کمونیست‌ها واجب بوده است اما این ادعا نیز پذیرفته نیست چه 
آن‌ که تا آن زمان شاه هیچ اقدام مؤثری در برابر نفوذ چپ‌گراها در آذربایجان انجام نداده 
بود تا حضرات علما آن را ببینند و تقویت وی را مایه تضعیف وابستگان به شوروی بدانند. 
مضاف بر این ک‌ه قرائن فراوان و البته آشکاری پیش چشم علمای اعلام بود که حاکی از زد 
و بند پیدا و پنهان رژیم پهلوی با جریان چپ در دهه بیست بود که در ادامه به بخشی از این 

قرائن اشاره خواهد شد. 
گفتنی است اباذری در یادداشــت اول به صرف اعلام وجوب استقبال از شاه اکتفا نکرد و 
با ادبیاتی جسارت‌آمیز، بدون ذکر اسم، سخن از لزوم محاکمه مرحوم آیت‌الله میرزا فتاح 
شهیدی و سایر تحریمک‌نندگان استقبال از شاه به میان آورد و در مقابل، اقدام شریعتمداری را 
در شکستن جو تحریم استقبال از شاه، اقدامی درخشان و مثبت توصیف کرد، و الأمر کما تری. 

تحمیل بی‌وجه فضای سکولاریستی بر تاریخ روحانیت
اباذری در بخشی از یادداشت دوم خود چنین ادعا میک‌ند: 

وی ]ناقد یادداشــت اول اباذری[ به موضع‌گیری‌های حضرات آیات: 
دوزدوزانی و شهیدی پرداخته و اصرار دارد که این دو روحانی محترم را به 
زور شخصیت انقلابی و مبارز جلوه بدهد و از چند منبع هم نقل قول‌هایی را 
در تأیید مطلب گزارش کرده که همه آنها اول کلام است و جای تحقیق و 
تأمل دارد زیرا اغلب این اظهارات تحت تأثیر شرایط و فضای حماسی بعد 

از پیروزی انقلاب گفته شده است. 
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نگارنده این سطور تردید داشت که برای نقد این بخش از یادداشت اباذری وقت بگذارد 
یا خیر؛ چه آن‌ که نقد ادعای بی‌دلیل، ذکر بی‌دلیل بودن آن اســت. عبدالرحیم اباذری با 
اتهام‌زنی به شخصیت‌هایی همچون مرحوم »علامه جعفری«،»خسروشاهی«، »بنی‌فضل« و 
»سید حسین موسوی تبریزی« سخنان تمام این شخصیت‌ها را زیر سؤال برده و تحت تأثیر 
فضای حماسی بعد از پیروزی انقلاب اســامی دانسته است! ناگفته پیداست که این کلام، 
اول‌الکلام است و طرف مقابل نیز می‌تواند ســخنان اباذری را تحت تأثیر شرایط و فضای 
سکولاریســتی حاکم بر برخی جریانات تاریخی بداند؛ جریانات تاریخی که علقه آشکاری 
با شخصیت‌های معلوم‌الحال سیاسی داشــته و انگیزه خاصی برای سکولاریزه کردن تاریخ 

روحانیت دارند. 
علاوه بر نکته فوق، اگر اباذری این قبیل مطالب که بهره گرفته از خاطرات شفاهی است، 
جَو زده و تحلیل‌زده می‌داند پس دلیل ارتزاق جناب ایشــان از مصاحبه گرفتن‌ها و انتشار 
خاطرات شفاهی چیست؟ آیا در هنگام گرفتن پروژه یا اجرای طرح‌های شبه‌پژوهشی نیز 

دغدغه تحلیل‌زدایی از تاریخ داشته‌اند؟! 

پریشان‌گویی واژگانی
عبدالرحیم اباذری در ادامه یادداشت دوم خود به توجیهی عجیب دست می‌زند. توضیح 
آنک‌ه وی، در مدخل »شریعتمداری، سید کاظم« در کتاب موسوم به دانشنامه امام خمینی 
چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1 به اتخاذ موضع منفی آیات: میرزا فتاح شهیدی، 
دوزدوزانی و مرتضی خسروشــاهی در برابر رژیم پهلوی اذعان کرده بود اما در یادداشت 
انتقادی از کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ این کلام خود را نقض و ادعا کرد که نه تنها 
عدم استقبال علما از شاه به خاطر مخالفت با وی نبود بلکه اساساً علمای نامبرده شخصیت 
سیاسی نداشتند! او در یادداشت دوم خود برای توجیه این ناسازگاری آشکار ادعا کرد که 

»موضع منفی« می‌تواند به معنای »رأی ممتنع« هم باشد! اباذری در این زمینه می‌نویسد: 
در بخش دیگر نوشته وی، به مقاله بنده در دانشنامه امام خمینی استناد 
شده، آنجا نوشتم که آقایان: شهیدی، دوزدوزانی و خسروشاهی در برابر 
پهلوی موضع منفی داشتند. بدین‌ترتیب خواسته تناقض نوشته‌های مرا به 
اصطلاح افشا و آشکار کند. روشن است که منظور نگارنده از»موضع منفی« 
هرگز مبارزه و انقلابی بودن نیست و می‌تواند شامل »رأی ممتنع« هم باشد 

1. سید ضیاء مرتضوی )به کوشش(، همان، ص382. 
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که نفیاً و اثباتاً نظری در میان نباشد. 
این قبیل توجیهات اباذری مصرع »قافیه چو تنگ آید...« را به ذهن مخاطب می‌آورد. به 
علاوه سخن در انقلابی‌گری نیست بلکه سخن در اینجاست که علمای شیعه اعتقاد داشته و 
دارند که در عصر غیبت هر حاکمی جز نایب عام امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف 
جائر است و این ذهنیت عمومی وجود داشته و مانع از برقراری تعامل مثبت )به معنای واقعی 
کلمه( میان علما و طواغیت عصر می‌شد اما عبدالرحیم اباذری با طرح این ادعا که »شاه در 

میان مذهبیان محبوبیت داشت«، به جامعه دینی ایران اتهامی بی‌اساس وارد ساخت. 

سیاسی کردن فضای تاریخی به منظور تبرئه خود
عبدالرحیم اباذری در ادامه یادداشت دوم، فضای گفت‌وگوی علمی و تاریخی را به دلایل 
نامعلومی سیاسی کرده و برای بی‌طرف نشان دادن خود، به چاپ خاطرات کیی از ائمه جمعه 
در دوران اصلاحات و دفاع از آقای هاشمی رفسنجانی تمسک میک‌ند و در انتها می‌نویسد: 
»این همه کجایش زد و بند و چسبیدن به قدرت است؟« طبیعی است مخاطبان فرهیخته 
معنای »زد و بند«، »چسبیدن به قدرت«، »دودوزه‌بازی« و کلمات مشابه را می‌فهمند و بر 
شخصیت‌هایی که اهل این معنا هستند به خوبی تطبیق میک‌نند. بنابراین ذکر این نکته کافی 
است اگر جناب ایشان اهل اعمال ملاحظات سیاسی در فضای تاریخ‌نویسی نیست، نوشتار 
انتقادی خود را از خاطرات پرغلط، پرحاشیه و مخدوش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر 
کند یا اگر تاکنون چیزی منتشــر کرده، در کانال شخصی خود بازنشر دهد تا ذهن تاریخی 
مخاطبان بیش از پیش در برابر خاطرات پرتحریف آقای هاشمی رفسنجانی مصون گردد! 
اگر واقعاً آقای اباذری از حریت لازم برخوردار است و مدح و ثناهای ایشان نسبت به شیخ 
حسن روحانی و اتباع وی در چهارچوب ذهنی و نوشتار تاریخی وی تأثیرگذار نبوده، نسبت 
به اغلاط فاحش کتاب الف‌لام خمینی، که از دست شیخ حسن روحانی جایزه کتاب سال نیز 
دریافت کرد، موضع خود را اعلام کند و الا چاپ خاطره یا دفاع از فردی که کیی از رئوس 

قدرت در عصر جمهوری اسلامی بود دلالتی بر بی‌طرفی و حریت کسی ندارد. 

یک اشکال عمده: انقطاع تاریخی
کیی از اشکالات عمده دو یادداشت اباذری »انقطاع تاریخی« است. عبدالرحیم اباذری با 
ذهنیتی ساده و بسیط نسبت به فضای دهه بیست و بدون لحاظ پیشینه تاریخی رژیم پهلوی 
در دو دهه ابتدایی قرن چهاردهم شمســی و مبارزات علما با آن رژیم، به این جمع‌بندی 
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کارکیاتوری رسیده که علمای اعلام و روحانیت شیعه، تا قبل از سال 1320 مورد انواع مظالم 
و تعدی‌ها از جانب رژیم پهلوی قرار گرفتند و در مقابل، مبارزات فرهنگی و سیاسی مختلفی 
علیه آن رژیم داشتند و اعتراضات صریحی به شخص اول مملکت داشتند اما با فرارسیدن 
سال 1320 به کیباره همه چیز را فراموش کردند و با برخی آزادی‌های ظاهری و محدود، 
که هر فردی می‌توانست بفهمد ترفندی بیش نیست، فریب خوردند و با محمدرضا پهلوی به 
صلح و صفا رسیدند و نگاه‌شان نسبت به رژیم پهلوی و شاه آن به کی »نگاه مثبت« تبدیل شد. 
گفتنی است یاد و خاطره جنایات رضاخان میرپنج علیه روحانیت، به ویژه برخی روحانیون 
آذربایجان، پس از گذشت دهه‌ها از ذهن مراجع عظام تقلید، روحانیت و مردم آن سامان، 
پاک نشد؛ چنان که امام خمینی حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از آن یاد میک‌ردند: 
شاهد بودم که با روحانیون چه کردند، شاهد بودم که دو‏‎ روحانی بزرگ 
آذربایجان را، مرحوم حاج میرصادق آقا و مرحوم انگجی را، تبعید‏‎ ‎ک‏ردند. 
 ‎شاید سقز بود که ایشان را تبعید کردند. شاهد بودم که علمای خراسان را‏

دسته‌جمعی گرفتند و به تهران آوردند و به حبس کشیدند.1 
از لوازم قهری کلام اباذری این اســت که علمای اعلام شــیعه که مبارزات دامنه‌دار 
سیاسی‌شــان از مشــروطه تا آن روز، با فراز و فرود ادامه داشــت و از فراســت بالایی 
برخوردار بودند، آن‌قدر ساده‌دل و ساده‌لوح بودند که نمی‌دانستند اقدامات رژیم پهلوی و 
محمدرضاشاه نمایش مضحکی بیش نیست و محمدرضا پهلوی فرق اساسی با پدرش یا هر 
دکیتاتور خون‌خوار دیگری ندارد. بنابراین ادعای رابطه مثبت مراجع طراز اول با شاه تهمتی 
بیش نیست؛ هر چند رابطه تقیه در عصر طاغوت یا ارسال برخی تذکرات، محتمل است که 

این امر، غیر از مدعای اباذری است و در ادامه اشاره مختصری به آن خواهیم داشت. 

خلط میان تعامل مثبت و تعامل مبتنی بر تقیه
کیی از اساسی‌ترین اشکالات یادداشت‌های اباذری خلط میان »تعامل مثبت« و »تعامل 
مبتنی بر تقیه« است. عبدالرحیم اباذری برای تثبیت این خلط به برخی استنادات تاریخی یا 
شبه‌تاریخی ارجاع می‌دهد. البته وی در نتیجه‌گیری از این مستندات نیز دچار پریشان‌گزینی 
واژگانی شده است. او در بخشی از یادداشت خود ادعا میک‌ند که تعامل روحانیت با شاه در 

دهه بیست و سی مبتنی بر »تعدیل، تدبیر و مدیریت« بوده است. 
اولاً »تعدیل، تدبیر و مدیریت«، هم با اتخاذ موضع منفی سازگار است هم با اتخاذ موضع 

1. صحیفه امام، ج7، ص450. 
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مثبت؛ یعنی روحانیت شیعه برای متعادل کردن شاه افراطی می‌تواند از موضع مبارزه منفی 
وارد شود )چنان که علمای بصیر تبریز در ســال 1326 چنین کردند( یا از موضع مثبت. 
بنابراین اقدام علمای طراز اول تبریز در عدم استقبال از شــاه منافاتی با »تعدیل، تدبیر و 
مدیریت« که مورد ادعای اباذری است ندارد و برخلاف اتهاماتی که اباذری به علمای طراز 
اول تبریز وارد می‌سازد، اقدام ایشان برخلاف رویه حاکم بر فضای مرجعیت شیعه نبوده و 
از قضا، اقدام شریعتمداری در شکستن این اقدام مدیریتی قاطع، خلاف تدبیر اتخاذشده از 

جانب علمای بصیر آذربایجان بوده است. 
ثانیاً »تعدیل، تدبیر و مدیریت« به معنای نگاه مثبت روحانیت به شــاه نیست و صرف 
ملاقات یا پیام دادن علما به محمدرضا پهلوی نیز حکایت از نگاه مثبت ایشان نسبت به شاه 
ندارد. زیرا تمام این موارد می‌تواند به دلیل موضع تقیه یا حفظ اصل نظام معیشت و پیشگیری 
از هرج و مرج بوده باشد و اگر با عینک آقای اباذری به تاریخ نگاه کنیم معاذالله باید رابطه 
ائمه معصومین علیهم‌السلام با سلاطین جائر اموی و عباسی را نیز مثبت تلقی کنیم به این 
خاطر که ممکن است آن ذوات مقدسه نیز در شرایط سخت تقیه مجبور به استفاده از تعابیری 
همچون »امیرالمؤمنین« نسبت به خلفای فاسق بوده باشند اما طبیعی است که این تعابیر هیچ 

دلالتی بر رابطه مثبت با آن رئوس اشرار ندارد. 
اباذری ادعا کرد که روحانیت، شاه کشور شیعه را سدی در برابر کمونیست‌ها می‌دانستند 
و به شاه اقبال داشتند اما این تهمتی ســنگین و البته غیرقابل اثبات به علما و ملت شریف 

ایران است. 

سانسور و تحریف مواضع منفی روحانیت شیعه در دهه بیست و سی
عبدالرحیم اباذری با سانسور یا تحریف مواضع منفی و اعتراضات روحانیت شیعه در دهه 
بیست تلاش کرده این تصویر را در ذهن مخاطب ایجاد کند که علمای اعلام در این برهه 
از زمان به صلح و صفا، و به تعبیر اباذری رابطه مثبت با رژیم شاه رسیده‌اند. او در خصوص 

چرایی برقراری رابطه مثبت شاه و روحانیت! به چند وجه زیر استناد میک‌ند: 
1. اعطای آزادی‌های مذهبی و سیاسی 

2. تقویت شاه شیعه در مقابل کمونیست‌ها 
اما باید دید که آیا این دو وجه می‌تواند موجب پیدایش دید مثبت نسبت به دودمان پهلوی 
در دیدگان نافذ علمای طراز اول شود؟ به علاوه، آیا در این برهه، اعتراضات و اقدامات منفی 

علما علیه رژیم منحوس پهلوی قطع شد یا ادامه یافت؟ در این خصوص باید گفت: 
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1. رژیم پهلوی در دهه بیســت برخی آزادی‌های محدود مذهبی را داد اما بیشتر از آن 
بی‌بند‌و‌باری‌های ضدمذهبی را رواج داد یا زمینه آن را فراهم کرد و این اقدام پیش چشم 
روحانیت شیعه قرار داشت و روحانیون را به واکنش منفی وامی‌داشت. از این جمله می‌توان به 
رواج مواضع ضددینی کسروی، که به نوعی پرورشی‌افته عناصر رژیم پهلوی بود1 و مبارزات 
دامنه‌دار روحانیت شیعه علیه وی اشاره کرد. علاوه بر جریان کسروی، در سایه بی‌بند‌و‌باری 
ضداسلامی پهلوی دوم، افکار الحادی کمونیستی گسترش یافت. بنابراین صرف اعطای برخی 
آزادی‌‌های محدود، و رها کردن بی‌دینی و الحاد در جامعه از جانب حکومت نمی‌تواند مورد 

رضایت علمای شیعه باشد و موجب نگاه مثبت آنان به پهلوی دوم گردد. 
2. به گفته برخی پژوهشگران معاصر مبارزات اعتقادی روحانیون و متدینین علیه فرقه‌های 
انحرافی در دهه بیست در بعضی موارد به منزله مبارزه سیاسی نیز بود؛ چه آن‌ که روحانیت 
شــیعه به خوبی نفوذ اتباع این فرقه‌‌های انحرافی در تار و پود پهلوی دوم را می‌دید. در این 
زمینه می‌توان به اوج گرفتن مبارزه روحانیون و متدینین با فرقه ضاله بهائیت از سال 1323 
به بعد اشاره کرد که صورت سیاسی نیز به خود گرفته بود. یعنی مبارزه با بهائیت به نوعی 
مبارزه با حکومت و اجزای آن تلقی می‌شــد، چراکه برخی از چهره‌های حکومت، متهم به 
داشتن گرایش‌های بهائی‌گری بودند.2 لذا این ادعا که روحانیت شیعه در دهه بیست و سی 
به صلح و صفا با رژیم پهلوی رسیده بود و به کلی دست از مبارزه شسته بود و نگاه مثبتی به 

آن رکن طاغوت داشت ادعای گزافی بیش نیست. 
3. بر فرض کم‌رنگ شــدن موضع منفــی و انتقادی از جانب مرجعیت عالی شــیعه از 
سال 1320 تا ارتحال مرحوم آیت‌الله العظمی سید ابوالحســن اصفهانی را بپذیریم؛ بنابر 
برخی تحلیل‌ها می‌توان گفت که این مســئله ربطی به نگاه مثبت مراجع قم و نجف نسبت 
به پهلوی دوم نداشت بلکه به عواملی همچون »بســته بودن فضای ایران به دلیل مسائل 
جنگ و دشواری ارتباط با عراق« ارتباط داشــت و همچنین به دلیل کهولت سن مرحوم 

آیت‌الله‌العظمی سید ابوالحسن اصفهانی امکان کی حرکت جدی و مؤثر وجود نداشت.3 
4. به ‌رغم مشــکلات و موانع، مرحوم آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی اقدامات 
اعتراضی جدی در دهه بیست داشتند که نامه ایشان به آیت‌الله سید محمد بهبهانی که در 
واقع پیام اعتراضی ایشان به نخست‌وزیر و وزیر فرهنگ برای لزوم تعیین ناظر شرعیات در 

1. رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی- سیاسی ایران، تهران، علم، 1398، ص32. 
2. همان، ص39. 
3. همان، ص47. 
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همه استان‌ها بود از این قبیل اقدامات اعتراضی بود.1 
5. علاوه بر آیت‌الله سید ابوالحســن اصفهانی، آیت‌الله حاج آقا حسین قمی )که پس از 
ارتحال مرحوم اصفهانی تا زمان وفات به مدت سه ماه مرجع علی‌الاطلاق شیعه بودند( نیز 
در سال 1322ه‌ش‌ سفری شورآفرین، تاریخی و البته اعتراضی به ایران داشتند که با حمایت 
مرحوم آیت‌الله بروجردی به لغو قانون ضددینی کشــف حجاب منتهی شد. گفتنی است 
حمایت مرحوم آیت‌الله بروجردی از قبیل حمایت‌های عادی و توصیه‌های بی‌پشتوانه معمول 
نبود، چه آن‌ که پیش از ورود ایشان به عرصه حمایت از آیت‌الله حاج آقا حسین قمی، سایر 
علما نیز تلگراف‌هایی را به مرکز ارسال داشتند که همگی بی‌اثر بود اما مرحوم آیت‌الله‌العظمی 
بروجردی دولت را تهدید به حرکت به سوی تهران کردند و از آنجا که رژیم پهلوی از نفوذ 
آیت‌الله بروجردی در میان عشایر آگاه بود و تلگراف‌های عشایر در این خصوص را دریافت 
کرده بود عقب‌نشینی کرد و دولت مجبور به قبول پیشنهادهای آیت‌الله قمی گردید.2 معلوم 
نیســت اباذری این قبیل تهدیدهای جدی را چطور می‌تواند حمل بر »رابطه مثبت میان 
روحانیت و شاه« کند. لابد جناب ایشان تهدید به حرکت به سوی تهران و تحرکی عشایر 

مسلح را هم با »موضع ممتنع و بی‌طرف« قابل جمع می‌داند. 
»به هر روی این مبارزات به صورت منسجم از سوی علمای شهرستان‌ها دنبال شد و هر 
از چندی آنان با ارسال طومارهایی به مرکز، خواستار لغو قانون کشف حجاب می‌شدند.«3 
و همان‌طور که گفته شد در نهایت در ناحیه لغو قانون کشف حجاب پس از اقدام شجاعانه 
مرحوم آیت‌الله قمی و حمایت حماســی مرحوم آیت‌الله بروجردی این قانون ننگین لغو و 
پیروزی بزرگ )و البته مغفول مانده‌ای( بــرای جریان روحانیت پدید آمد؛ هر چند طبیعی 
بود که لغو این قانون از جانب رژیم پهلوی به طور کامل اجرا نشود و تأثیرات شوم آن قانون 

ضددینی تا سال‌های سال بر تارک اجتماعی و فرهنگی ایران باقی بماند. 
گفتنی است تقابل مرحوم آیت‌الله بروجردی با نقشه‌های ضداسلامی محمدرضا پهلوی 
در دهه سی نیز ادامه داشت و اعتراض جدی ایشان به طرح تغییر قانون اساسی در زمینه 
ولایتعهدی، کیی از این نمونه‌هاســت. مرحوم آیت‌الله العظمی صافی در این زمینه چنین 

می‌نویسند: 
این موضوع )تغییر ولایتعهدی( بر خلاف قانون اساســی بود... از ایشان 

1. همان، ص47-48. 
2. رک: سید محمدحسین علوی طباطبائی، خاطرات زندگانی آیت‌الله العظمی آقای بروجردی، تهران، اطلاعات، 

خرداد1341، ص54-52؛ رسول جعفریان، همان، ص49-50. 
3. رسول جعفریان، همان، ص51. 
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)مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی( هم اعلام نظری نمی‌شد و سکوت ایشان 
را جمعی حمل بر مماشات میک‌ردند... در این گیر و دار والد، آیت‌الله آخوند 
ملامحمدجواد صافی رحمت‌‌الله قم مشرف شدند و بزرگان حوزه مخصوصاً 
مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و مرحوم امام خمینی با ایشان دیدارها نموده و از 
ایشان می‌خواستند که در ملاقات‌هایی که با آقا دارند علت سکوت ایشان را 

جویا شده و لزوم موضع‌گیری سلبی و منفی را گوشزد نمایند... 
مرحوم آقاى والد در ملاقاتى كه براى خصوص اين موضوع با آقا داشتند، 
موضوع را مطرح و جوانب، اطراف و مفاسد سوء آن و لزوم يك واكنش علنى 

و رسمى را تذكر دادند.
جلسه، بسيار پربار و نتيجه‌بخش شد. آقا اولاً از توهمى كه براى بعضى 
پيش آمده كه ايشــان در مثل چنين امرى- كه در جامعه اســامى زن 
عهده‌دار اين گونه مسئوليت‌ها باشد- سكوت كنند تعجب كرده و فرمودند: 

»خود آقايان م‌ىبايست آن را دفع و رد نمايند.«
و فرمودند: 

»من اگر جانم را هم لازم باشــد كه در راه ممانعــت از اين اقدام بدهم 
م‌ىدهم ولى از آن جلوگيرى م‌ىنمايم.« 

لذا بنا شد كه آقايان نامه‌اى به آقا بنويسند و موضوع را مطرح و كسب 
نظر بنمايند. 

بنابراين نامه‌اى كه نظرم نيست انشاء بنده يا حضرت آقاى اخوى بود به 
امضاء حضرات آقاى گلپايگانى، آقاى خمينى، آقاى مرتضى حائرى و دو نفر 
ديگر كه ظاهراً يكى از آنها آقاى سيد محمد داماد بود خدمت آقا تقديم شد، 
و ايشان هم صريحاً موضع سلبى و منفى خود را اعلام نمودند؛ و نامه و جواب 

به خط بنده و حضرت آقاى اخوى نوشته شد. 
به هر حال، اين نامه فوراً مثل توپ و بيشتر صدا كرد، و دستگاه دانست 
كه روحانيت از اين موضوع و مخصوصاً وليعهدى زن به هر قيمتى باشــد 

جلوگيرى م‌ىنمايد. 
لذا به دست و پا افتادند كه بلكه نامه منتشــر نشود و پيغام آوردند كه 

موضوع بدون اين نامه هم طبق نظر آقا مسكوت‌عنه شده است. 
از اين جهت، بعضى آمدند كه نامه را از حضرت والد بگيرند.
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ايشان با عصبانيت جواب دادند و خلاصه نامه در سطح كشور منتشر شد 
و موضوع منتفى شد، و زحمات تأسيس مجلس مؤسسان به هدر رفت، و 

ناچار مجلس را به طور صورى ادامه داده و ختم كردند.1 
گفتنی است تاریخ نامه مرحوم امام و سایر فضلای برجسته حوزه علمیه به مرحوم آیت‌الله 

بروجردی 3فروردین1328ه‌ش‌ بود.2 
علاوه بر این نکته تاریخی، مرحوم آیت‌الله بروجردی مشورتی ویژه با امام خمینی در مسائل 
سیاسی داشتند و ایشــان نیز صریح‌ترین نکات انتقادی را به ایشان منتقل می‌ساخت. فقیه 

عارف، مرحوم آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی در این زمینه روایت تاریخی ویژه‌ای دارند: 
... آیت‌الله ایشان )امام خمینی( را خواســته بودند و با ایشان مشورت 
کرده بودند که شاه به وسیله دکتر اقبال برای من پیغام فرستاده که قانون 
اصلاحات ارضی در برخی از کشــورهای اسلامی مانند مصر و عراق اجرا 
شده است. شما چرا با اجرای آن در ایران مخالفت میک‌نید؟ امام به آقای 
بروجردی گفته بودند شما به شــاه جواب دهید که اگر می‌خواهید از آن 
کشورها تأسی کنید آنها اول شاه‌بازی را کنار گذاشته و جمهوری شده‌اند 

شما هم از اینجا شروع کنید.3 
6. کیی از مواضع اختلاف جدی علما با رژیم پهلــوی عدم اجرای اصل دوم متمم قانون 
اساسی بود که در دهه بیســت مورد اعتراض علما و عموم متدینین قرار گرفت. چنانچه 
نشریه آئین اسلام در سال سوم، شــماره 50، مورخ 9اسفند1325ه‌ش‌ به این امر اعتراض 
کرد؛ همچنین این مسئله در سطحی عمومی‌تر مطرح گردید و برخی جمعیت‌های اسلامی نظر 
مراجع را در این‌باره جویا شدند4 و نشریه آئین اسلام پاسخ علما را در تاریخ 8خرداد1326 
منتشر ساخت. گفتنی است مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی در پاسخ به این سؤال سیاسی، 
به توجه خود به این امر اشاره کردند و به لزوم نگاه جامع‌نگر به مسئله تأیکد کردند. سایر 
فقهای عظام: »شیخ محمدحسین آلک‌اشــف‌الغطاء«، »سید هبة‌الدین شهرستانی«، »سید 
محمد حجت«، »سید محمدتقی خوانساری«، »سید محمدهادی میلانی« و »فیض« نیز بر 

حقانیت این مطالبه تأیکد کردند. 

1. لطف‌الله صافی گلپایگانی، فخر دوران، قم، دفتر تنظيم و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی، 
بی‌تا، ص62-65. 

2. رک: صحیفه امام، ج1، ص26. 
3. سید حمید روحانی، »حاج آقا مجتبی تهرانی؛ شاگرد دلباخته مکتب امام«، پانزده خرداد، دوره سوم، س10، 

ش34، 1391، ص47-48. 
4. رسول جعفریان، همان، ص49. 
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طبیعی است مردم شهر تبریز که نقش اساسی در شکل‌گیری و پیشرفت مشروطه داشتند 
از عدم اجرای کامل قانون اساسی ناخشنود باشند و در این زمینه فرقی میان رضا و محمدرضا 
نبینند. معلوم نیست به ‌رغم بقای این اختلافات جدی و ریشــه‌ای میان روحانیت و رژیم 
پهلوی، امثال عبدالرحیم اباذری چگونه با طرح شــبهاتی همچون »شاه شیعه« و... ادعای 

برقراری رابطه مثبت میان روحانیت و پهلوی جنایتکار دوم میک‌نند. 
7. اقدامات اعتراضی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی از سال 1320 جریان داشت. گفتنی 
است آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی سال‌ها قبل از دهه بیست، حمایت صریح و 
قاطع خود را از مرحوم آیت‌الله کاشانی اعلام کرده بودند و »تأیید و ترویج ایشان را تأیید دین 
مبین و تقویت شریعت حضرت سیدالمرســلین« دانستند و جایگاه ویژه‌ای را برای مرحوم 

آیت‌الله کاشانی فراهم کردند. 
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بنابراین با وجود قرائن آشکار فوق، مســلم است که علمای اعلام در دهه بیست هجری 
شمسی پی به ذات ضددینی پهلوی دوم و دروغی و مقطعی بودن برخی آزادی‌های سطحی 
و ظاهری آن برده بودند و این‌گونه نبود که به راحتی فریب سیاست‌های کثیف محمدرضا 

پهلوی را خورده باشند. 
8. برخلاف تصور عبدالرحیم اباذری، که دهه بیست را دهه تعامل مثبت! میان روحانیت 
و طاغوت می‌پندارد، اولین بیانیه سیاســی- الهی امام خمینی در همین دهه نوشــته شده 
است و آن امام بصیر در همان دهه بیست مردم را به قیام فراگیر علیه دودمان رضاخانی 
فرامی‌خواند و از قضا این دوران را بهترین دوران برای »قیام اصلاحی« می‌دانند. بدیهی است 
بیانیه سیاسی- الهی ایشان، ناشی از کی دیدگاه شخصی نیست بلکه منشأیافته از عمیق‌ترین 
معارف دینی و بر اساس درکی مشترک میان علمای اصیل و دور از هوای نفس تشیع شکل 
گرفته است؛ بنابراین خوانش گزیده‌ای از این بیانیه ما را به فضای ذهنی عالمان اصیل شیعه 
در آن دهه نزدکی میک‌ند. ایشان در این بیانیه نظام اداری رژیم پهلوی را به کلی زیر سؤال 

برده می‌نویسند: 
قیام برای نفس‏‎ ‎‏است که بیش از ده میلیون جمعیت شیعه را به طوری 
از هم متفرق و جدا کرده که طعمه مشــتی شهوت‌پرست پشت میزنشین 

شدند.1 
ایشان در ادامه، شجاعانه مؤسس رژیم پهلوی را فردی بی‌سواد خطاب میک‌نند و ادامه 

می‌دهند: 
قیام برای شخص اســت که کی نفر مازندرانی بی‌سواد را بر کی گروه 
چندین میلیونی چیره میک‌ند که حَرْث و نسل آنها را دستخوش شهوات 

خود کند.2 
البته ایشان کلام سیاسی خود را ادامه می‌دهند و برخلاف تصور امثال اباذری که گمان 
میک‌نند روحانیت شیعه در دهه بیست سر سازش با رژیم داشت، دنباله‌های رضاخان را نیز 

به همان حکم رضاخان می‌رانند و چنین می‌نویسند: 
قیام برای نفع شخصی است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را‏‎ در 

تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده.3 
امام خمینــی در ادامه برخــی اقدامات ضددینی رژیــم پهلوی اول و بــه ویژه پهلوی 

1. صحیفه امام، ج1، ص22. 
2. همان. 
3. همان. 
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دوم را فهرست میک‌نند و مواردی از این قبیل را 
برشمردند: »تسلیم مدارس علم و دانش به مشتی 
کودک ساده«، »تبدیل مراکز علم قرآن به مرکز 
فحشا«، »تسلیم موقوفات مدارس و محافل دینی به 
مشتی هرزه‌گرد بی‌شرف«، »برداشتن چادر عفت از 
سر زن‌های مسلمان«، »تبدیل روزنامه‌ها به کالای 
پخش فساد اخلاق«، »تعقیب نقشه‌های تراوش‌شده 
از مغز خشک رضاخان بی‌شرف توسط روزنامه‌ها«، 
»ســخنرانی برخی از وکلای قاچاق در پارلمان بر 
علیه دین و روحانیت«، »ناسزاگویی کی ‌نفر تبریزی بی سر و پا به تمام آیین تشیع و جسارت 

وی به امام صادق و امام غائب علیهم‌السلام در مرکز تشیع«. 
خوب اســت امثال آقای اباذری پیش از پر کردن کانال‌های مجازی شخصی‌شان سری 
به صحیفه امام و منابع در دســترس این چنینی بزنند تا خواســته یا ناخواسته تحلیل‌های 
سکولاریستی را بر تاریخ پرافتخار علمای شیعه تحمیل نکنند و با توجیه‌تراشی‌های بی‌مستند 
امثال شریعتمداری را تطهیر نکنند و نگاه انحرافی وی را به تمام علمای شیعه تسری ندهند 
و بر گندزدایی از چهره‌ سیاه محمدرضاشاه نکوشند که فقط عرض خود می‌برند و زحمت 

ما می‌دارند! 
9. امام خمینی در همان دهه بیست کتاب کشف اسرار را نوشتند و در آن علاوه بر ذکر 
صریح خیانت‌های رضاخان، ردپای حکومتی که در ســال 57 شکل گرفت را می‌توان دید. 
امام در این کتاب، هر چند به دلیل فشارهای سیاسی از بیان شفاف تشیکل حکومت اسلامی 
امتناع میک‌نند اما مبادی آن را به خوبی تبیین می‌نمایند؛ به گونه‌ای که مطالب این کتاب 
نشان می‌دهد حضرت امام به خوبی با نوع حکومت‌های مدرن آشناست و به اصل تفکیک 
قوا توجه دارد و آنچه برای ایشان در تشیکل چنین حکومتی اهمیت دارد، اجرای قوانین الهی 
است. ایشان در این کتاب نشان دادند که تعریف مشخصی از حکومت دارند؛ حکومتی که 
باید انتخابی باشد و به دست مجتهدین دین‌دار سپرده شود. هر چند تصریح میک‌نند که برای 
جلوگیری از هرج و مرج و مادامی که حکومت بهتری تشــیکل نشده، مجبور به حفظ نظام 
موجود هستند اما در عین حال تصریح دارند که نظام سلطنتی هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و 
مصداق حکومت طاغوت است.1 بنابراین از نگاه امام تعامل روحانیت با رژیم طاغوت تعاملی 

1. سهراب مقدمی شــهیدانی، نقدی بر مدخل امام خمینی در دایره‌المعارف تشیع، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و 
دانشنامه انقلاب اسلامی، 1398، ص214-216. 

از جناب اباذری و احیاناً هیأت 
که  پرسید  باید  ایشان  استفتای 
اگر محمدرضا پهلوی تا این حد 
زبون  و  ضعیف  و  بی‌خاصیت 
بوده و هیچ نقشی هم در آزادی 
تبریز نداشته و در اقدامی نمایشی 
صرفاً برای مصادره پیروزی مردم 
و حماسه روحانیت به تبریز سفر 
کرده، فتوا به »وجوب استقبال از 

شاه« چه معنایی دارد؟!
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مثبت نیست بلکه تعاملی از سر اضطرار و دارای مهلت مشخص و با برنامه‌ریزی معین برای 
هدم این رژیم طاغوتی است. 

10. عبدالرحیم اباذری در بخش‌های مختلف دو یادداشت خود، بر این نکته تأیکد میک‌ند 
که علمای شیعه شاه را در برابر کمونیســم تقویت میک‌ردند و این را به عنوان وجهی برای 
تعامل مثبت روحانیت با شاه ذکر میک‌ند اما طبیعی است که علمای طراز اول، که ید طولایی 
در مبارزات سیاسی و اجتماعی داشــتند و از پیچیدگی‌های سیاسی آگاه بودند، به خوبی از 
ماهیت ضددینی دستگاه پهلوی مطلع بودند و می‌دانستند که برخوردهای سطحی، مقطعی 
و زودگذر رژیم با جریان چپ، به دلیل سیاسی بودن و عدم ابتنای آن بر ریشه‌های فکری و 
دینی، دوامی نمیی‌ابد و تقویت و اتکا به چنین نیروی متزلزل و بی‌مسلکی نه تنها نتیجه‌بخش 
نخواهد بود بلکه به ضرر دین تمام خواهد شــد. در این زمینه قرائن مختلفی پیش چشــم 
علمای بصیر و سیاست‌فهم قرار داشت؛ قرائنی که حاکی از سازش‌های پیدا و پنهان رژیم 
با کمونیست‌ها بود و بی‌صداقتی رژیم پهلوی در شعار مبارزه علیه کمونیسم را پیش چشم 

علمای اعلام قرار می‌داد. بخشی از این قرائن عبارت است از: 
1. آزادی کمونیست‌های قدیمی ایران با سقوط رژیم رضاشاه1 

2. تشیکل جلسه هیأت مؤسسان حزب توده در 15مهر1320) مدت کوتاهی پس از آغاز 
سلطنت محمدرضا پهلوی( و انتخاب پانزده نفر از اعضای کمیته مرکزی موقت و کمیسیون 

تفتیش و تصویب رئوس اولین مرامنامه حزب توده2 
3. حضور اعضای حزب توده در انتخابات مجلس چهاردهم )1323-1322( و تشیکل 

فراکسیون توده3 
4. انتشار آزاد روزنامه رهبر )وابســته به حزب توده( با تیراژ 1500 نسخه در تهران و 
2000 نسخه در شهرستان‌ها در ســال 1323ه‌ش.4 و بنابر برخی گزارش‌ها تیراژ روزنامه 

رهبر در پنجمین سالگرد انتشار آن به 120.000 رسید.5 
5. حمایت رهبری حزب توده از نخست‌وزیرِ رژیم پهلوی؛ قوام‌السلطنه. جالب توجه آن 
ک‌ه به گفته ایرج اسکندری، قوام فقط با کی رأی، اکثریت را برای نخست‌وزیری به دست 

1. جمعی از پژوهشــگران، حزب توده از شکل‌گیری تا فروپاشــی 1368-1320، تهران، مؤسسه مطالعات و 
پژوهش‌های سیاسی، 1390، ص91. 

2. همان. 
3. همان، ص105. 
4. همان، ص107. 

5. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، 1392، 
ص170. 
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آورد و آن کی رأی هم از آن »رضا رادمنش« نماینده توده‌ای مجلس بود و با همان کی رأی، 
با 51 رأی در مقابل 50 رأی به نخست‌وزیری رسید.1 

6. عضویت سه عضو رهبری حزب توده در کابینه قوام2 که اگرچه برای مدت کوتاه و شاید 
به دلایل تاکتکیی صورت گرفته بود اما حاکی از آن بود که مبارزه رژیم پهلوی با کمونیسم 

شعاری توخالی بیش نیست. 
7. تسامحات رژیم پهلوی با سران حزب توده پس از ترور شاه و غیرقانونی شدن حزب توده 
نیز کیی از قرائن زرگری بودن دعوای میان رژیم پهلوی و حزب توده بود. توضیح مختصر 
آنک‌ه در بهمن 1327 در پی ترور نافرجام محمدرضاشاه، برخی افراد عالی‌رتبه حزب توده 
دادگاهی شدند اما جریان دادگاه به صورتی درآمد که حزب توده از آن کاملًا سود بردند 
و در نهایت عده‌ای از محکومین به تدریج مشمول عفو گردیده و آزاد شدند.3 البته مراد از 
زرگری بودن این دعوا، بی‌مبنا و بی‌ریشه بودن این قبیل زد و خوردهاست و الا رژیم وابسته 
پهلوی چشم به دهان ارباب بیگانه دوخته بود و در زمان معین برخی برخوردهای سخت را با 
جریان چپ اعمال کرد؛ هر چند در ادامه به بهره‌برداری از عناصر و تفکر چپ برای تضعیف 

جریان اسلامی پرداخت.4 
در هر صورت معلوم نیســت عبدالرحیم اباذری علمای طراز اول شیعه را در چه سطح 
از سیاست‌فهمی دیده که با وجود چنین قرائن آشــکاری ادعا میک‌ند مراجع عظام تقلید 
برای مبارزه با کمونیســم و جریان چپ در ایران به پهلوی دوم امید بسته بودند و حتی آن 
را تقویت نیز میک‌ردند! آیا از نگاه جناب اباذری شــخصیت‌هایی با سوابق سیاسی همچون 
آیت‌الله‌العظمی بروجردی، آنقدر دور از وادی مسائل روز بودند که این مسائل را نمی‌دید 
یا آن‌ که می‌دیدند اما نعوذبالله آنقدر ســاده‌لوح بودند که به روابط رژیم پهلوی با جریان 
چپ پی نمی‌بردند؟! آیا مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و در ادامه آیت‌الله‌العظمی 
بروجردی و سایر علمای اعلام شیعه از آزاد شدن بخشی از کمونیست‌‌های قدیمی در عصر 
پهلوی دوم خبر نداشتند؟! یا از تشــیکل حزب توده، بدون ممانعت رژیم پهلوی، در سال 
ابتدایی دهه بیست بی‌خبر بودند؟! آیا از حضور برخی توده‌ای‌ها در مجلس فرمایشی رژیم 

1. ایرج اسکندری، خاطرات ایرج اسکندری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1372، ص197. 
2. محسن مدیرشانه‌چی، پنجاه سال فراز و فرود حزب توده ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388، 

ص41. 
3. جمعی از پژوهشگران، حزب توده از شکل‌گیری تا فروپاشی 1368-1320، همان، ص126-128. 

4. مجید صادقی نیارکی و دیگران، »نســبت اقدامات فرهنگی- اجتماعی فرح پهلوی در تعمیق پیوست‌های 
فرهنگی سلسله پهلوی«، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، ش3، پاییز 1399، ص262-

 .261
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پهلوی آگاهی نداشته و انتشار آزاد روزنامه آنان را نمی‌دیدند؟! آیا حضور سران توده‌ای در 
کیی از کابینه‌های پهلوی دوم را ندیده بودند؟! البته ممکن است آیات عظام بنا به وظیفه امر 
به معروف و نهی از منکر تذکراتی نسبت به نفوذ کمونیسم و لزوم مقابله با آن داده باشند، که 
در صورت وجود چنین تذکراتی بررسی دلالی و سندی مورد به مورد ضروری است، اما این 
ادعا که روحانیت شیعه به منظور تقابل با کمونیسم به تعامل مثبت با رژیم پهلوی رو آورد 

ادعایی بی‌مستند است که قرائن مختلفی بر خلاف آن اقامه شد. 
8. سخن به مقطع ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در سال 1327ه‌ش رسید و در این زمینه، 
ذکر نکته تحریف‌آمیز دیگری از عبدالرحیم ابــاذری و نقد آن ضروری می‌نماید. توضیح 
آن‌ که اباذری تلگراف آیت‌الله بروجردی در ماجرای به اصطلاح سوءقصد به شاه در تاریخ 
17بهمن1327 را کیی از قرائن تعامل مثبت روحانیت با پهلوی دوم عنوان کرد. حال آن‌ که 
تلگراف مرحوم آیت‌الله بروجردی نه از سر نگرانی نسبت به جان شاه جوان بود و نه به دلیل 
رابطه مثبت آن مرجع عالیقدر و منزه شیعه با شــخص فاسقی همچون محمدرضا پهلوی. 
توضیح مختصر آن ک‌ه با طراحی پیچیده صورت‌گرفته، هیچ بعید نبود که عواقب و تبعات 
ترور ناموفق شاه در دهه بیست به گردن روحانیت و جریان متدین بیفتد. چنان که ساعد، 

نخست‌وزیر وقت، در خاطرات خود می‌نویسد: 
15بهمن1327 در محوطه دانشگاه به جان اعلیحضرت سوء قصد شد. 
من نخست‌وزیر و در آن روز به علت ذات‌الریه در خانه بستری بودم. حتی 
خبر ســوء قصد را در آغاز به من ندادند و چند ســاعت بعد از آن من از 
جریان واقعه آگاه شدم. همان شب مرحوم رزم‌آرا به خانه من آمد و گفت: 
»سوءقصدکننده از عمال آیت‌الله کاشــانی بوده است و کیی از طرفداران 
آیت‌الله کاشــانی به او به عنوان مخبر عکاس کارت داده بود و ضارب با 
کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام وارد دانشگاه شده و به کار خائنانه 
خود اقدام کرده است. در نتیجه کاشانی برای ما مشکوک شده او را گرفته‌ایم 

و می‌خواهیم محاکمه کنیم.1 
این خاطره از آن حیث اهمیت دارد که نشان می‌دهد عناصر رژیم پهلوی از همان ابتدا 
درصدد بودند که تبعات این ماجرا را متوجه روحانیت شیعه کنند. جالب توجه آنک‌ه کارت 
خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام برای ناصر فخرآرایی به توصیه رکن دوم ستاد ارتش صادر 
شده و صبح همان روز، 15بهمن از طرف فقیهی شــیرازی به او داده شده است. این کارت 

1. انور خامه‌ای، خاطرات سیاسی )پنجاه و سه نفر، فرصت بزرگ از دســت رفته از انشعاب تا کودتا(، تهران، 
گفتار/ علم، 1372، ص719. 
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را طبق گزارشی که در پرونده »ســوءقصد« وجود دارد سرباز وظیفه‌ای به نام رضا زاهدی 
که ماشین‌نویس رکن2 بوده، شب قبل در مطب دکتر فقیهی ماشین کرده بوده است. این 
همه اصرار به این ک‌ه کارت پرچم اســام برای ضارب صادر شود در حالی‌ که قبلًا کارت 
خبرنگاری دیگری از روزنامه فریاد ملت داشته است نشــان می‌دهد که به احتمال قوی 
طراحان این برنامه در آغاز قصد داشته‌اند این ترور را به جمعیت‌ها و شخصیت‌های اسلامی 
به ویژه آیت‌الله کاشانی نسبت دهند.1 با این وصف، به احتمال قوی اقدام مرحوم آیت‌الله 
بروجردی، اقدامی در راستای خنثی‌سازی این توطئه و پیشگیری از هزینه‌های جانی و مالی 
ســنگین و بی‌وجه بر بدنه روحانیت و متدینین بوده اســت و نه اقدامی از سر نگرانی برای 
حال فاســقی چون محمدرضا پهلوی و با وجود این احتمال قابل توجه، وجهی برای پذیرش 

برداشت‌های عبدالرحیم اباذری باقی نمی‌ماند. 
با توجه به نکات پیش‌گفته روشــن می‌شــود که تلاش‌های فرد نامبــرده برای تطهیر 
شریعتمداری و تحمیل خواسته یا ناخواسته دیدگاه‌های سازشکارانه و شبه‌سکولاریستی بر 

تاریخ روحانیت شیعه بی‌وجه، بی‌مستند و غیرمعقول است. 

کتمان مبارزات مرحوم آیت‌الله کاشانی در دهه بیست و سی
مرحوم آیت‌الله کاشانی نمونه بارزی از روحانیت مبارز شیعه بوده و است؛ مبارزاتی که از 
جوانی شروع شد و ادامه یافت. طبیعتاً بررسی تفصیلی اقدامات سلبی مرحوم آیت‌الله کاشانی 
در دهه بیست و سی علیه اقدامات ضددینی و ضدملی پهلوی مجال خاص خود را می‌طلبد و 

در این مقال به ذکر فهرست‌وار برخی از این اقدامات اکتفا خواهیم کرد: 
•  مبارزه علیه دولت احمد قوام‌السلطنه و تبعید به بهجت‌آباد قزوین در سال 1324ه‌ش

•  صدور اعلامیه‌ای شــدیداللحن علیه دولت انگلیس و دولت دست‌نشانده او در بهمن 
1327ه‌ش

•   مبارزات دامنه‌دار برای ملی شدن صنعت نفت 
•  حمایت از مسئله فلسطین

•  صدور اعلامیه علیه قرارداد نفت ایران با کنسرسیوم و قرارداد موسوم به »امینی-پیچ« 
در سال 1333ه‌ش

گفتنی است موارد ذکر‌شده از کتاب موسوم به دانشــنامه امام خمینی آمد که اباذری 

1. همان، ص720؛ همچنین رک: احســان طبری، کژراهه؛ خاطراتی از حزب توده، تهران، امیرکبیر، 1367، 
ص85. 
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نیز کیی از همــکاران تنظیــم آن مجموعه بوده 
اســت.1 نکته مهم آن‌ که مرحوم آیت‌الله کاشانی 
در برهه‌های مختلفی از زندگی حاد سیاســی‌اش، 
از جانــب روحانیون و مردم مــورد حمایت قرار 
می‌گرفت که در ایــن زمینه به: »اســتقبال انبوه 
مردم از ایشان در پی آزادی از زندان انگلیسی‌ها 
در 31شــهریور1324«، »آزادی از زنــدان 
بهجت‌آباد قزوین در پــی اعتراض علما مردم در 
21خرداد1326ه‌ش«، »تجلیل مردمی از ایشان 

در پی آزادی از تبعید در ســال 1329«، »حمایت مردم و علما از ملی شدن صنعت نفت« 
می‌توان اشاره کرد.2 علاوه بر موارد ذکرشده، در سال 1334 محمدرضا پهلوی برای این ک‌ه 
در پیوستن به پیمان سنتو مشکلی از جانب آیت‌الله کاشانی نداشته باشد، ترتیبی داد تا وی را 
به بهانه شرکت در ترور رزم‌آرا بازداشت و روانه زندان کنند؛ ولی به دلیل اعتراض روحانیان 
به ویژه آیت‌الله‌العظمی بروجردی ناگزیر به آزاد کردن وی شد. از دیگر اقدامات آیت‌الله 
العظمی بروجردی مخالفت شدید با تصمیم به اعدام آیت‌الله کاشانی بود که پس از شکست 
مصدق، قرار بود رژیم پهلوی آن را اجرا کند.3 بنابراین مبارزات آیت‌الله کاشــانی، صرفاً 
مبارزات کی شخص نبود بلکه طیفی از حمایت‌های حوزوی و مردمی را به عنوان پشتوانه 
داشت و بزرگانی همچون آیت‌الله العظمی بروجردی، گرچه به صورت مستقیم و صریح به 
حمایت از برخی مواضع سیاسی ایشان نپرداختند اما در مواقع لزوم پشتیبانی جدی و مؤثر 

خویش را از آن عالم مجاهد ابراز می‌داشتند. 

کتمان فعالیت‌های مذهبی- سیاسی روحانیت در دهه بیست و سی
در این بخش به صورت مختصر به فعالیت‌های مذهبی- سیاســی روحانیت در تقابل با 

نقشه‌های ضددینی و ضدملی پهلوی دوم و بیگانگان در ایران می‌پردازیم: 
1. شیخ محمد خالصی‌زاده پس از فرار رضاخان، به مقابله با برخی طرح‌های انگلیسی در 
ایران پرداخت و به همین خاطر به کاشان تبعید شد و در ادامه به مبارزات فرهنگی در قالب 
انتشار نشریه رو آورد. او در سال 1324ه‌ش تلاش کرد »جمعیت مجتمعین مسجد سلطانی« 

1. رک: سید ضیاء مرتضوی )به کوشش(، همان، ج8، ص359-361. 
2. همان. 

3. همان، ص361. 

مبارزات آیت‌الله کاشانی، صرفاً 
مبارزات یک شخص نبود بلکه 
طیفی از حمایت‌های حوزوی و 
مردمی را به عنوان پشتوانه داشت 
و بزرگانی همچون آیت‌الله العظمی 
بروجردی، گرچه به صورت مستقیم 
و صریح به حمایت از برخی مواضع 
سیاسی ایشان نپرداختند اما در مواقع 
لزوم پشتیبانی جدی و مؤثر خویش 
را از آن عالم مجاهد ابراز می‌داشتند
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را که پیش از روی کار آمدن رضاخان تشــیکل داده بود، احیا کند. وی در نهایت در سال 
1327ه‌ش به یزد تبعید شد و قریب دو سالی که در آنجا بود به فعالیت‌های مذهبی- سیاسی 

خود ادامه داد.1 
2. کیی دیگر از مصادیق فعالیت‌های مذهبی- سیاسی روحانیت در تقابل با اقدامات رژیم، 
فعالیت‌های جمعیت فدائیان اسلام که از دهه بیست آغاز شد و در دهه سی خاتمه یافت. هر 
چند فعالیت‌های فدائیان اسلام مورد تأیید مرحوم آیت‌الله بروجردی و مرحوم امام خمینی 
نبود اما در هر صورت بخشی از بدنه روحانیت به این جمعیت گرایش داشتند و به طور ویژه 
برخی مراجع عظام تقلید مانند آیات سید محمدتقی خوانساری و صدر از جمله حامیان این 

تشیکلات سیاسی- مذهبی مبارز بودند. 
گفتنی است فدائیان اسلام پس از ترور رزم‌آرا چنان قدرتی داشتند که در آغاز اطلاعیه 
خود رسماً به شاه حمله کرده، چنین نوشتند: پســر پهلوی و کارگردانان جنایتکار حکومت 
غاصب بدانند که چنانچه تا سه روز دیگر برادر رشید ما خلیل طهماسبی یا عبدالله رستگار 
)نام مستعار خلیل طهماســبی( را با کمال احترام آزاد نکنند، آن به آن خود را به سراشیب 
جهنم نزدکی کرده‌اند.2و3 این نوع نگاه مؤید آن است که روحانیت شیعه، محمدرضا پهلوی 
را همان »پسر پهلوی« می‌دانست و فرقی میان رضا و محمدرضا نمی‌دید؛ هر چند در خصوص 
روش‌های مقابله با دستگاه پهلوی دوم اختلاف وجود داشــت اما همان‌طور که اشاره شد 
شخصیت‌هایی همچون امام و آیت‌الله‌العظمی بروجردی روش فدائیان را تأیید نمیک‌ردند. 
3. مقابله با تشییع جنازه رضاخان کیی از آشکارترین مقابله‌های جریان روحانیت با نماد 
و مؤسس رژیم پهلوی در دهه بیست بود. رضاخان در 4مرداد1323ه‌ش در ژوهانسبورگ 
سکته کرد و مرد. بعد از استقرار نســبی پهلوی دوم، محمدرضا احساس کرد زمینه برای 
انتقال جنازه فراهم شــده لذا گرچه کی ‌بار با آن مخالفت صورت گرفت اما ابتدا در سال 
1328ه‌ش برای رضاخان عنوان »کبیر« را در مجلس تصویب کردند و سرانجام جنازه او 
در 5اردیبهشت1329ه‌ش وارد اهواز شد؛ روز شنبه 16اردیبهشت جنازه رضاخان به قم 
آورده شد و سرانجام صبح 17اردیبهشت به تهران رسید و در شهرری دفن شد. ورود جنازه 
رضاخان به ایران با عدم اقبال مردم همراه بود و خصوصاً در قم، با برخورد سلبی و تحریم 
کیپارچه طبقات مختلف روحانیت مواجه گردید؛ به طــوری که هیچ ک‌دام از مراجع تقلید 

1. رسول جعفریان، همان، ص173-174. 
2. همان، ص239-251. 

3. فدائیان اسلام در اعلامیه‌ای شاه و دولت را چنین مورد خطاب قرار داده‌اند: »ای غاصبین مملکت، ای شاه، 
ای دولت...« 
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طراز اول قم، آیات بروجردی، حجت، صدر و خوانساری حاضر به حضور در مراسم تشییع 
و اقامه نماز میت نشدند. مضاف بر آن، بنا به دســتور آیت‌الله بروجردی حوزه علمیه قم 
دو روز تعطیل شد و به توصیه خصوصی ایشان اهل علم از حضور در مسیر عبور جنازه منع 
شدند. گذشته از عدم حضور در تشــییع جنازه، با فعالیت گسترده اعضای فدائیان اسلام و 
واکنش منفی کیپارچه عموم حوزویان، طلاب از شــرکت در مجالس ختم رضاخان امتناع 
ورزیدند. برخلاف میل و تــاش درباریان، هیچ کی از این مراســم‌ها در محدوده حرم و 
فیضیه برگزار نگردید و هیچ‌ کی از وعاظ مشهور قم حاضر به سخن گفتن در مجلس ختم 
رضاخان در قم نشدند و در نهایت سید علی‌اکبر خوئی، طلبه‌ای نامتعادل و بی‌سواد، به عنوان 
سخنگو دعوت شد که سخنرانی وی نیز توسط شیخ عبدالله مبلغی آبادانی و دوستانش بر هم 
خورد.1 همان‌طور که پیش از این اشاره شد، بی‌اعتنایی و ابراز بغض نسبت به رضاخان کی 
امر شخصی نبود. رژیم پهلوی با اعطای لقب »کبیر« به رضاخان نشان داد که ادامه‌دهنده 
راه اوست و معنای مقابله روحانیت با تشییع جنازه رضاخان، به عنوان مؤسس و شاه پیشین 
پهلوی، واضح‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد؛ کما این ک‌ه برخی مؤلفین معاصر 

تشییع جنازه رضاخان را موجب برانگیختن دشمنی بیشتر با دودمان پهلوی دانسته‌اند.2 
جمع‌بندی سخن آنک‌ه روحانیت شیعه در دهه بیست و سی تقابل‌های آشکاری با اقدامات 
ضددینی و ضدملی رژیم شاه داشت و ادعای برقراری رابطه مثبت با طرح منطق انحرافی 
»شاه شیعه« و ادعای مضحک تقابل شاه با کمونیسم یا اعطای برخی آزادی‌های سطحی و 

مقطعی توان کتمان آن تقابل‌های تاریخی را ندارد. 

1. سهراب مقدمی شهیدانی، »مخالفت کیپارچه روحانیون نسبت به انتقال جنازه رضاخان به قم«، پانزده خرداد، 
دوره سوم، س18، بهار و تابستان 1400، ش68-67، ص225-227. 

2. رسول جعفریان، همان، ص246-247. 





10
5

14
01

ن  
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

71
 و 

72
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

مي
سلا

ب ا
قلا

ان
ين

سط
 فل

ئله
مس

و 





10
7

14
01

ن  
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

71
 و 

72
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

م«
هو

مو
ض 

»ار
ره 

ست
گ

گستره »ارض موهوم«
دکترین فعالیت‌های رژیم صهیونیستی در مرزهای ایران1

دکتر مظفر نامدار 

حضور فعال صهیونیست‌ها در کردستان عراق و ساماندهی و تجهیز بعضی از گروه‌های 
تجزیه‌طلب و محارب مثل حزب دموکرات، حزب کومله، حزب پژاک، منافقین )سازمان 
مجاهدین خلق(، داعشیان، سلطنت‌طلبان و سایر احزاب ضدایرانی برای اقدامات تروریستی 
و آشوبگری و اغتشــاش در ایران در حاشــیه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران چندان 
شگفت‌آور نیست؛ اما ســاده‌لوحانه خواهد بود اگر تناوب و گستره آن را به صورت عمیق 
و دقیق دیده‌بانی نکنیم. تجزیه و تحلیل کارکردهای این حضور هم از جنبه تاریخی، هم از 
جنبه اعتقادی و هم از جنبه امنیتی و سیاسی به مراتب از آنچه بدواً تصور می‌شود، دشوارتر 
است. کارکنان مؤسسات، بنیادها و شرکت‌های صهیونیستی در منطقه کردنشین عراق، هم 
سلاح‌به‌دست در توسعه‌طلبی صهیونیسم قدم به کارزار می‌نهند و هم فعالانه از دوره‌های 

1. این مقاله در سال 1393 با عنوان مقدمه ناشر در اثر زیر منتشر شــده بود و اکنون با توجه به وقایعی که با 
هدایت امرکیا و حمایت مالی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و رژیم آل یهود عربستان در ایران سازماندهی می‌شود، 
با اصلاحاتی مجدداً منتشر می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر رک: علیرضا خسروی، نفوذ اسرائیل در عراق و تأثیرات 

آن بر امنیت ملی ایران، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1393. 
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آموزش تروریستی سازمان سیا، موساد و اینتلجنت‌سرویس برای ترور مخالفان خود بهره 
می‌گیرند. این شرکت‌ها و مؤسسات در حمایت از اهداف توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی 
و جنگ‌افروزی علیه نظام‌های محور مقاومت، به عنوان ستون عقیدتی نظام جعلی اسرائیل 
در جهان عمل میک‌نند و در عملیات خود از همه روش‌هــای تریکبی برای نفوذ و مقابله با 

جمهوری اسلامی بهره می‌گیرند. 
این ستون عقیدتی تا هر جایی در کره زمین که بوی نفت، ثروت، سرمایه و قدرت از آن به 
مشام می‌رسد سیطره نفوذ خود را گسترش می‌دهد و آن مکان را کیی از مکان‌های مهاجرت 
آن ده قبیله گمشده بنی‌اسرائیل معرفی کرده و بساط خیمه عقاید جعلی خود را علم میک‌ند 
تا گستره »ارض موهوم«! که صهیونیسم آن را »ارض موعود« می‌نامد، تمام پهنه مرغوب و 
سرمایه‌خیز زمین باشد و لاجرم امنیت بنی‌اسرائیل به امنیت تمام جهان پیوند خورده و کسی 
جرأت نکند مشروعیت این امنیت را مورد تردید قرار دهد. تمام قاره‌های جهان به نوعی 
اثرات شرارت‌های این ستون عقیدتی و دکترین‌های فتنه‌انگیز و فساد آن را در طول تاریخ 

تجربه کرده است. 
شاید تاکنون کسی به این پرسش توجه جدی نکرده اســت که چرا دولت‌های مدرن و 
مبشر مدرنیته، یعنی امرکیا، انگلیس، فرانسه، آلمان و... که مدعی هستند تمام دستاوردهای 
مدرنیته، یعنی دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، قانون، لیبرالیسم، سوسیالیسم و... در انحصار 
و محصول فرهنگ غربی است، حاضرند این دستاوردها را قربانی حمایت از کی رژیم حقیر، 

جنایتکار و کودک‌کشی چون اسرائیل نمایند. 
از جهت دیگر ممکن است کسی تاکنون به این پرسش بنیادی توجه جدی نکرده باشد که 
چرا ملت ایران حاضر است تمام دستاوردهای تاریخی خود را که در رأس آن انقلاب کبیر 
اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، برای نابودی رژیم جعلی اسرائیل هزینه نماید 
و همه سختی‌ها، مرارت‌ها و تحریم‌ها را به جان بخرد ولی این رژیم را به رسمیت نشناسد؟! 
ملت ایران کاملًا آگاه است که اگر گوشه چشمی به اسرائیل نشان دهد، نه در حد کی لبخند 
ساده و معمولی، بلکه حتی در حد سکوت! گشــایش‌های قابل توجهی در حوزه اقتصادی و 
سیاسی برای ایشان به‌ظاهر اتفاق خواهد افتاد ولی به دولت‌مردان خود اجازه چنین کاری 

را نمی‌دهد! 
این مســئله هم در اروپا و هم در ایران و آســیا و آفریقا ریشــه تاریخــی دارد و برای 
ملت‌های ساکن در این سه قاره یادآور فســاد اخلاقی، فتنه‌انگیزی، خیانت، آشوب‌گری، 
بي‌رحمی، وحشي‌گری، انسان‌كشــی، دروغ‌گویی، تهمت‌زنی، تحريف عقايد، فريبک‌اری، 
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ثروت‌پرستی و مال‌دوستی، پيمان‌شكنی، بي‌ثباتی، 
رباخواری و از همــه بدتر جنگ‌افروزی و ویرانی 
است. این روحیات ضداجتماعی و ضداخلاقی را 
محققان اروپایی ناشــی از دو ویژگی در میان این 
فرقه می‌دانند: کیی این که مســیحیان اروپا به 
صلیب کشیده شدن حضرت عیسی را از گناهان 
غیرقابل بخشش این قوم می‌دانند و دیگر این که 
یهودیان همیشه و در همه جا به استناد آموزه‌های 

خاخام‌های یهودی، خود را قوم برگزیده و برتر و دیگر ملت‌ها را پست و ناچیز شمرده و همین 
آموزه‌ها باعث شده که در هر جا که بوده‌اند آنجا را به فساد، تفرقه، آشوب، جنگ‌افروزی و 

ویرانی بکشانند. 
آنچه گفته شد ناشی از تعصبات یهودستیزی نیست بلکه مبتنی بر آموزه‌هایی است که 
در کتاب تورات و حواشی آن، قوم یهود نگاشته است. مثلًا درباره ما ایرانیان در کتاب استر 
که بخشی از ملحقات عهد عتیق است، آمده که به توهم قدرت‌طلبی و جاه‌طلبی دو یهودی 
به نام مردخای و استر، نزدکی به هشــتاد هزار ایرانی ظرف مدت دو- سه روز در سراسر 
ایران به دست یهودیان قتل‌عام می‌شوند. این ایام که در آن دوران مترادف با ایام نوروز بود 
آنقدر برای مردم ایران ایام نحسی بود که مردم برای حفظ جان خود مجبور به فرار به کوه 
و دشت می‌شوند. نحسی روز سیزده فروردین و رفتن به کوه و دشت که بعدها مخصوصاً در 
دوران پهلوی، تاریخ‌نگاران یهودی آن را به افسانه‌های نوروز باستانی ایران پیوند زدند ناشی 
از این جنایات تاریخی بود که یهودیان در ملحقات توراتی خود از آن به نام جشن پوریم یاد 

میک‌نند. 
تمام این جنایات که با افتخار در تورات آورده شــده فقط به خاطر این بوده اســت که 
مردخای عموی استر، همسر خشایارشا، قصد تسویه‌حساب با هامان، وزیر خشایارشا را در 
سر داشت. او برای از میان برداشتن هامان که قصد تأدیب سراسری یهودیان را با کسب 
مجوز از شاه داشت، با برادرزاده خود استر که جایگزین ملکه قبلی شده بود، موضوع را در 
میان گذاشت و متفقاً موفق به کسب فرمان جدیدی از شاه شدند که در روز موعود یهودیان 
با پیش‌دستی علیه مخالفین خود در سراسر امپراتوری به‌پاخیزند و حتی فرمان قتل‌ هامان و 

ده فرزندش را از شاه گرفتند. 

یکی از دلایلی که باعث شد هر از 
چند گاهی یهودیان از سرزمین‌های 
اروپایی رانده شوند این است که 
مردم اروپا نیز مانند مردم آسیا و 
آفریقا خاطره خوشی از این قوم در 
سر ندارند. به عنوان مثال ادوارد اول 
)1308-1230م( دستور داد تمام 
یهودیان به خاطر فساد و فتنه خاک 

انگلیس را ترک کنند
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به رغم آن که مردم ایران مثل مردم کنعان )فلســطین( و مصر از مــردم فقیر و آواره 
بنی‌اسرائیل با تمام وجود میهمان‌نوازی کرده بودند، سران قدرت‌پرست و ثروت‌دوست این 
قوم، عقده سیاست و ریاست بر جهان در سر داشتند و پایبند هیچ پیمانی نبودند. این اتفاق 
بعد از مهاجرت یهودیان به اروپا نیز دامن‌گیر قوم یهود از کی طرف و مردم اروپا از طرف 
دیگر شد. فساد و فتنه‌انگیزی این مردم در اروپا در بسیاری از منابع تاریخی آورده شده است 
و شاید کیی از دلایلی که باعث شد هر از چند گاهی یهودیان از سرزمین‌های اروپایی رانده 
شوند این است که مردم اروپا نیز مانند مردم آسیا و آفریقا خاطره خوشی از این قوم در سر 
ندارند. به عنوان مثال ادوارد اول )1308-1230م( دستور داد تمام یهودیان به خاطر فساد 
و فتنه خاک انگلیس را ترک کنند. آنها تا 400 سال حق ورود به خاک انگلستان را نداشتند 
و هر زمامداری دستور زمامدار قبلی را تأیید میک‌رد. در دوران کرامول )1658-۱۵۹۹م( 
بود که به بعضی از آنها اجازه ورود به خاک انگلیس داده شد و در سال 1657م آنها اجازه 
یافتند کنیسه‌ای در لندن برپا کنند. در فرانسه لویی هشتم و پدرش فیلیپ بارها یهودیان را 
به خاطر فساد و فتنه از خاک آن کشور اخراج کردند. در سال 1341م مردم فرانسه علیه 
یهودیان شورش کردند و جنگ و خونریزی در فرانسه تا سال 1394 ادامه داشت تا حتی 

کی نفر یهودی نیز در خاک فرانسه باقی نماند. 
همچنین در اسپانیا از دوران آراگون در ســال‌های 1492 داستان اخراج یهودیان تکرار 
شــد. این قوم به خاطر خصلت‌های ویژه‌ای که در فســاد، فتنه‌انگیزی، خیانت، شورش و 
جنگ‌افروزی در میان ملت‌ها داشتند بارها از کشورهایی که در آنها ساکن بودند به‌ظاهر 
رانده شدند. داستان اخراج یهودیان در اغلب کشورهای اروپایی مثل روسیه، لهستان، ایتالیا، 
بلغارستان، سوئیس، مجارستان، رومانی، آلمان و چندین کشور دیگر در طول تاریخ تکرار شده 
است و کسی نیست که از حامیان صهیونیسم سؤال کند چه تعداد از این اخراج‌ها حقیقی و چه 

مقدار ساختگی بود تا یهود برای کسب منافع به سرزمین دیگری مهاجرت کند! 
تاریخ به ما می‌گوید که سرزمین فلسطین هیچ‌گاه خاستگاه اصلی این قوم نبوده است بلکه 
حضرت ابراهیم)ع( پدر این قوم در دوران پیری برای در امان نگه داشــتن پیروان خود از 
فشارهای نمرودیان از عراق امروزی به ســرزمین فلسطین مهاجرت نموده است. ساکنان 
اصلی سرزمین فلسطین با جان و دل از یاران این پیامبر الهی میهمان‌نوازی کردند اما فرزندان 
سرکش حضرت یعقوب همان‌طوری که به پیامبران خود رحم نکردند به میزبانان سخاوتمند 
خود نیز در هیچ سرزمینی رحم نکردند. آنها به هر سرزمینی که وارد شدند نظام اجتماعی آن 
سرزمین را با قدرت‌طلبی و ثروت‌اندوزی و فساد اخلاقی به هم ریختند و آثاری جز آشوب، 
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کشتار، فحشا و فتنه در این سرزمین‌ها باقی نگذاشتند. 
کوروش آنها را از دست اسارت بابلی‌ها رهانید و آزاد کرد و مخیر نمود که به موطن خود 
بازگردند ولی آنها به سمت ایران آمدند. ایرانی‌ها بدون هیچ چشم‌داشتی از آوارگان این قوم 
پذیرایی کردند اما پس از چندی با دروغ، فریب و نیرنگ، هوس منفعت‌طلبی در سرزمین 
ایران به ذهن سران این قوم افتاد. و در تورات نوشــته‌اند که برای ایجاد وحشت در میان 
ایرانیان چگونه نزدکی به هشتاد هزار ایرانی را قتل‌عام کردند و این قتل‌عام غیرانسانی را 
مبنای جشن و پاکیوبی قرار داده و تا به امروز این ایام را به نام ایام عید پوریم جشن می‌گیرند. 
قوم یهود چنین رفتاری را با اغلب میزبانان خود در سرزمین‌هایی که بدان مهاجرت کردند، 
ادامه دادند. عامل اصلی جنگ‌های صلیبی که سال‌ها خون هزاران انسان را بر زمین ریخت 
تحرکی یهودیان بود. عامل اصلی آغاز جنگ‌های اول و دوم جهانی که در آن هزاران هزار 
انسان به خاک و خون غلتیدند و آبادی‌ها ویران شد، فتنه‌انگیزی یهودیان بود و این تاریخ 
همچنان ادامه دارد و معلوم نیست که فرزندان ناخلف و ناصالح بنی‌اسرائیل از جان بشریت 

چه می‌خواهند! 
اکنون به راحتی می‌توان دریافت که چرا غربی‌ها آمادگی دارند تمام دستاوردهای مدرنیته، 
دموکراسی، آزادی و حقوق بشــر و غیره را فدای نگهداری این قوم فاسد و لجوج در آسیا، 
اروپا و امرکیا نمایند. تجمع یهودیان در اروپا از نظر مردم این قاره همیشه با مصیبت، جنگ، 
خشونت و آدمک‌شی همراه بوده است؛ چنان که مهاجرت آنها به هر بخش از آسیا و آفریقا 

چیزی جز جنگ، خونریزی و فساد به ارمغان نداشته است. 
از این‌رو ملت ایران حاضر نیست گوشه‌چشمی به یهودیان صهیونیست نشان دهد. ‌کیبار 
میهمان‌نوازی ملت ایران از آوارگان این قوم به بهای قتل‌عام باستانی بی‌گناهان این مرز و 
بوم به دست استر و مردخای تمام شد. افسانه‌های عقیدتی یهودیان پیرامون »ارض موهوم« 
رابطه پنهان و آشکار با نفت، قدرت، ســرمایه و ثروت دارد. هر جا که بوی اینها به مشام 
می‌رسد خاخام‌های افراطی یهودی و سردمداران صهیونیسم جهانی از دل تورات و حواشی 
آن برای این سرزمین‌ها، ایدئولوژی یهودی‌ستیزی و بازگشت به »ارض موهوم« می‌تراشند. 
اگر اروپاییان از تجمع سیاسی و اقتصادی زرســالاران این قوم در سرزمین‌های خود به 
یاد تاریخ خونبار جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های سی‌ســاله مذهبی، جنگ جهانی اول و دوم، 
قتل‌عام سال 117 میلادی اروپا به دست یهودیان شهر سین، قتل‌عام مردم مصر و قبرس 
به دست آرتیمون، قتل‌عام مردم سافیل در اسپانیا و زنده به گور کردن 138هزار مسیحی 
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در این شــهر و جنایات و فتنه‌هایی شبیه به این 
می‌افتند1 و حاضرند تمام دستاوردهای مدرنیته 
را فدای نگهداری این قوم نژادپرســت نمایند، 
نفس کشیدن این رژیم جعلی نیز ملت ایران را 
به یاد قتل‌عام نزدکی به 80هزار ایرانی به دست 
یهودیان در دوران هخامنشی و دروغ‌پردازی‌های 
تاریخی این قوم در تحریف تاریخ ایران و از همه 
بدتر افسانه مهاجرت ده قبیله به‌ظاهر گمشده بنی‌اسرائیل در فلات ژئوپلتکی و قلمروی 

ژئوکالچری ایران می‌اندازد.  
این افسانه بی‌تردید گســتره ادعاهای »ارض موهوم« را از »وادی صهیون« تا »جولانگاه 
اســتر«،2 یعنی فلات مرکزی ایران تا دامنه‌های شرق دور میک‌شاند. زرسالاران یهودی با 
تمام توان به دنبال ساختن تاریخی جعلی برای مهاجرت تاریخی ده قبیله گمشده بنی‌اسرائیل 
به این سرزمین هستند. فرزندان زراندوز و فاسد اســتر هیچ‌گاه این تمایلات تجاوزطلبانه 
به سرزمین ایران را با توجه به منابع سرشار نفت در این جولانگاه، از نوشته‌های خود پنهان 
نکرده‌اند. بی‌تردید کیی از دلایل فعالیت تمام‌عیار صهیونیست‌ها در دشت قزوین در دوره 

رژیم منحوس پهلوی همین افسانه‌ها بود. 
حبیب لوی کیی از تاریخ‌سازان صهیونیست در کتاب تاریخ جامع یهودیان ایران می‌نویسد: 
این عقیده که مظالم آشور سبب شد که قبایل ده‌گانه بنی‌اسرائیل به کلی 
از میان برود قابل قبول نیست. آنچه موجب شده که چنین فکری تقویت 
شود سکوت پژوهشــگران تاریخ در مورد بستگی ایران گذشته و ده قبیله 

اسرائیل است.3 
حبیب لوی برای این که توجیهات تاریخی برای بسط دامنه »ارض موهوم« تا ایران و از 

آنجا به غرب و شرق عالم درست کند، می‌نویسد: 
جا به جا کردن اسیران یهودی کشور اســرائیل قدیم به وسیله شاهان 
آشور مسلم اســت و به گواهی کتاب مقدس این که شماری از آنان را به 
شهرهای ماد گسیل داشتند مســلم‌تر. و این همانست که در این مختصر 

1. محمدحسن وزیری، اسرائیل فاشیسم جدید، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359، ص46-56. 
2. ملت ایران می‌داند که جولانگاه استر در تاریخ یهود تا بخش‌های مرکزی ایران یعنی محل دفن استر و دشت 

قزوین کشیده می‌شود. 
3. حبیب لوی، تاریخ جامع یهودیان ایران، لس‌آنجلس، بنیاد فرهنگی حبیب لوی، 1376، ص38. 

اکنون به راحتی می‌توان حدس 
زد که چرا ملت ایران صرف‌نظر 
از اهمیت دینی قدس و فلسطین، 
به رسمیت شناختن دولت جعلی 
اسرائیل را در همسایگی‌های خود 
مغایر با منافع حفظ بقا، منافع حیاتی 

و منافع مهم ملی خود می‌داند
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بازگویی آن دنبال می‌شود تا روشن گردد که پیش از اسیران یهودی بابل، 
اسیران یهودی آشور به ایران آمده‌اند و اینان‌اند که نخستین مهاجران به 

این سرزمین بوده‌اند.1 
اکنون به راحتی می‌توان حدس زد که چرا ملت ایران صرف‌نظر از اهمیت دینی قدس و 
فلسطین، به رسمیت شناختن دولت جعلی اسرائیل را در همسایگی‌های خود مغایر با منافع 
حفظ بقا، منافع حیاتی و منافع مهم ملی خود می‌داند. یهودیان در طول تاریخ، مبدأ مهاجرت 
دسته‌جمعی به ســرزمین‌های دیگر را مبنای محاسبه »ارض موهوم« و در نتیجه سرزمین 
مادری خود دانســته‌اند و به همین بهانه تمایلات تجاوزطلبانه به سرزمین‌های مرغوب و 
سرشار از منابع و ذخایر انرژی و معدنی را با افسانه مهاجرت ده قبیله گمشده بنی‌اسرائیل 
توجیه کرده‌اند. این ده قبیله، هر لحظه و هر آن می‌توانند در هر مکانی که بوی سرمایه، ثروت 
و قدرت به مشام برسد دامنه مهاجرت خود را بسط داده و مبنای توهم ایدئولوژکی »ارض 
موعود« قرار دهند تا فضا برای توجیهات تجاوزطلبانه صهیونیست‌ها به سرزمین ملت‌های 

دیگر فراهم شود. 
حبیب لوی در توجیه این دروغ‌پردازی‌های شبه‌تاریخی می‌نویسد: 

شاید آن دســته از غربیانی که درباره قبایل ده‌گانه گمشده سخن را به 
افسانه می‌پیوندند و با انگاشتن این که سرخ‌پوستان امرکیا و سیاه‌پوستان 
آفریقا و بومیان استرالیا از این قبایل‌اند خود به بیراهه و گمراهی می‌روند. 
باید گفت... ردپای قبایل ده‌گانه را در ســرزمین‌های دور از خاور مگیرید 
اینان به اجبار یا به اختیار به راه شرق رفتند و مسیر بین‌النهرین و سرزمین 
ماد و شمال ایران و خوارزم و خراســان کهن و هند را پیمودند و نخستین 

یهودیانی بودند که به ایران‌زمین کوچیدند.2 
این اظهارات موهوم توسط صهیونیست‌ها تردیدی باقی نمی‌گذارد که مبنای دست‌درازی 
به سرزمین‌های مرغوب و غنی شرق از دل تمامیت ارضی ایران می‌گذرد و زرسالاران یهودی 
برای توجیه ایدئولوژکی و تاریخی این تجاوزها، مهاجرت یهودیان از دوران باستان را مبنا قرار 
می‌دهند. تجاوزطلبی به فلسطین و مصر و اشغال این سرزمین‌ها دقیقاً بر مبنای همین افسانه 
مهاجرت اتفاق افتاد. یهودیان از جنبه تاریخی و مذهبی هیچ علقه‌ای به فلســطین ندارند. 
حضرت ابراهیم در دوران کهنسالی به امر خدا از سرزمین عراق به کنعان مهاجرت کرد و 

1. همان، ص39. 
2. همان، ص40-41. 
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این مهاجرت از جنبه تمایلات و تعلقات ارضی برای 
یهودیان هیچ حقی را اثبات نمیک‌ند. 

حساســیت به حضور و فعالیت صهیونیست‌ها 
در ایران و در همسایگی ایران مخصوصاً در عراق، 
تریکه، آذربایجان و... از این جهت با منافع حفظ بقای 
ایران و منافع حیاتی ما رابطه نزدکی دارد زیرا در 
متون آشکار و پنهان صهیونیست‌ها طمع به سرزمین 
ایران بزرگ به عنوان مکان مهاجرت قبایل ده‌گانه! و 
جولانگاه استر، خودنمایی میک‌ند. فرزندان خون‌خوار 
استر در ســاختن تراژدی رعب و انزوای یهودیان در ایران، سال‌هاست متون نژادپرستانه 
تولید میک‌نند.1 غفلت از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی صهیونیست‌ها 
به خصوص در کردســتان عراق بی‌تردید خطری بزرگ برای امنیت ملی ایران به حساب 

می‌آید. 
کردستان عراق به کی دلیل دیگر برای آینده سرمایه‌گذاری صهیونیسم بسیار اهمیت 
دارد و آن اجرای دکترین پیرامونی اســت که رژیم بر اســاس آن با تمام کشورها و اقوام 
غیرعرب منطقه که پیرامون کشورهای عربی قرار دارند، رابطه برقرار میک‌ند تا با بسط و 
گسترش همکاری با آنان، فشار ناشی از کشورهای عربی را کاهش دهد. و هم‌اکنون با احیاء 
دکترین پیرامونی در منطقه، کانون‌های توطئه برای تضعیف و تهدید ایران به عنوان مخالف 
اصلی رژیم در منطقه، فعال شده‌اند. آذربایجان، تریکه و کردستان و افزایش تحرک رژیم در 
این کشورها و مناطق، مؤید احیاء این دکترین است که مبدع و طراح آن اولین نخست‌وزیر 

رژیم یعنی دیوید بن‌گوریون بود. 
گزارش‌های منابع خارجی نشان می‌دهد که اسرائیل از پایگاه‌های دائمی خود در کردستان 
عراق برای اقدامات اطلاعاتی فرامرزی در درون ایران و ســایر کشورهای منطقه استفاده 
میک‌ند. رژیم صهیونیستی نفوذ عمیقی را در کردستان عراق برای خود ترتیب داده است و در 
قالب فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و حمایتی علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران، 
گروه‌های تروریستی داعشی و سایر گروه‌های تجزیه‌طلب مثل کومله، حزب دموکرات و 

غیره را تجهیز و به درون ایران گسیل می‌دارد.2

1. رک: هومن سرشار، فرزندان استر، ترجمه مهرناز نصریه، تهران، کارنگ، 1384. 
2. قابل ذکر است آمار این فعالیت‌ها حداقل مربوط به ده سال قبل بوده است و امروز بی‌تردید دامنه تغییر و 

پیشرفت آن وسیع‌تر است. 

اسرائیل به صورت مشترک با 
امریکا به منظور جذب مردم به 
مسیحیت از طریق فعالیت‌های 
فرهنگی- تبلیغی تلاش می‌کند 
و در همین راستا خبری مبنی بر 
اینکه ۸۰۰ نفر مبلغ مسیحی وارد 
شمال عراق شدند و کلیسای 
شهر حلب در سوریه، مرکزی 
مهم برای انتقال مبلغان مسیحی 
به شمال عراق است، منتشر شد
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فعالیت‌های اسرائیل در شمال عراق )اقلیم کردستان( 
الف. فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اسرائیل در شمال عراق 

نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها در قالب شرکت‌ها و مؤسسات به قرار زیر است: 
1. اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های خدماتی: 

- سازمان امورخیریه- اربیل
- شرکت تجاری مریوان- دهوک

- شرکت توسعه کردستان عراق )تحت عنوان  kodo سلیمانیه(
- شرکت ترک )بازسازی مراقد پیامبران( استان کرکوک

- شرکت خدمات امنیتی )بیروت( کرکوک
- سازمان امور خیریه- دهوک- زاخو

- شرکت لوازم پزشکی )این شرکت فعالیت خود را در سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک 
انجام می‌دهد و تقریباً تمام خدمات بیمارستانی این سه استان تحت پوشش این شرکت قرار 

دارد.(
-شرکت علاج و دوا )فعالیت این شرکت در اســتان‌های اربیل و سلیمانیه است و امور 

مربوط به اعزام بیماران را به خارج از کردستان عراق بر عهده دارد.(
- شرکت کودو )فعالیت این شرکت در زمینه‌های فنی و الکترونکی است و در شهرهای 
اربیل و سلیمانیه فعالیت دارد. رئیس این شرکت فردی به نام آنتون لیبیکس شاحاک اهل 

تل‌آویو است.(
- کمپانی  introp )عمده فعالیت این شرکت در زمینه سلاح و مهمات است و بیشترین 
قراردادهای نظامی و تسلیحاتی را با اقلیم کردستان منعقد کرده است. رئیس این شرکت 

فردی به نام دنی یاتوم است که قبلًا رئیس بخش اطلاعات خارجی اسرائیل بوده است.( 
- شرکت باواچی )فعالیت این شرکت در زمینه اکتشاف و استخراج نفت در شهر بیجی 

از حوالی کرکوک است.( 
- شرکت سنگ‌های تزئینی )فعالیت این شرکت پیرامون واردات و صادرات سنگ‌های 
تزئینی می‌باشــد و تحت حمایت مسرور بارزانی فرزند مســعود بارزانی و دفتر اصلی این 

شرکت در شهر اربیل می‌باشد.( 
- شرکت ۷۷ )فعالیت این شرکت در زمینه سنگ‌های بتنی به ارتفاع حداکثر چهار متر 
است که در حصارکشی اماکن مورد اســتفاده قرار می‌گیرد و دفاتر اصلی آن در شهرهای 

اربیل و سلیمانیه است.(
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- شرکت عنسولین یونیه )فعالیت این شرکت 
در امور راه و ساختمان و شعبه اصلی آن در شهر 

اربیل است.( 
- شــرکت دان )فعالیــت این شــرکت در 
زمینه‌های اتوبوس‌های مستعمل و اسقاطی است 
و دفتر اصلی این شرکت در شهر اربیل قرار دارد.(

- شــرکت ســونول )فعالیت این شرکت در 
زمینه‌های ســوخت و فرآورده‌های نفتی اســت 
و دفاتر و شعب اصلی آن در شــهرهای اربیل و 

سلیمانیه قرار دارد.(
- شرکت دلتا )فعالیت این شــرکت در زمینه صادرات و واردات انواع پارچه می‌باشد و 

دفتر اصلی این شرکت در اربیل است.(
2. اسامی بان‌کها

- بانک الثقه )بانک قرضی- فعالیت این بانک در زمینه پرداخت وام به یهودیان کرد برای 
خرید زمین است. رئیس این بانک فردی است به نام احمد و این بانک دارای سیزده کارمند 

است که نهُ نفر آن مرد و چهار نفر زن هستند. محل بانک مذکور در سلیمانیه است.( 
- بانک آینده روشن سلیمانیه

- بانک ریلیس سلیمانیه
- بانک آشتی

ب. فعالیت‌های نظامی- امنیتی
به طور کلی می‌توان اهداف و فعالیت‌های اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیســتی را در 

کردستان عراق به شرح زیر برشمرد:
- برگزاری دوره‌های آموزش اطلاعاتی- امنیتی

- افزایش توان نظامی پیشمرگ‌‌های کرد و سایر گروه‌های تجزیه‌طلب
- اقدامات اطلاعاتی- امنیتی

- برگزاری دوره‌های آموزش نظامی
- اعزام تیم‌های مستشاری در امور امنیتی- نظامی 

1. مقرها و پایگاه‌های نیروی اسرائیلی در کردستان عراق: 
- اربیل- هتل خانزاد

مهمترین اقدامات و فعالیت‌های 
سیاسی رژیم صهیونیستی در اقلیم 
کردستان عراق، به برقراری ارتباط 
با رهبران و عناصر بانفوذ اکراد 
عراقی و برقراری روابط دیپلماتیک 
با این اقلیم و در نهایت جذب و به 
کارگیری افراد همسو با اهداف 
صهیونیستی در بدنه سیاسی عراق 

خلاصه می‌شود
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- اربیل- هتل شرایتون- اقامتگاه عناصر اسرائیلی
- موصل- انتهای پل قدیم

- خانه امن سلیمانیه- سلیمانیه- محله ابراهیم پاشا 
- مقر صالحی- اربیل- مضیف دارالضیافه پارتی. 

2. پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌ها: 
- پایگاه هوایی الحریه- کرکوک: برخی از ترددهای یهودیان اسرائیلی از طریق این پایگاه 

انجام می‌گیرد. 
- فرودگاه اربیل: بیشتر تردد عناصر رژیم صهیونیســتی از طریق فرودگاه اربیل انجام 

می‌گیرد. 
- احداث پایگاهی در چمچمال سلیمانیه- بین روستای حمزه کانی و کانی کوچک؛ قابل 
توجه اینکه، مقر مذکور کی قلعه قدیمی و باستانی بوده و قرار است به زودی تبدیل به زندان 

شود.
ج. فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

اســرائیل به صورت مشــترک با امرکیا به منظور جذب مردم به مسیحیت از طریق 
فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغی تلاش میک‌ند و در همین راستا خبری مبنی بر اینکه ۸۰۰ نفر 
مبلغ مسیحی وارد شمال عراق شدند و کلیسای شــهر حلب در سوریه، مرکزی مهم برای 
انتقال مبلغان مسیحی به شمال عراق است، انتشار یافته است. همچنین در خبری نیروهای 
امنیتی تریکه نیز در منطقه مرزی این کشور با کردستان عراق بالغ بر ۱۰۹۸۶ نسخه کتاب 

زبور را که جهت ارسال به شمال عراق در نظر گرفته شده بود، توقیف کرده‌اند. 
اماکن فرهنگی- تبلیغی:

1. جمعیت کتاب مقدس- اربیل
۲. چاپخانه ثقافه- اربیل

۳. سازمان الحیات- اربیل
۴. سازمان تبلیغی و تبشیری– دفاتر این سازمان در مرکز استان دهوک، اربیل و سلیمانیه 

به تازگی تأسیس شد. 
د. فعالیت سیاسی

مهمترین اقدامات و فعالیت‌های سیاسی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق، به 
برقراری ارتباط با رهبران و عناصر بانفوذ اکراد عراقی و برقراری روابط دیپلماتکی با این 
اقلیم و در نهایت جذب و به کارگیری افراد همســو با اهداف صهیونیستی در بدنه سیاسی 
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عراق خلاصه می‌شود. 

فعالیت‌های اسرائیل در عراق )غیر از اقلیم کردستان(
الف. فعالیت‌های تجاری و اقتصادی

شرکت‌های تجاری اسرائیلی به دو شکل اساسی در عراق مشغول فعالیت هستند:
- شرکت‌هایی که تولیدات و محصولات خود را در اسرائیل تولید کرده و با حذف کلیه 

نشان‌ها و علائم و با مار‌کهای جعلی به عراق صادر میک‌نند.
- شرکت‌هایی که تولیدات و محصولات سایر کشورها را به عراق صادر میک‌نند.

1. مهم‌ترین شرکت‌های اسرائیلی که در عراق فعال هستند، عبارت‌اند از: 
- شرکت ترانســکلال: این شــرکت در زمینه کالاهای الکترونکی فعالیت دارد و دفتر 

مرکزی آن در کراده بغداد می‌باشد. 
- شرکت اعینش: این شرکت در زمینه حمل و نقل اجناس و کالا از حیفا به اردن و سپس 

به عراق فعالیت دارد.
- شرکت تنور غاز: فعالیت این شرکت در زمینه واردات و صادرات کلیه کالاها و اجناس 

مصرفی است و جلسات متعددی بین مدیران شرکت با تجار عراقی برگزار شده است. 
- شرکت ربینتکس: این شرکت در زمینه ساخت و تهیه جلیقه‌های ضدگلوله نیروهای 

ائتلاف فعالیت دارد که کالاهای مورد معامله را از طریق اردن وارد عراق میک‌ند. 
- شرکت عتیس میئیل: این شــرکت متخصص در زمینه تولید وسایل حفاظت فیزکیی 

ساختمان‌ها و اماکن مثل نرده، حفاظ درب و... است. 
- شرکت طمبور: این شرکت در زمینه‌های تولید روغن خوراکی و گیاهی فعالیت دارد. 

- شرکت بزان: این شرکت در زمینه‌های تعمیر خودروهای زرهی نیروهای ائتلاف و ارتش 
امرکیا فعالیت دارد و از حمایت وزارت دفاع اسرائیل برخوردار است. 

- شرکت غایه: این شرکت در زمینه‌های صنایع الکترونکی فعالیت دارد. 
- شرکت تایمی 4: فعالیت این شرکت در زمینه حفاری چاه‌های آب است. 

- شرکت لاغروب: فعالیت این شرکت در زمینه تهیه و توزیع مواد دارویی در عراق است. 
- شرکت رافنیت: این شرکت در زمینه‌های صنایع ضدزره فعالیت دارد. 

- شرکت نختال: این شرکت متخصص در زمینه زیرساخت‌ها است و در بازسازی عراق 
فعالیت دارد. 

- شرکت ترولیدور: فعالیت این شــرکت در زمینه تولید پنجره‌های امنیتی و سیم‌های 
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خاردار نظامی و امنیتی است. 
- شرکت لیتمون: فعالیت این شــرکت در زمینه 

تولیدات مشروبات الکلی و نوشیدنی‌هاست. 
- شرکت امنیتس isi: این شرکت از شاخص‌ترین 
شرکت‌های امنیتی اســت که برای ارتش امرکیا کار 

میک‌ند و افراد آن از نخبگان مؤسسات اسرائیلی هستند؛ مانند یگان مبارزه با تروریست و 
دستگاه امنیتی شین بت. 

- شرکت الفرید: فعالیت این شرکت حفاظت از هواپیماهای نظامی و غیرنظامی در فرودگاه 
بین‌المللی بغداد است. 

- شرکت للاعمار )امرکیایی- عراقی(: فعالیت این شــرکت در زمینه واردات کالاهای 
اســرائیلی به عراق تحت عنوان کالاهای قبرسی، ترکی و اردنی اســت و نمایندگی آن در 

الکراده بغداد است. 
- شرکت المدار: فعالیت این شرکت در زمینه حمل و نقل دریایی کالاها و اجناس است و 

نمایندگی آن در الکراده و الوحده بغداد و بصره است. 
- شرکت نورتن لیلی: فعالیت این شرکت در زمینه حمل و نقل تجهیزات و ادوات نظامی 

از طریق دریایی است و نمایندگی آن در الخضرا بغداد است. 
- مجموعه شرکت‌های العرس: فعالیت این شرکت‌ها در زمینه حمل و نقل دریایی، زمینی 

و هوایی کالاها و اجناس است و نمایندگی آن در الکراده بغداد است. 
- شرکت اردن: فعالیت این شرکت در زمینه واردات هر گونه کالاهای اسرائیلی و دفتر 

نمایندگی آن در اربیل است. 
- شــرکت الهکاک: فعالیت این شــرکت در زمینه واردات کالاهای اسرائیلی از طریق 

کشورهای مختلف بوده و نمایندگی آن در الکراده بغداد است. 
- شرکت سلمان: این شرکت در زمینه طلا و جواهرات فعالیت داشته و دفتر نمایندگی 

آن در المنصور بغداد است. 
- شــرکت الازل: فعالیت این شــرکت در زمینه واردات ذرت و علوفــه برای وزارت 

کشاورزی عراق بوده و دفتر نمایندگی آن در السعدون بغداد است. 
2. اسامی شرکت‌هایی که به عنوان پیمانکار ثانوی در الخضراء فعال هستند، عبارت‌اند از: 

- دفتر گسترش و بهره‌برداری عراق- الکراده
- مجموعه الغدوه- المنصور

یهودی‌های عراقی‌الاصل بیشتر 
به عنوان مشاور و راهنمای 
اسرائیلی‌ها عمل می‌کنند و مانع 
افشا شدن هویت اصلی تجار و 

بازرگانان اسرائیلی می‌شوند
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- شرکت ساخت معاصر- المنصور
- المدامغه- خیابان الرشید

- خدمات مهندسی- المنصور
- مجموعه الاعمار- الکراده

- مجموعه القدوه- خیابان السعدون
- شرکت قراردادهای عمومی عراق- المنصور

- الفاج- الکراده
- خانه مهندسی- الجادریه
- مجموعه القریه- المنصور

- شرکت ارض الخزف- المنصور خیابان ۱۴ رمضان
- مجموعه الفنار العربی- الوزیریه

- مجموعه البرهان- خیابان الکندی
- مجموعه شرکت‌های عراقی- امرکیایی- الحارثیه

- شرکت رواد بغداد- حی بابل
- الدانوب- الکراده

- فریق التصمیم- عرصات هندی
- اصلان- المنصور

- وادی جنوبی- جاده پادگان الرشید
- شرکا الاوسی- ساختمان حسیب صالح

- مجموعه روعه الغانم
- شرکت الرتبا- المنصور

- خدمات معماری- اربیل
- سما الفجر- السیدیه

- کوکب الدری- جاده پادگان الرشید
- الدجیل- زیونه

- نیه جنرال المحدوده- الکراده
-دانه- خیابان فلسطین

-سویرکو- المنصور
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ب. فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی 
به طور کلی می‌توان اهــداف و فعالیت‌های اطلاعاتی 
و امنیتی رژیم صهیونیســتی را در عراق به شــرح ذیل 

برشمرد: 
1. تشیکل تیم‌های عملیات ویژه شامل: ترور، ربایش، 

خرابکاری و... 
2. نفوذ در تشیکلات دولتی به ویژه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

3. شناسایی، جذب، به کارگیری و آموزش نیروهای عراقی، اکراد و یهودیان مقیم عراق به 
منظور جمع‌آوری اخبار و اطلاعات از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران

4. انجام فعالیت‌های جاسوسی تحت پوشش سازمان‌های بین‌المللی، خیریه و شرکت‌های 
تجاری

5. پیگیری مواضع گروه‌ها و جریانات اسلامی سنی و شیعه
فعالیت‌های عناصر اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در مناطق بغداد

۱. منطقه الخضراء
۲. هتل السدیر در میدان الآندلس

۳. قصر دجله )مجمع‌الوزراء سابق( 
۴. باشگاه قایقرانی بغداد )مقر سابق عدی(

۵. منطقه المنصور
۶. منطقه المرصات در امتداد دجله

۷. قصر العینی در حارثیه
۸. هتل الحمران در الجادریه

فعالیت‌های اسرائیلی‌ها در حله 
نیروهای اسرائیلی هفده باب ساختمان را در حی‌البابل حله جهت فعالیت‌های اطلاعاتی 
خود اجاره کرده که افســران اطلاعاتی در آنجا مستقر هســتند. این ساختمان‌ها مجهز به 
دستگاه‌های ارتباطی بسیار پیشرفته می‌باشند و با دستگاه‌های اطلاعاتی آنان در استان‌های 
سلیمانیه، اربیل، بصره و نیز با ســفارت امرکیا در بغداد ارتباط مستقیم دارند. رفت و آمد 

عناصر اطلاعاتی در این اماکن در هنگام شب یا صبح زود می‌باشد.
ملاحظاتی که مطرح است: 

۱. اکثر تجار و واسطه‌های اسرائیلی که در خصوص تجارت و بازرگانی فعال هستند دارای 

واحدهای  صهیونیست‌ها 
کماندوی کرد را برای انجام 
عملیات محرمانه در مناطق 
کردنشین سوریه و ایران 

آموزش می‌دهند
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اصلیت اروپایی و امرکیایی بوده و با پاسپورت‌های 
غیراسرائیلی به عراق تردد دارند. 

۲. واســطه‌های عراقی که بیشــتر آنان کرد 
هستند در لندن و اردن نیز ملاقات‌های خود را با 

اسرائیلی‌ها انجام می‌دهند. 
۳. یهودی‌های عراقی‌الاصل بیشــتر به عنوان 
مشاور و راهنمای اسرائیلی‌ها عمل میک‌نند و مانع 

افشا شدن هویت اصلی تجار و بازرگانان اسرائیلی می‌شوند. 
۴. تجار و سرمایه‌داران عراقی توجه و حساسیت چندانی نسبت به ماهیت تجار اسرائیلی 
ندارند اما در سطح عمومی )به ویژه شیعیان( هنوز حساسیت و برخورد منفی با اسرائیلی‌ها 

وجود دارد. 
۵. امرکیایی‌ها هنوز با حضور رسمی اسرائیلی‌ها موافقت نکرده‌اند اما با حضور غیرمستقیم 

و در پوشش شرکت‌های تجاری ثانویه کاملًا موافق هستند. 
۶. در حال حاضر اردن )منطقه صنعتی زرقا در شمال اردن و منطقه آزاد تجاری در عقبه( 
به عنوان سرزمین واسطه و تسهیلک‌ننده فعالیت شــرکت‌های اسرائیلی برای فعالیت در 

عراق عمل میک‌ند. 
۷. بیشتر شرکت‌های اسرائیلی در عراق پوشش‌های عربی- اروپایی- اسرائیلی، عربی- 

اسرائیلی- امرکیایی و عربی- ترکی- اسرائیلی را دارا هستند. 
8. صهیونیست‌ها حضور قابل توجهی در منطقه کردســتان پیدا کرده‌اند. مهم‌ترین این 
پایگاه‌ها هم‌اکنون در ســاختمان‌های مجللی که گفته می‌شــود متعلق به اقلیم خودمختار 
کردستان است در شهر »عقره« واقع اســت. همچنین استراحتگاه »چمچمال« میزبان کی 
پایگاه دیگر صهیونیست‌ها بوده و استراحتگاه مسعود بارزانی رئیس اقلیم نیز، دیگر پایگاه 

اصلی صهیونیست‌ها را در خود جای داده است. 
سیمور هرش در ۱۲ژوئن۲۰۰۴ خبر داد که صهیونیست‌ها قصد ایجاد پایگاه جاسوسی از 
مراکز هسته‌ای ایران در شمال عراق را دارند. تشیکل تیم شصت نفره‌ای از کماندوهای کرد 
که توسط موساد برای انجام عملیات تروریستی در داخل و خارج عراق آموزش‌های ویژه‌ای 

دیده بودند، راز جدیدی نیست که به‌تازگی فاش شده باشد.
بی‌بی‌سی هم فیلم مستندی را از آموزش نیروهای کرد توسط افسران صهیونیستی منتشر 
کرد. این در حالی است که رســانه‌های اروپایی و خبرگزاری‌های جهانی ۳اکتبر۲۰۰۷ خبر 

معاون وزیر کشور عراق رسماً در 
گفت‌وگو با یک روزنامه اردنی، 
شبکه‌های اسرائیل را عامل اقدامات 
جنایتکارانه بزرگی همچون قاچاق 
مواد مخدر، جعل اسکناس و انتشار 
مجله و سی‌دی‌های غیراخلاقی 
و فساد و فحشا در میان جوانان 

عراقی می‌داند
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از حضور بیش از ۱۲۰۰ افسر موساد و سازمان‌های اطلاعاتی صهیونیستی در شمال عراق با 
هدف آموزش عناصر کرد داده بودند؛ افسرانی که به طور حتم صرفاً برای کمک به کی گروه 
اقلیت در عراق برای احقاق حقوق خود به این منطقه نیامدند و اهدافی فراتر از مسائل کمک به 
کی هم‌پیمان قدیمی در دستور کار دارند. این اطلاعات که گفته شد منبع اصلی آن سازمان 

اطلاعات فرانسه است محل استقرار این افسران را شهرهای اربیل و سلیمانیه اعلام کرد.
به اعتقاد تهیهک‌نندگان فیلم مستند بی‌بی‌ســی، کیی از خطرنا‌کترین ابعاد این فعالیت 
دست‌چین کردن تعدادی از این عناصر تحت آموزش برای انتقال آنها به ساختار سازمان‌های 
فعال در منطقه است؛ سازمان‌هایی که علاوه بر فعالیت‌های تروریستی، در کشورهای منطقه 

و کشورهای واقع در اطراف عراق دست به اقدامات جاسوسی هم می‌زنند. 
علاوه بر آن، سیمور هرش در گزارشی که در ژوئن ۲۰۰۴ در نیویورکر منتشر شد، فاش 
کرد: صهیونیســت‌ها واحدهای کماندوی کرد را برای انجام عملیات محرمانه در مناطق 
کردنشین سوریه و ایران آموزش می‌دهند. اما شاید فراگیرترین و مهمترین گزارش در رابطه 
با فعالیت‌های جدید رژیم صهیونیستی در عراق و منطقه، اطلاعاتی باشد که در روزهای اول 

و دوم دسامبر ۲۰۰۵ توسط روزنامه یدیعوت آحارنوت منتشر شد. 
این روزنامه عبری‌زبان در این رابطه نوشت: شرکت‌های اسرائیلی در منطقه دورافتاده 
در شــمال عراق، مرکزی را که تحت نام موقعیت Z شــهرت یافته، ایجاد کرده‌اند و این 
مرکز هم‌اکنون کاربردی آموزشی دارد. به نوشــته آحارنوت، واحدهایی از نیروهای نخبه 

صهیونیستی عملًا از سال ۲۰۰۴ از طریق مرز تریکه وارد شمال عراق شده‌اند. 
این افراد معمولاً تحت عنوان مهندس راه‌سازی یا کارشناس کشاورزی وارد کردستان 
عراق می‌شدند و به کار آموزش کردها در این منطقه می‌پرداختند تا اینکه کردها دریافتند 
که نیروهای اطلاعاتی ایران از حضور و فعالیت صهیونیست‌ها در موقعیت Z مطلع شده‌اند. از 
این‌رو از بیم دستگیری یا ربوده شدن صهیونیست‌ها این مرکز را تعطیل یا به منطقه دیگری 

منتقل کردند. 
روزنامه الکترونکی فلسطینی دنیا الوطن هم در گزارشی در این رابطه تأیکد کرد در این 

پایگاه کماندوهای اسرائیل اقدام به آموزش ت‌کتیرانداز و انجام عملیات ترور میک‌ردند. 
بر اساس اطلاعات این روزنامه، موســاد در چهارچوب فعالیت کی شرکت تجاری به 
نام »انتاروپ« و دو شرکت به ثبت‌رسیده در سوئیس به نام‌های »یکودو« و »کلوزیوم« که 
زیرمجموعه این شرکت هستند، برخی از فعالیت‌های خود را در داخل کردستان و به تبع آن 

بقیه خاک عراق انجام می‌دهد. 
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به نوشته این روزنامه، موساد با استفاده از موقعیت سوق‌الجیشی کردستان عراق و قرار 
گرفتن این منطقه در همسایگی سه کشــور ایران، تریکه و سوریه تلاش دارد با استفاده از 
نیروهای جدایی‌طلب کرد از اهالی این کشورها از آنها برای جمع‌آوری اطلاعات و‌ انجام 

عملیات در عمق کشورهای مذکور استفاده کند.
از سوی دیگر، امنیتی که در منطقه شمال عراق مقر اصلی موساد از آن بهره‌مند است و 
نیز آزادی عمل بســیار زیاد عوامل رژیم صهیونیستی در داخل عراق، برخی از رسانه‌های 
عراقی و عربی را بر آن داشته تا اقدامات تروریستی در عراق و به خصوص عملیات القاعده را 
حاصل فرآیند همکاری موساد با گروهی بدانند که تا چند سال پیش علناً در افغانستان زمان 
اشغال روس‌ها با سازمان‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی در ارتباط تنگاتنگ قرار داشت. 
به نوشته این مطبوعات وقتی معاون وزیر کشور عراق رسماً در گفت‌وگو با کی روزنامه 
اردنی، شبکه‌های اسرائیل را عامل اقدامات جنایتکارانه بزرگی همچون قاچاق مواد مخدر، 
جعل اسکناس و انتشار مجله و سی‌دی‌های غیراخلاقی و فساد و فحشا در میان جوانان عراقی 
می‌داند، چه دلیلی وجود دارد همراه با این اقدامات، مواد منفجره و بمب‌های به کار رفته در 

عملیات تروریستی در عراق هم از طریق این شبکه‌ها به تروریست‌ها نرسیده باشد؟ 
اگر چه اطلاعات مذکور در این مقاله از پایگاه‌های اینترنتی اســتخراج شده است1 و نیاز 
به ارزیابی دقیق و عمیق دارد ولی صرف‌نظر از صحت و سقم این اطلاعات، باید با واکاوی 
مســتمر حضور صهیونیســت‌ها در عراق- مخصوصاً در مناطق مرزی ایران- از زوایای 
متفاوتی این حضور و مؤسسات و شــرکت‌هایی که در پوشش آنها صهیونیست‌ها عملیات 
تروریستی و تجزیه‌طلبی2 را در ایران سازماندهی میک‌نند، بررسی و تجزیه و تحلیل کرد. در 
دهه اخیر اثبات شده است که حجم عظیمی از سلاح‌هایی که توسط داعشی‌های ایران در 
قالب گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب احزاب دموکرات، کومله و پژاک کردستان و فرقه 

1. برای کسب اطلاعات بیشتر رک:
 http://www.nedayeenghelab.com/vdcep78x.jh8foi9bbj.htmi

2. برپایی همه‌پرسی برای استقلال کردستان عراق در 3مهر1396 )25ســپتامبر2017( با هدایت و اجرای 
مسعود بارزانی از مصادیق بارز تجزیه‌‌طلبی کردهای عراق اســت که با مخالفت همسایگان و حتی امرکیا مواجه 

گردید و ناکام ماند. ضمناً برای اطلاع بیشتر رک:
- یوسی آلفر، پیرامونی؛ جست‌وجوی اسرائیل برای یافتن متحدان خاورمیانه‌ای، ترجمه علیرضا سلطانشاهی، 

تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399. 
- الیعزر تسفریر )آخرین نماینده موساد در کردستان عراق و آخرین نماینده موساد در ایران عصر پهلوی(، انا 

کردی؛ این کتاب از زبان عبری به فارسی در حال ترجمه است. 
- شلومو نکدیمون، موساد در عراق، ترجمه نبی‌الله روحی، تهران، مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور، 1385. 

- آیت محمدی، استراتژی اسرائیل در ارتباط با کردها و تأثیر آن بر امنیت ملی کشورهای منطقه، آریوحان، 
 .1398
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تروریستی منافقین و سایر احزاب و فرقه‌های 
داعشی برای بر هم زدن امنیت ایران به داخل 
انتقال میی‌ابــد از طریق همین شــرکت‌ها و 
مؤسسات صهیونیستی در عراق تأمین می‌شود. 
و شاید بعید نباشد که همین شرکت‌ها موجبات 
برپایــی همایش عادی‌ســازی روابط عراق با 
اسرائیل را در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق 
در مهرماه 1400 )25سپتامبر2021( فراهم 

کردند. 
در این کنفرانس که اندیشکده مرکز ارتباطات صلح در نیویورک با حضور سیصد نفر از 
نویسندگان و چهره‌های فرهنگی-سیاسی شیعه و سنی عراق، بانی آن بود راه‌های برقراری 
رابطه با اسرائیل و گســترش همکاری با آن رژیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و البته 
مخالفت‌های داخلی و خارجی بســیاری را برانگیخت و به همین دلیــل مجلس عراق در 
آذرماه1401 و با افزایش زمزمه‌های عادی‌سازی روابط با رژیم، قانونی را تصویب کرد که 
عادی‌سازی روابط با اسرائیل ممنوع اســت و افرادی که در این راستا فعالیتی انجام دهند، 
مجرم بوده و در صورت محاکمه، مجازات شــامل حبس، حبس ابد و اعدام در انتظارشان 

خواهد بود. 

در دهه اخیر اثبات شده است که 
حجم عظیمی از سلاح‌هایی که توسط 
داعشی‌های ایران در قالب گروه‌های 
احزاب  تجزیه‌طلب  و  تروریستی 
دموکرات، کومله و پژاک کردستان و 
فرقه تروریستی منافقین و سایر احزاب 
و فرقه‌های داعشی برای بر هم زدن 
امنیت ایران به داخل انتقال می‌یابد 
از طریق همین شرکت‌ها و مؤسسات 

صهیونیستی در عراق تأمین می‌شود
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روزهای تهران

علیرضا سلطانشاهی
بیشتر به دلیل حرفی که زده بود، مورد توجه واقع شد: 

اگر کی روز به روزنامه‌نگاران اجازه دهنــد از کارهایی که ما در تهران 
کردیم مطلع شوند، از آنچه می‌شنوند وحشت خواهند کرد... حتی نمی‌توانند 

آن را تصور کنند.1 
این جمله در برخی آثار و مطالب مربوط به حضور اسرائیل در ایران عصر پهلوی تکرار شده 
است و هر محقق و پژوهشگری را مشتاق دانستن از سوابق و ابعاد روابط ایران و اسرائیل در 
این دوره میک‌ند. اگرچه با انتشار یادنامه اثر مئیر عزری سفیر سابق رژیم صهیونیستی در 
ایران در دو جلد به زبان فارسی، بخشی از این رابطه مورد بازبینی قرار گرفته و مرور شد ولی 
کماکان عطش دانستن درباره ابعاد روابط وجود داشت؛ به ویژه در زمانی که با مرور کتاب 
یادنامه به این واقعیت رهنمون می‌شویم که لاپوشانی و امساک در بیان حقایق وجود دارد، یا 

1. ان‍درو و ل‍س‍ل‍ی‌ ‍کا‍کب‍ورن‌، ارتباط خطرناک، ترجمه محسن اشرفی، تهران، روزنامه اطلاعات، 1376. 
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به  روز  یک  اگر  نیمرودی: 
روزنامه‌نگاران اجازه دهند از 
کارهایی که ما در تهران کردیم 
مطلع شوند، از آنچه می‌شنوند 
وحشت خواهند کرد... حتی 

نمی‌توانند آن را تصور کنند

متن باید با وجود اختصارات و کدهای ویژه رمزگشایی 
شود؛ همان‌طور که گیزی1 هم در کتاب شیطان بزرگ، 
شــیطان کوچک بر مراقبت سیستم اطلاعاتی و امنیتی 
در باب هر آنچه در این آثار بیان می‌شود اصرار دارد؛ 
تا حدی که موجبات نارضایتی نویسنده آن را نیز فراهم 

می‌نماید. 
حال با این اوصاف اگر متوجه شــویم که قهرمان داســتان ما از فعالیت‌های حیرت‌آور 
اسرائیل و خودش در ایران و تهران در کی کتاب سخن به میان آورده حتماً راغب می‌شویم 
که از  مطالب این اثر یا آثار مطلع شویم و این کنجکاوی زمانی چند برابر می‌شود که احساس 
کنیم نویسنده به دلیل چاپ کتاب به زبان عبری نمی‌خواهد که این حقایق حداقل در میان 

مخاطبان غیریهودی بازنشر گردد. 
یعقوب نیمرودی نماینده موساد، وابسته نظامی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و تاجر معروف 
یهودی در ایران، بیش از سی سال تلاش نمود که به نفع خود و رژیم اقدامات حیرت‌آوری را 
رقم بزند. این یهودی صهیونیست عراقی‌الاصل با نشر سه عنوان کتاب با محوریت مأموریت 
در تهران، زندگی و کار و داستان ماجرای م‌کفارلین، تمام زندگی و فعالیت خود به عنوان 
کی »جهود« واقعی را به تصویر کشیده و با انتشار این سه عنوان اثر به زبان عبری و نه حتی 
به زبان انگلیسی )چه رسد به فارسی( ماهیت خودبرتربین و صهیونیست خویش را فریاد 

میک‌ند. 
یعقوب نیمرودی به شــخص یا اقدام، موضوع تحقیقی بسیار جالب، جذاب و راهگشایی 
برای شناخت مفهوم صهیونیســم در نظر و ایده و به ویژه عمل و مصداق است و برای نیل 
قطعی به این هدف لازم، کاویدن محتوای سه عنوان کتاب او صرفاً کی دست‌گرمی ابتدایی 
است؛ چه اگر نابودی اسرائیل لازم آید، شناخت عمیق نیمرودی‌ها اول قدم از پای نهادن 

در این مسیر است. 
روزهای تهران اولین کتاب نیمرودی است؛ نشر معاریو، به زبان عبری، در هم ریخته از 
لحاظ دستوری و حتی محتوایی؛ گویی اولین تجربه اوست از نوشتن در باب کارنامه زندگی 

خود، که اتفاقاً آنچنان دلچسب هم درنیامده است. 

1. الیعزر تسفریر 
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نقشه عبری از ایران

با مرور سایر آثار نیمرودی از جمله سفر زندگی و داستان م‌کفارلین متوجه خواهیم شد 
که ظاهراً داستان زندگی این فرد و آنچه او درباره‌اش حرفی دارد، حول چند موضوع محدود 

چرخ می‌زند: نظامی‌گری، ایران، تجارت و ایرانک‌نترا.
تمام این سه اثر مملو از داده‌های ریز و درشت و پازل‌گونه از این داستان‌هاست که با وجود 

شخصیت مرموز نیمرودی اصلًا نمی‌توانیم مطمئن شویم که همه چیز را گفته است. 
کتاب روزهای تهران در 296 صفحه اولین‌بار در سال 1388 )2010( در اسرائیل به چاپ 
رسید. از بازتاب‌های انتشار این اثر، اطلاعی در دست نیست ولی به نظر می‌رسد که هر چه 
بوده، زمینه‌ای شده است برای انتشار اثر دو جلدی بعدی به نام سفر زندگی که شرح و بسط 

روزهای تهران است و گویی از ماحصل بازخوردهای چاپ کتاب اول بوده است. 
روزهای تهران در چهار فصل تنظیم شده و هر فصل دربرگیرنده بخش‌هایی است که در 
این مقال برای اطلاع اولیه مخاطب تا قبل از انتشار کامل اثر در آینده نزدکی، مروری بر 

آن خواهیم داشت: 
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در فصل اول با عنوان »نماینده موساد در تهران« 
در چهار بخش با سیر حضور وی در ایران به عنوان 

نماینده اطلاعاتی و نظامی آشنا خواهیم شد. 
آنچنان که خودش در پیش‌گفتار می‌گوید سال 
1334 )1956( پــس از کی ســال و نیم از طرح 
اولیه موضوع، به عنوان نماینده موساد وارد تهران 
شد.1 برای کی دوره پنج‌ساله و بعد برای ده سال 
به عنوان وابسته نظامی؛ ولی عملًا سه سال در این 
پست بود و معلوم نیست که سال اتمام مأموریت 
موســاد 1336 )1958( است یا 1337 )1959(. 
تا پیش از این در یــگان فرماندهی جنوب ارتش 
رژیم صهیونیســتی خدمت میک‌رد و تا از امان به 
عنوان سازمان اطلاعات نظامی رژیم در ارتش به 
موساد منتقل شود مراحلی طی شد که شرح آن در 
این بخش آمده و اینکه نهایتــاً پس از مطالعات و 
بررسی‌های میدانی کاملًا در محل مأموریت خود 

مستقر می‌شود. 
مهمترین موضوع در دومین بخش از فصل اول شرح رقابت امان و موساد است؛ رقابتی که 
گهگاه شکل بدی پیدا میک‌ند و چه‌بسا آسیب به سیستم امنیتی رژیم. در این بخش نیمرودی 
از فعال شدن پرونده عراق از طریق ایران و احداث پایگاه‌های جاسوسی در مرز عراق و به 
کارگیری عوامل خــود می‌گوید و این که ایران چه قدر در دسترســی به کیی از مهمترین 

دشمنان اسرائیل ]عراق، در آن زمان[، برای رژیم صهیونیستی حائز اهمیت است. 
در بخش سوم با به کارگیری »خنیت« به عنوان نیروی کارآمد در تهران برای پیشبرد 
مأموریت‌ها، و نیز همراهی ربکا همسر نیمرودی و این که تا چه حد در انجام مأموریت‌ها به 

نیمرودی کمک کرده است، آشنا خواهیم شد. 
نیمرودی در بخش سوم ســایر همکاران خود را با نام‌های سازمانی معرفی میک‌ند، و از 

توانایی و مأموریت‌های آنها می‌گوید. 
همچنین به ذکر کی خاطره از نحوه بــه کارگیری عوامل خارجی با جاذبه زن می‌پردازد 

1. یعنی دقیقاً دو سال قبل از این که ساواک در ایران تأسیس شود، موساد در ایران نماینده داشته است. 

نیمرودی در لباس نظامی
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و به گونه‌ای در این بخش سخن می‌گوید که 
ظاهراً برایش افتخار است. نیمرودی تا قبل 
از مأموریت در ایران، همواره به دنبال ارتقاء 
نظامی در جایگاه خود بوده و آن طور که در 
آثارش هویداســت و به آن اذعان میک‌ند، 
ظلمی به او شده است که سیستم و برخی افراد 

به او روا داشته‌اند. 
در بخش چهــارم شــاهد رونمایی برخی 
از کارشــکنی‌ها برای ارتقاء او و مآلاً تمدید 
مأموریت او، اما این بار به عنوان وابسته نظامی 
هستیم. اگرچه شاید این تمدید مأموریت برای 
نیمرودی فوایدی داشــته باشد ولی به مدت 
ده ســال از هر گونه ارتقاء نظامی بازمی‌ماند 
و در وابستگی نظامی در ایران با موافقت شاه 
متمرکز می‌گردد و بدین‌ترتیب از مارس سال 
1338 )1960( فصل جدیدی از زندگی او در 

تهران آغاز می‌شود؛ در حالی که ظاهراً دو سال از اتمام مأموریت قبلی‌اش به عنوان نماینده 
موساد گذشته و او در اسرائیل به سر می‌برده است. نیمرودی در این بخش به معرفی مختصر 
از دکتر زوی دورئیل و مئیر عزری1 در سفارت اسرائیل می‌پردازد. آنها )عزری و نیمرودی( 
کمابیش اثرات مثبت و منفی بر هم دارند و کی رقابت محسوس میانشان شکل گرفته که 
به کی معنا خصومت در آن نهان است و این واقعیت را می‌توان در کتاب یادنامه عزری نیز 
احساس کرد. ولی هم عزری و هم نیمرودی به عنوان مهم‌ترین نمایندگان رژیم در ایران از 

دورئیل به اشکال مختلف تعریف و تمجید میک‌نند. 
در این بخش نیمرودی از سپهبد حاج علی یکا نیز سخن می‌گوید؛ فردی که عزری نیز از 
نکیی و دوستی با او بسیار گفته و او را در کتاب خود شاهک‌لید درهای بسته نام نهاده و هم‌اکنون 
نیمرودی نیز با او ارتباطی رسمی، مربوط و کاملًا موجه داشته است. در حالی که اسناد موجود 
به هیچ عنوان بیانک‌ننده عمق این رابطه نبوده است و اگر کمی نسبت به سازمان اطلاعاتی 
کوک در ارتش حساس بوده باشــیم، درمیی‌ابیم که این ارتباطات معنای دیگری دارد و 

1. بنابر نظر نیمرودی، مئیر عزری از فروردین 1337 )آوریل ســال 1958( مأموریت خود در تهران را آغاز 
میک‌ند؛ یعنی دو سال بعد از آغاز مأموریت نیمرودی. 

نیمرودی و همسرش ربکا 
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از همکاری و مساعدت حاج 
علی کیا در مهاجرت یهودیان 
از ایران نیز نباید به سادگی 
گذر کرد. اقدامی که در کنار 
خدمات نظامی- امنیتی کیا 
به رژیم، پرونده‌ای مملو از 
صهیونیستی  معاضدت‌های 

را به ذهن متبادر می‌کند

جالب‌تر این که اسناد موجود از سازمان کوک و رژیم 
هم ‌داستان مهمی را روایت نمیک‌نند یا حداقل تاکنون 

این اسناد منتشر نشده است!!!
ابعاد داستان مغضوب واقع شــدن یکا و جانشینی 
فردی نه چندان موجه به نام کمال بــه جای او نیز بر 
ابهامات و تردیدهای موجود می‌افزاید که متأســفانه 

نیمرودی هم از آن سخن نمی‌گوید. 
از همکاری و مســاعدت حاج علی یکا در مهاجرت 
یهودیان از ایران نیز نباید به سادگی گذر کرد؛ اقدامی که در کنار خدمات نظامی- امنیتی یکا 

به رژیم، پرونده‌ای مملو از معاضدت‌های صهیونیستی را به ذهن متبادر میک‌ند. 
برای علاقه‌مندان به تحقیق در خصوص دکترین پیرامونی1 که دیوید بن‌گوریون آن را 
ابداع و اجرایی نمود، در این بخش مطالب اولیه وجود دارد که حتماً قابل استفاده خواهد بود. 
ضمن آن که به نحوی دلیل همراهی شاه با رژیم در اجرای این دکترین، هم مخالفت و دشمنی 
محمدرضا پهلوی با ناصر عنوان می‌شود و هم این که شاه به هر شکل به رقیب اصلی خود در 

منطقه ضربه وارد کند. 
فصل دوم از کتاب با عنوان »وابسته نظامی و رئیس هیأت اعزامی وزارت دفاع در ایران«، 
به موضوع عملکرد و خاطرات نیمرودی در سمت وابسته نظامی می‌پردازد و یازده بخش 

دارد. 
در بخش اول به مهاجرت یهودیان عراق از طریق ایران با کمک حاج علی یکا و هماهنگی 
مئیر عزری پرداخته می‌شود. ضمن آن که رفت و آمدهای فرماندهان نظامی به رژیم و از 
رژیم هم مورد توجه واقع شده است. شیطنت نیمرودی در به کارگیری جاذبه زن در برقراری 
ارتباطات غیرمتعارف کاری در این‌ بخش، دوباره خود را نشان می‌دهد؛ زمانی که از زیپی لوِی 
به عنوان منشی خود استفاده میک‌ند؛ به طوری که به نقل از او بسیاری از فرماندهان ارتش 

صرف دیدار با او، پا به دفتر نیمرودی می‌گذاشتند. 
نیمــرودی در این بخش دوباره به روابــط نزدکی خود با یکا می‌پــردازد و این که او با 
اصرار فراوان می‌خواسته است برای نیمرودی کی ماشین خریده و در اختیارش قرار دهد 

1. برای اطلاع بیشتر رک:
- یوسی آلفر، پیرامونی، ترجمه علیرضا سلطانشاهی، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399. 
- محمدتقی تقی‌پور، استراتژی پیرامونی اســرائیل )اسرار عملیات مشترک موســاد، ساواک، سرویس‌های 

اطلاعاتی تریکه و اتیوپی در خاورمیانه و آفریقا(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1383. 
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و ظاهراً نیمرودی به شرط این که شائبه‌ای نداشته باشد تنها با اختصاص کی راننده برای 
مأموریت‌های کاری، این لطف یکا را می‌پذیرد. او در این بخش به بهانه گشــت و گذار با 
آن ماشین در مأموریت‌های شهری و بین‌شهری به وضع بد راه‌ها در ایران می‌پردازد و در 
ادامه سارا خدمتکار خود که اهل گیلان اســت را معرفی میک‌ند که ضمن مصاحبت با او و 
خانواده‌اش با بخشی از فرهنگ ایرانیان آشنا شده است. تملق نیمرودی برای خاندان پهلوی 
با تعریف از رضاشاه به دلیل ایجاد سیستم آب‌رسانی در تهران برای شهروندان! نمود پیدا 

میک‌ند و ضرورت این مهم که باید قدر آن را دانست! 

نثار تاج گل سر قبر رضاشاه توسط نیمرودی و اسحاق رابین 

در بخش دوم از فصل دوم نیمرودی از حاج علی یکا و دفتری که در نزدکیی دفتر خود به 
نیمرودی داده می‌گوید و سفری که به کردستان دارد و دیداری که از مرزهای عراق به عمل 
آورده و حیرت و شــگفتی از نزدکیی به مرز کیی از دشمنان اسرائیل و پایه‌ریزی مقدمات 
‌کی سوءاستفاده همه‌جانبه از آن؛ به ویژه با احداث پایگاه‌های مرزی نزدکی خاک عراق.1 
نیمرودی در این سفر با فردی به نام پالیزبان که کرد هم بوده، آشنا می‌شود؛ و اینکه بعدها 
با ایجاد رابطه باعث ارتقاء درجه پالیزبان شده است. در این بخش، گزارش از سفر مقامات 
نظامی هر دو طرف کماکان ادامه دارد؛ ســفرهایی که عمدتاً برای استحکام پایه‌های رژیم 

پهلوی و اقدام علیه کشورهای عرب همسایه صورت می‌گرفت. 
بده‌بســتان نیمرودی با پالیزبان همچون قبل در بخش ســوم برای جلب همکاری در 

1. برای اطلاع بیشتر رک: ظهور و سقوط ســلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست )دو جلد(، 
ویراسته عبدالله شهبازی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1377. 
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کردستان ادامه دارد. ضمن آن که علاوه بر سرمایه‌گذاری روی پالیزبان از گرجی شاشا که 
در زمان مسئولیت به عنوان نمایندگی موساد در ایران او را جذب کرده بود نیز بهره کامل 
می‌برد؛ در حالی که مسئولین موساد با به کارگیری شاشا شدیداً مخالف بودند. در این بخش 
همچنین سیر محکم شدن روابط با یکا برای ایجاد دفتر اطلاعات ارتش و در نهایت داستان 
عزل یکا توسط شاه و دلخوری‌های یکا از سیستم و به قول خودش اجحافی که سیستم به او 

کرد و حتی کارش به بازداشت و... کشید، مطرح می‌شود. 

نیمرودی بالای سر دیوید بن‌گوریون 

فرود به‌ظاهر اضطراری هواپیمای دیوید بن‌گوریون در تهران در بخش چهارم شرح و بسط 
دارد و باید خواند و دید که چگونه اکثر نخست‌وزیران رژیم تا زمان وقوع انقلاب اسلامی به 

انحای مختلف به ایران رفت و آمد داشتند و چقدر برایشان این روابط مهم بود. 
به دنبال تغییرات در سطح فرماندهان نظامی دو طرف، زوی صور رئیس جدید ستاد ارتش 
رژیم صهیونیستی نیز در تیر1340 )ژوئیه1961( دیدار مفصلی از ایران داشت و طی آن 
با شاه، نخست‌وزیر، رئیس ستاد ارتش ایران، رئیس رکن دو، رئیس ساواک و فرماندهان 

نیروهای دریایی، زمینی و هوایی دیدار کرد. 
در بخش پنجم نیمرودی به آثار مثبت از سفر بن‌گوریون در روحیه خود می‌گوید و تلاش 
افزون او برای فعالیت بیشتر به ویژه با وقوع زلزله در بوئین‌زهرا به رغم سنگ‌اندازی‌های 
وزارت خارجه ایران که نگران رابطه با اعراب بود؛ در حالی که شاه برای جذب کم‌کهای 
نظامی-تسلیحاتی، کاملًا به اهمیت روابط با رژیم پی برده بود و در همین راستا اقدام میک‌رد. 
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او در این بخش به داستان حذف نام خود برای شرکت در کی مراسم رسمی با دخالت 
وزارت امور خارجه ایران به دلیل حضور میهمانان عرب می‌پردازد و از این بابت از وزارت 
خارجه بسیار گلایه‌مند است ولی فرصت پیش‌ آمده برای کمک به زلزله‌زدگان در بوئین‌زهرا 
را برای نشان دادن حضور رسمی اسرائیل در ایران بســیار مغتنم می‌شمارد و از این بابت 

بسیار خشنود می‌شود. 
آغاز بخش ششم همزمان با شــروع نهضت حضرت امام)ره( در ایران است و مروری 
می‌باشد به بیانات ایشان در مقابله با شاه و رژیم؛ و این که بنا به ادعای امام شاه یهودی است! 
نیمرودی در این بخش نشان می‌دهد یا نســبت به اتفاقات ایران و مطالب مطرح ناآگاه 

است یا بسیار خبیث و تحریف‌گر.
سفر رئیس ستاد ارتش رژیم به ایران به صورت مشروح در این بخش مورد توجه واقع 
شده است و این که کشمکش اداری میان نیمرودی و مسئولین دستگاه‌های ذیربط در رژیم 
صهیونیستی بخشی از توان او را مصروف به خود میک‌رد به گونه‌ای که ظاهراً نمی‌توانستند 
روی نیمرودی حساب صددرصدی باز کنند و همواره نسبت به او و ادامه همکاری با او در 
ارتش یا سیستم اطلاعاتی تردید وجود داشته است. با این حال نیمرودی به درجه سرهنگی 

نائل می‌آید و این آخرین درجه او تا زمان جدا شدنش از سیستم نظامی است. 
اوج‌گیری مبارزات حضرت امام)ره( و شدت یافتن خطر ایشان و زمزمه ترورشان نیز در 
این بخش مطرح شده است؛ طرحی که توسط سایر مأمورین رژیم صهیونیستی هم مطرح شد 
ولی امکان تحقق نداشت و در مقابل، این نظر و ایده مطرح و ترویج شد که شاه مخالف بوده! 

اهدای یوزی به طوفانیان
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در بخش هفتم داستان جذاب خرید اسلحه یوزی 
از اســرائیل به بهانه تجهیز ارتش و تیم محافظ شاه 
پس از ترور او در کاخ بیان می‌شــود؛ داستانی که 
عزری هم به آن در کتــاب یادنامه خود می‌پردازد 
و این که گلدا مایر ضمن موافقت با آن ملاحظه‌ای 
را مطرح میک‌ند مبنی بر هراس از به کارگیری این 
سلاح توسط مخالفین شــاه که البته بعد از پیروزی 

انقلاب اسلامی محقق می‌شود. 
ضربه شــاه به عراق و ناصر و مجهز شــدن ایران به موشــ‌ک هاوک هم از اهم موارد 

مطرح‌شده در بخش هفتم است. 
نیمرودی معتقد اســت که با نقش ویژه او کیی از باشکوه‌ترین عملیات‌های سازمان‌های 
اطلاعاتی در دنیا رقم خورده اســت و آن موفقیت عملیات المــاس بود که جریان ربایش 
میگ21 ساخت روسیه توسط خلبان عراقی اتفاق می‌افتد، و بخش هشتم کتاب، به صورت 
مفصل داســتان جذب خلبان و انتقال این جنگنده مهم از روس‌ها برای امرکیایی‌ها توسط 

اسرائیلی‌ها را روایت میک‌ند. 

میگ21 دزدیده شده از عراق توسط اسرائیلی‌ها

نیمرودی از فعالیت‌های اسرائیل در کردستان عراق به صورت پراکنده مطالبی مهم را در 
کتاب خود بیان میک‌ند و بخش نهم از این کتاب گزارش از فعالیت‌ کی مقام مهم نظامی- 
امنیتی اسرائیل در کردستان عراق به نام صوری ساگی است، البته بدون این که از نقش و 
جایگاه خود در این بخش سخنی به میان آورد. اما شرحی مفصل و نسبتاً کامل از کی دوره از 

فرود به‌ظاهر اضطراری هواپیمای 
دیوید بن‌گوریون در تهران در 
بخش چهارم شرح و بسط دارد و 
باید خواند و دید که چگونه اکثر 
نخست‌وزیران رژیم تا زمان وقوع 
انقلاب اسلامی به انحای مختلف 
به ایران رفت و آمد داشتند و 
چقدر برایشان این روابط مهم بود
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این روابط را الیعزر تسفریر در کتاب انا کردی به زبان عبری به صورت داستان روایت میک‌ند 
و از ابتدای ارتباط، نقش خاندان بارزانی از مصطفی تا مسعود در آن پیدا و غیرقابل انکار است؛ 
رابطه‌ای که در قالب دکترین پیرامونــی ارزش و اهمیتی خاص پیدا کرده و تاکنون با فعال 

شدن جریانات دیگر مخالف جمهوری اسلامی در این منطقه، ابعاد مهم‌تری یافته است. 

صوری ساگی و کردهای عراقی

در بخش دهم نیمرودی به شرح و بسط همکاری‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی رژیم با 
ایران اشاره میک‌ند و این که تبعات جنگ شش‌روزه برای ناصر به نفع شاه به چه مقدار اسباب 
رضایت شاه را فراهم کرده و دلیل موجهی برای شاه شده بود تا به اسرائیل نزد‌کیتر شود. 

فریدون جم و نیمرودی
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نیمرودی در خلال دوره سوم از 
حضور خود در ایران به داستان 
احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن 
در کیش می‌پردازد که ظرفیت 
تأمین نیاز آب یک میلیون نفر را 
داشت ولی عملًا چند هزار نفر 

فقط از آن استفاده می‌کردند

فریدون جم بــا نیمرودی و خانواده او بســیار 
نزدکی بود و نیمرودی هم بســیار از او تعریف و 
تمجید کرده اســت. بخش یازدهم، به ابعاد این 
رفاقت و الطــاف و هدایایی که میــان آنها رد و 
بدل شــده، می‌پردازد و ایضاً عاقبت و سرنوشتی 
که فریدون جم از پس خدمــت در رژیم پهلوی 

نصیبش می‌شود. 
فصل سوم کتاب، دو بخش دارد و به دوران جدایی نیمرودی از خدمت در کسوت کی 
دولتمرد و آغاز فعالیت او در قد و قامت کی تاجر می‌پردازد. شاید ماهیت واقعی نیمرودی و 
نزدکیی او به پول و ثروت را بتوان در این فصل به وضوح حس کرد؛ آنچنان که رفیق نزدکی 
او آریل شارون هم به او می‌گوید: »شما برای تجارت مناسب هستید... بروید تجارت کنید.«
از نکات قابل تأمل در فصل سوم این اســت که نیمرودی با وجود فعالیت از سال 1349 
)1970( تا 1357 )1979( به عنوان تاجر، به مدت حدود ده ســال، تنها دو بخش کوتاه از 
کتاب خود را به آن اختصاص می‌دهد. در حالی که طی سه دوره از حضور خود در ایران، دوره 

سوم یا دوره آخر، طولانی‌تر از دوره‌های قبل بوده است. 
در بخش اول از فصل سوم، نیمرودی به وضوح از تمایل خود برای ارتقاء در ارتش و ناکامی 
در این هدف می‌گوید و اینکه به او می‌فهمانند که دیگر جایی برای رشد در ارتش ندارد و 
نیمرودی به خواســت و تمایل اصلی خود به تجارت روی می‌آورد و با توجه به آشنایی از 
ایران در تیرماه 1349 )ژوئیه1970( دوباره به ایران بازمی‌گردد ولی این بار برای تجارت و 
کسب درآمد؛ و از طریق تجارت در صنایع نظامی مثل توپ‌های خودکششی و تادیران و به 
ویژه وارد کردن صنعت آب‌شیرینک‌نی در رقابت با شرکت‌های اروپایی و امرکیایی. او در 
خلال این تجارت به داستان احداث تأسیسات آب‌شیرینک‌ن در یکش می‌پردازد که ظرفیت 
تأمین نیاز آب کی میلیون نفر را داشت ولی عملًا چند هزار نفر فقط از آن استفاده میک‌ردند. 
دوران تجارت نیمرودی در ایران با وقوع انقلاب اسلامی پایان یافت و برنامه‌های نیمرودی 
را ناتمام گذارد و او با توجه به برنامه تمام اسرائیلی‌ها که جایی برای دوران پس از انقلاب 
اسلامی در ایران برای خود متصور نبودند، از ایران خارج شد. او در بخش آخر از فصل سوم 
ضمن اینکه آخرین مقام نظامی اسرائیلی که از ایران دیدن کرد را معرفی میک‌ند به عملیات 
خروج اسرائیلی‌ها که الیعزر تسفریر در کتاب شیطان بزرگ شیطان کوچک به صورت مفصل 
به آن اشاره میک‌ند، می‌پردازد؛ و البته نحوه خروج خود از کشور را بیان نمیک‌ند و تا حدی به 
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ذهن متبادر می‌شود که خودش هم جزء آخرین اسرائیلی‌هایی بوده که بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی از ایران خارج شده‌اند! 

پیرامون ایران‌گیت یا ایرانک‌نترا یا 
داستان م‌کفارلین سه روایت متصور 
است و به دلیل محرمانگی آن تاکنون 
داســتان کامل و واقعی آن مشخص 
نشده است. این سه نظرگاه از سوی سه 
طرف ایرانی، اسرائیلی و امرکیایی به 
عنوان طرف‌های درگیر در قضیه هم 
به صورت ناقص مطرح شــده است؛ 
چراکه در هر کی از طرف‌های درگیر 
ماجرا، افراد متعددی فعال بوده‌اند که 
هر کدام می‌توانند بــا اطلاع از میزان 

دخالت خود، داستان را بازگو کنند. 
یعقوب نیمرودی در فصل چهارم از 

نگاه اسرائیلی نه تنها در این کتاب بلکه در کتاب مستقل دیگری داستان را به زعم خود روایت 
میک‌ند و مدعی است که کل واقعیت ماجرا همین است که او می‌گوید. نیمرودی در کتاب 
روزهای تهران به ذکر خلاصه‌ای از داستان م‌کفارلین در هشت بخش می‌پردازد و چون از 
رهگذر درگیری در این قصه اتهامات زیادی متوجه او شده است، می‌خواهد که خود را با این 
نوشته تبرئه نماید. ولی با این اوصاف گویا موفق نبوده و به قول خودش داستان بی‌مهری در 
ارتقاء به سطوح عالی نظامی در این قسمت از زندگی او تکرار می‌شود و اگر کمی در تمایلات 

مادی نیمرودی تعمق داشته باشیم، وارد شدن این اتهامات را بی‌وجه نخواهیم دانست. 
صرف‌نظر از ادعاهای نیمرودی کی واقعیت تلخ کماکان با قوت، شدت و تأسف فراوان 
وجود دارد که افراد درگیر در پرونده به مرور در حال از میان رفتن هستند و هنوز داستان 
واقعی روایت نشده است. شاید اسناد در آینده سخن بگویند یا مطالب و خاطراتی از فعالان 

درگیر در زمانی مناسب‌تر منتشر شود. 
ایران با عراق در حال جنگ اســت و به ســاح نیاز دارد و کرکس‌هایی در این زمان به 
دنبال طعمه‌هایی حتمی و بی‌دردسر هستند. شامه عدنان قاشقچی تاجر اسلحه از عربستان 
و منوچهر قربانی‌فر با سابقه فعالیت در تأمین سلاح و تجهیزات جنگی با اصل و نسب ایرانی 

نیمرودی و موشه دایان
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ان‌شاءالله با انتشار روزهای تهران 
نسل جوان ایرانی و آزاده از اعراب و 
مسلمانان، به ماهیت واقعی رژیم‌های 
پوشالی پهلوی و صهیونیستی پی 
برده و بی‌خود و بی‌جهت سرمایه 
گرداب  در  را  اسلامی  امت 

عادی‌سازی روابط هدر ندهند

تیز می‌شــود. آنان، نیمرودی را بــرای دلالی و 
وساطت و جلب نظر اسرائیلی‌ها و ارتباط با امرکیا 
فرا می‌خوانند؛ ضمن آن که بــه دروغ نه‌تنها در 
این کتاب بلکه در منابع دیگر هم آمده است که 
اسرائیل نمی‌خواهد در این جنگ، ایران شکست 
بخورد و به همین دلیل به اضلاع دیگر طرف‌های 

درگیر به این پروژه ملحق می‌شود. 
نیازهای ایران احصاء ‌شــده و مذاکره و پیگیری برای تأمین و انتقال سلاح آغاز می‌شود. 
امرکیا برای تأمین مالی ضدانقلابیون کنترا در نکیاراگوئه تسلیحات خود را برای فروش از این 
طریق آماده میک‌ند و م‌کفارلین به عنوان مشاور امنیت ملی ریگان مسئولیت این پرونده را 
برعهده می‌گیرد. از سوی دیگر زیاده‌خواهی امرکیا و سوءاستفاده از فرصت، آنها را متمایل 
به این میک‌ند که به قول خود با دادن این امتیاز به ایران، گروگان‌هایشان در لبنان نیز با نفوذ 

ایران آزاد شوند. 

از راست به چپ: نیمرودی، ارتشبد آریانا و اسحاق رابین 

در بخش دوم نیمرودی بر روی گروگان‌گیری در لبنان متمرکز می‌شود و معامله و عملیات 
در حال شکل‌گیری است. امرکیا مترصد این است که مهم‌ترین گروگان به نام ویلیام باکلی، 
مسئول سرویس سیا در بیروت آزاد شود؛ در حالی که او در مهرماه سال 1364 )اکتبر سال 

1985( کشته شده است. 
در بخش سوم اشاره می‌شود که امرکیا حاضر است حتی بدون باکلی معامله ادامه داشته 
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باشد؛ در حالی که سیر انتقال کی محموله به تهران 
روایت شــده و بعد هم در تدارک محموله دوم با 
نام عملیات کاپوچینو2 و تحویل در تبریز هستند. 
مقامات اسرائیلی در این مرحله برای جلوگیری از 
افشای داســتان با توجه به رفتار تر‌کها در حین 
پرواز هواپیما از فضای آن کشور، بخش سانسور 
نظامی را فعال کــرده و از انعکاس هر گونه خبر و 
گزارشی در رسانه‌های اسرائیلی ممانعت به عمل 
آوردند. با تحقق دومیــن عملیات، اولین گروگان 

امرکیایی به نام کشیش ویر آزاد می‌شود. 
در بخش چهارم کتاب آمده که با آزادی ویر امیدواری طرفین برای ادامه معامله افزون 
گردید و مسئله نحوه انتقال موش‌کهای تاو، هاوک و استینگر برای محموله سوم طی عملیات 
اسپرسو از طریق هواپیمای خاص هم حل شــد؛ چراکه هواپیما و شرکت مربوطه و اندازه 

هواپیما برای این محموله مسئله‌ساز شده بود. 
بخش پنجم کتاب با شــرح ترفند کثیــف وزارت دفاع و در واقــع وزارت جنگ رژیم 
صهیونیســتی به توقف عملیات و نارضایتی ایران می‌پردازد؛ چراکه محموله با استفاده از 

انبارهای موش‌کهای تاریخ‌گذشته رژیم با مسئولیت وزارت جنگ آنها تأمین گردید. 
نیمرودی در این مقطع خود را بسیار مخالف نشان می‌دهد تا بتواند از این حُقه مبرا شود. 
همه از ایران عذرخواهی کرده و درصدد جبران هستند در حالی که معلوم نشد که چه کسی 
در اسرائیل دست به چنین اقدامی زده است. چراکه پرز به عنوان مقام مسئول در این داستان 

خواستار توقف پیگیری در این مورد شده بود. 
در بخش بعد نیمرودی نشان می‌دهد که چگونه طرفین در حال جبران شکست عملیات 
اسپرسو و برگرداندن اوضاع به حالت قبل هستند. در این قسمت از داستان شاهد ورود فردی 
به نام آمیرام نیر مشاور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در امور ضدتروریسم هستیم که برای 
تضمین موفقیت و پرهیز از خرابکاری، کنار نیمرودی قرار می‌گیرد. نیمرودی دل خوشی از 
او ندارد چراکه محدوده اختیارات و آزادی او را سلب کرده بود. از سوی دیگر امرکیایی‌ها 
می‌‌خواستند از فرصت به وجود آمده اســتفاده دیگری هم بکنند و آن اعزام کی هیئت با 

مسئولیت م‌کفارلین جهت برقراری مجدد ارتباط سیاسی میان امرکیا و ایران بود. 

ایران با عراق در حال جنگ است و 
به سلاح نیاز دارد و کرکس‌هایی در 
این زمان به دنبال طعمه‌هایی حتمی 
و بی‌دردسر هستند. شامه عدنان 
قاشقچی تاجر اسلحه از عربستان 
و منوچهر قربانی‌فر با سابقه فعالیت 
در تأمین سلاح و تجهیزات جنگی 
با اصل و نسب ایرانی تیز می‌شود. 
آنان، نیمرودی را برای دلالی و 
وساطت و جلب نظر اسرائیلی‌ها و 

ارتباط با امریکا فرا می‌خوانند
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نیمرودی و عزر وایزمن

از وقایع و مذاکرات هیئــت مذکور در تهران با حضور کی اســرائیلی به نام نیر مطلب 
جدیدی کشف نشده اســت ولی بعد از وقوع این اتفاق، سفر مذکور از طریق مجله هفتگی 
الشــراع در لبنان در 11آبان1365 )2نوامبر1986( افشــا گردید و کی افتضاح سیاسی 

همچون بمب خبری دنیا را متأثر از خود کرد. 
تمام بخش هفتم به چگونگی افشای ماجرا و عواقب آن برای اشخاص و طرح‌های امرکیایی 
و اسرائیلی اشــاره میک‌ند؛ تبعات ناگواری که برای شخص نیمرودی داشت؛ ویلیام یکسی 
رئیس آژانس مرکزی اطلاعات امرکیا ســکته مغزی کرد؛ رابرت م‌کفارلین دســت به 
خودکشی زد و بعد از چند وقت، آمیرام نیر نیز به طرز مشکوکی با سقوط هواپیما در امرکیای 

لاتین جان سپرد. 
نیمرودی در آخرین بخش تلاش میک‌ند با شرح محاکمه و حمله‌ای که رقبای اسرائیلی و 
امرکیایی به او داشتند خود را از اتهامات مالی این ماجرا مبرا کند؛ ماجرایی که ابعاد آن هنوز 
افشا نشده است و به دلیل غیرقانونی عمل کردن همه طرف‌ها، امکان حقیقت‌گویی نیز به 

صورت کامل وجود ندارد. 
نیمرودی برای چهار عملیات یکهان، کاپوچینوی 1 و 2 و اسپرسو تا قبل از آمدن آمیرام 
نیر، مورد اتهام واقع شد و کمیته تحقیق با مســئولیت رافائل وردی و الیایکم روبینشتاین 
همکاران نیمرودی از جمله یکمچه، شــویمر و لدین در این ماجرا را متهم به دزدیدن پول 
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ایرانی‌ها کرده بودند. از سوی دیگر آمیرام نیر نیز با ورود به پرونده علیه نیمرودی اتهاماتی 
را مطرح کرد که کمیته تحقیق اسرائیلی را به پیگیری پرونده مصمم‌تر نمود. 

طرف امرکیایی هم با مســئولیت پرونده نزد لارنس والش علیه نیمرودی وارد صحنه 
می‌شــود و نهایتاً رســانه‌ها نیز به این داســتان دامن زده و حتی معاریو به عنوان کیی از 
روزنامه‌های پیشرو، فضا و عرصه را بر نیمرودی تنگ میک‌نند و در این زمان نیمرودی با 
احساس تنهایی و شکست عمیق تصمیم به کی اقدام بی‌سابقه در این دست پرونده‌ها می‌گیرد 
که حتی ویکلش نیز با آن موافق نبوده و آن، طرح دعوا علیه دولت اسرائیل و گرفتن اعتراف 
از مقامات اسرائیلی و اذعان آنها به بی‌گناهی نیمرودی است. او پس از اتمام این پرونده که از 
سال 1985 تا 1992 به طول انجامید، فقط و فقط برای ادب کردن سردبیر روزنامه معاریو، 

این روزنامه را خریده و سردبیر مورد نظر را اخراج میک‌ند. 
*  *  *

امید اســت با انتشــار این اثر برای اولین‌بار به زبان غیرعبری، جامعه علمی، تحقیقی و 
رسانه‌ای جمهوری اسلامی و علاقه‌مندان به این حوزه امکان اطلاع از نظرگاه کی اسرائیلی 
متعصب و پول‌دوست را بیابند؛ فردی که در تمام طول فعالیت‌ خود چه در حوزه نظامی، چه 
تجاری و چه دیپلماتکی به مردم و سرزمین ایران لطمه وارد کرد و عملًا با انتشار خاطراتش 
که خلاصه‌ای از آن در این کتاب آمده است، دشمنی خود با این مرز و بوم را آشکار ساخت. 
ان‌شاءالله با انتشار این دست آثار نسل جوان ایرانی و آزاده از اعراب و مسلمانان، به ماهیت 
واقعی رژیم‌های پوشالی پهلوی و صهیونیســتی پی برده و بی‌خود و بی‌جهت سرمایه امت 

اسلامی را در گرداب عادی‌سازی روابط هدر ندهند. 
یقیناً محققین با مطالعه این کتاب فرصت آن را خواهند یافت تا با پژوهش، به حقیقت روابط 
عجیب و بسیار تأمل‌برانگیز شاه با رژیم پی برده و عداوت رژیم علیه انقلاب در دوران جنگ 
تحمیلی و پس از آن را حس کنند؛ حقیقتی که شخص نیمرودی با انتشار کتاب‌های خود به 
زبان عبری سعی در مکتوم نگه داشتن آن دارد تا روزنامه‌نگاران متوجه نشوند که چه بر سر 

این مرز و بوم رفته است. 
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ترجمه و نقد مدخل امام خمینی در دایره‌المعارف بریتانیکا 
)بخش دوم(

سهراب مقدمی شهیدانی

مقدمه
در عصر حاضر دایره‌المعارف‌ها از جایگاهی راهبــردی در عرصه پژوهش‌های خرد و 
کلان برخوردارند و ضمن برساختن ذهنیت عمومی در مورد پدیده‌ها، مفاهیم و جریان‌ها، 
در ترسیم سوگیری پژوهش‌ها نیز به شــدت مؤثر هستند و اگر »دایره‌المعارف« را گلوگاه 
پژوهش در عصر حاضر بنامیم، سخن به گزافه و مبالغه نیست. بر این اساس بررسی دقیق و 
فنی دایره‌المعارف‌ها در هر عرصه و ساحتی ضروری می‌نماید؛ به‌ ویژه اگر برخی مدخل‌های 

کی دایره‌المعارف حاوی تحریفات آشکار یا سوگیری پنهان باشد. 
تردیدی نیست که پیروزی انقلاب اسلامی ضربه سهمگینی به ساختارهای سیاسی- فکری 
استکبار وارد ساخت و کیی از راه‌های جدی ابرقدرت‌ها در مقابله با این پدیده، تولید و ترویج 
روایت‌های تحریف‌آمیز است و وارد شدن القائات تحریف‌آمیز به دایره‌المعارف‌ها کیی از 

مخاطره‌آمیزترین انواع تحریف است. 
با پیروزی انقلاب اسلامی نهضت دایره‌المعارف‌نویسی آغاز گردید و در این زمینه مراکز 
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و مؤسسات مختلفی تأسیس شد که برخی از آنها تا امروز به ک‌ار خود ادامه داده‌اند. با نگاهی 
به تولیدات این مراکز متأسفانه باید اذعان داشت که برخی از این آثار، و به ‌صورت مشخص 
مدخل‌هایی که به »امام« اختصاص داده شده‌اند، حاوی غلط‌ها و تحریفات متعدد بوده است. 
به‌ طور مثال می‌توان به مدخل مربوط به »امام خمینی« در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی1 یا 
همان مدخل در دایره‌المعارف تشیع2 اشاره کرد که حاوی تحریفات و اغلاط متعدد محتوایی 

بود و پیش از این مورد نقد قرار گرفت. 
نگارنده پس از نقد تفصیلی و مستدل دو مدخل فوق در دو اثر مستقل با عنوان: نقدی بر 
مدخل خمینی، روح‌الله در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و نقدی بر مدخل امام خمینی در 
دایره‌المعارف تشیع، اکنون مدخل امام خمینی در دانشنامه بریتانکیا را مورد بحث و بررسی 

تاریخی قرار می‌دهد. 
مدخــل »Ruhollah Khomeini: Iranian Religious Leader«، »روح‌الله خمینی؛ رهبر 
مذهبی ایرانی« در دانشنامه بریتانکیا، برای نخســتین‌بار در 29تیر1377 شمسی برابر با 
20جولای1998 میلادی منتشر گردید و تاکنون پنج بار در سال‌های 2009 )توسط لورا 
اتردژ(،3 2016 )توسط نوح تشِ(،4 2018 )دو بار توسط گروه ویرایشگران( و 2019 )توسط 
آدام زیدان(،5 مورد بازبینی محتوایی جدی قــرار گرفت که مهم‌ترین آن مربوط به »آدام 
زیدان« در سال 2019 است. همچنین هشت بار دیگر اصلاحات جزئی در مدخل صورت 

پذیرفت.6 
ترجمه فارسی مدخل مزبور و بخش نخست نقد محتوای مخدوش آن، پیش‌تر در شماره 
70-69 فصلنامه تخصصی پانزده خرداد تقدیم مخاطبان ارجمند گردید و اکنون بخش دوم 
آن مورد ارزیابی علمی قرار می‌گیرد. نقد حاضر بر اساس آخرین ویرایش این مدخل مربوط 

به 14می2019 میلادی، نگارش یافته است. 
در بخش نخست نقد این مدخل، موضوعاتی چون »عدم اشاره به سیادت امام«، »بی‌دقتی 
در استفاده از اصطلاحات علمی و ذکر برخی تواریخ«، »القای برخی مطالب تحریف‌آمیز در 
خصوص مرجعیت امام خمینی«، »عدم اشاره به نقش راهبردی امرکیا در ماجرای انقلاب 

1. نگارشی‌افته توسط آقایان فرامرز حاج منوچهری، احمد پاکتچی و حمید انصاری در سال 1394ه‌ش.
2. به ‌قلم عمادالدین باقی، نویسنده و سیاستمدار نزدکی به نهضت آزادی و عضو ارشد بیت‌ منتظری. 

3. Laura Etheredge

4. Noah Tesch

5. Adam Zeidan

6. برای اطلاع از جزئیات ویرایش ها به پیوند ذیل مراجعه کنید: 
https://www.britannica.com/biography/Ruhollah-Khomeini#accordion-article-history
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سفید«، »تأثیرپذیری از نگاه چپ‌زده در نگارش مدخل« و... مورد ارزیابی قرار گرفت و در 
نوشتار پیش‌ رو بخش دوم نقد این مدخل تقدیم می‌گردد که در آن به بررسی علمی برخی 
موضوعات از قبیل »سیاه‌نمایی پیرامون جمهوری اسلامی«، »دادگاه‌های انقلاب و برخورد 
با مخالفان سیاسی«، »مسئله حجاب در جمهوری اســامی«، »صدور انقلاب«، »ماجرای 
تسخیر لانه جاسوسی« و »ساخت حرم امام« می‌پردازیم. مقارنت مباحث این نوشتار با داغ 
شدن مجدد بحث حجاب به واسطه عملیات روانی جریان‌های معاند و دنباله‌های داخلی آن، 
جالب توجه است و التفات به پیشینه تاریخی سیاه‌نمایی دشمنان در متون معیار )خصوصاً در 
دانشنامه‌ها( پیرامون مقوله حجاب، در تحلیل توطئه پیچیده و جنگ تریکبی دشمن، قطعاً 
مؤثر است و امید است این نوشتار مورد اقبال و استفاده پژوهشگران ارجمند واقع گردد.  با 

این مقدمه، بخش دوم از نقد مدخل بریتانکیا در ذیل تقدیم می‌شود. 

سیاه‌نمایی پیرامون جمهوری اسلامی
مسائل مربوط به استقرار نظام سیاسی

در بخشی از مدخل در مورد تحولات تاریخی پس از استقرار نظام، چنین نوشته‌اند: 
خمینی به صورت تزلزل‌ناپذیر خود را متعهــد کرد که ایران را به کی 
حکومت طبق نظریات اسلامی تبدیل کند. روحانیون شیعه ایران به صورت 
گسترده تدوین سیاست‌های حکومتی را به دســت گرفتند، در حالی که 
خمینی در میان جناح‌های مختلف انقلابی داوری میک‌رد و تصمیمات نهایی 

در مورد موضوعات مهم را نیازمند به تأیید خودش قرار داد. 
نقد و بررسی

1. امام خمینی در کتاب کشف‌اســرار خود در خصوص لزوم عمل به قوانین اســامی، 
تصریحات فراوانی دارد. پایبندی امام خمینی به اصول اسلامی، امری نبود که بعد از پیروزی 
انقلاب، و استقرار نظام سیاسی بدان تصریح شود و در برهه‌های مختلف مبارزات خصوصاً در 
دروس ولایت فقیه در سال 48 و نیز در اغلب مصاحبه‌های سیاسی در آستانه پیروزی انقلاب 
اسلامی بدان تصریح شده است و مردم و نخبگان سیاسی با ایده حکمرانی امام آشنا بوده و 
با وجود این و بلکه فقط به همین دلیل، با ایشان همراه شده‌اند لذا تعبیر »خمینی به صورت 
تزلزل‌ناپذیر خود را متعهد کرد که ایران را به کی حکومت طبق نظریات اســامی تبدیل 
کند« تا حدود زیادی غلط‌انداز است و چنین القاء میک‌ند که اسلام‌خواهی و اسلام‌گرایی امام 
خمینی امری پوشیده )و جزو سیاست‌های غیراعلامی و سربسته ایشان( بوده و بعد از پیروزی 
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چنین رخ‌نمایی کرده است! حال آن که در امر واقع چنین نیست.
امام در دوران حضور در پاریس که هنوز نشانه‌های پیروزی برای بسیاری از سیاستمداران 
نیز روشن نبود، هرگز از بیان التزام به عقاید اسلامی لکنتی نداشت و بدان تصریح می‌نمود. 

به عنوان نمونه ایشان در مصاحبه با نشریه لوموند1 در اردیبهشت 57 چنین می‌فرماید: 
در جامعه‌ای که ما به فکر اســتقرار آن هستیم، مارکسیست‌ها در بیان 
مطلب خود آزاد خواهند بود... هر کس آزاد اســت اظهار عقیده کند ولی 

برای توطئه کردن آزاد نیست.2
امام همچنین در دی‌ماه 57 در گفت‌وگو با مجله محلی3 پاریس می‌فرماید: 

در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان 
عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشــد و مسائلی را عنوان 

نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.4
همین نگاه تا پایان عمر مبارک امام نیز برقرار بود؛ چنان که در وصیت‌نامه امام خمینی 

می‌خوانیم: 
تبلیغات، مقالات و سخنرانی‌ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت 
عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان، جلوگیری از 
آنها واجب است و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود از آنچه در نظر 
شرع حرام و آنچه خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت 
جمهوری اسلامی اســت، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول 

می‌باشند.5
آنچه در این سخنان مشهود است آن که حضرت امام در تمام موارد به ارزش‌های اسلامی 
به عنوان خطوط قرمز اشاره کرده اســت؛ »همه آزادند مادامی که نسل ایران را منحرف 
نکنند«، »مارکسیست‌ها هم آزادند مادامی که قصد توطئه نداشته باشند«، »کتب و نشریات 
نیز آزادند مادامی که خلاف شرع و مخالف جمهوری اســامی ننویسند«. در تمام موارد 
می‌بینیم که انحراف جامعه از مسیر شرع را خط قرمز آزادی اعلام میک‌نند و هر کجا که 
کسی یا گروهی بخواهند با مطالب انحرافی و خلاف شرع، جامعه را به انحراف بکشانند آنجا 

1. Le monde

2. صحیفه امام، ج3، ص366. 
3. local magazine

4. صحیفه امام، ج5، ص468. 
5. همان، ج21، ص195. 



15
1

14
01

ن  
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

71
 و 

72
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

کا 
تانی

بری
ف 

عار
ه‌الم

ایر
ر د

ی د
مین

م خ
اما

ل 
دخ

د م
و نق

ه 
جم

تر

آزادی‌شان محدود می‌شود و این حد دموکراسی است. لذا امام با ارایه کی مبنای مشخص 
و لازم )یعنی شرع مقدس و قوانین جمهوری اسلامی(، حدود آزادی‌های اجتماعی را برای 
همه تبیین می‌نمایند. طبعاً نباید انتظار داشت که رهبر انقلاب اسلامی، همه قیود و شرایط 
جزئی مرتبط را در قالب سخنرانی یا بیانیه  و پیام و... ارایه کند! اما مواضع امام پیرامون مسائل 
اسلامی، آن هم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به اندازه‌ای است که مدخل‌نویسان بریتانکیا 
نتوانند تأیکدات امام بر ارز‌ش‌های دینی در حکومت‌داری را امری عارضی و پسینی قلمداد 

نمایند. 
2. نویسندگان تلاش دارند همپای برخی نویســندگان مخالف انقلاب اسلامی، دوران 
اســتقرار جمهوری اســامی را با تصدی‌گری صنفــی روحانیت در عرصه سیاســت و 
حکومت‌داری گره بزنند حال آن که اولاً امام خمینی در بدو ورود به ایران با تصدی پست‌های 
اجرایی توسط روحانیون مخالف بود  و مناصب مهم اجرایی دولت انتقالی را بر اساس پیشنهاد 
و اصرار شورای انقلاب، به جمعی از تکنوکرات‌های اسلامی طرفدار غرب )خصوصاً امرکیا( 

واگذار نمود و ظرفیت سیاسی خود را در مرتبه اعلی به نمایش گذاشت. 
لذا در واکاوی این تعبیر که »روحانیون شیعه ایران به صورت گسترده تدوین سیاست‌های 
حکومتی را به دست گرفتند« می‌توان چنین گفت: اولاً اگر روحانیت شیعه در عرصه حکمرانی 
بر رأس هرم سیاست‌گذاری نزدکی شده، امری است که به خواست مردم و در فرآیندی 
کاملًا دموکراتکی به وقوع پیوست و لذا نقدی بدان وارد نیست. ثانیاً در همه ادوار جمهوری 
اسلامی، افرادی از غیرروحانیان در عالی‌ترین مناصب اجرایی و سیاست‌گذاری حضور داشته 
و از این رو، راه برای هیچ طیفی که در چهارچوب قانون اساسی و شریعت شیعی فعالیت نماید، 

بسته نیست تا تلقی انحصارگرایی به ذهن خطور کند. 
دادگاه‌های انقلاب و برخورد با مخالفان سیاسی 

در بخشی از مدخل با تعابیری به غایت خارج از انصاف و ناسازگار با مستندات تاریخی 
نوشته‌اند: 

در ابتدا رژیم وی در جهت خونخواهی سیاسی، صدها نفر از افرادی که 
برای رژیم شاه کار کرده بودند را اعدام کرد. پس از آن مخالفت‌های داخلی 
باقی‌مانده، سرکوب شد، اعضای آن مخالفت‌ها به طور سیستماتکی زندانی 
و یا کشته شدند. زنان ایرانی مجبور به پوشــیدن حجاب بودند، موسیقی 
غربی و الکل ممنوع بود و مجازات‌های تجویزشــده توسط قانون اسلامی 

جایگزین شدند. 
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نقد و بررسی 
1. در این فراز مطالبی به غایت غیرعلمی نگارش یافته که متن مدخل را به محتوای کی 
بیانیه سیاسی تقلیل داده است. از آن جمله نوشته شده، جمهوری اسلامی با هدف »خونخواهی 
سیاسی«، »صدها نفر« را صرفاً برای اینکه »برای رژیم شــاه کار کرده بودند«، اعدام کرده 

است! 
معلوم نیست با کدام مستند تاریخی چنین مدعای گزاف و بی‌راهی مطرح شده است که 

نظام اسلامی افراد را صرفاً به جرم کارگزاری رژیم شاه، اعدام کرده است! 
آیا به گمان نویسندگان مدخل، اگر کارگزاران کی رژیم سیاسی در قتل‌عام مردم مظلوم 
و بی‌گناه مشارکت یا مباشرت مستقیم داشته باشند، مجرم نیستند؟ آیا کسانی که در طی 
چند دهه، با اتکا به انواع روش‌های غیرقانونی و غیرشرعی، به سرقت اموال عمومی و تجمیع 
مال نامشروع مشغول بوده‌اند، نباید بعد از استقرار نظام اسلامی، مورد تعقیب قضایی قرار 
می‌گرفتند؟ متجاوزان به حریم شخصی و عفت عمومی چطور؟ اگر این قبیل عناوین مجرمانه 
و شنیع، قابل ردیابی قضایی نباشد، اساساً فلسفه حقوق برای چیست؟ چرا دستگاه قضایی در 
کی نظام سیاسی باید وجود داشته باشد؟ آیا اگر جمهوری اسلامی خیل مجرمان غربگرای 
درباری را بدون تعقیب و مجازات به خود وامی‌گذارد، مردمی که نزدکی به دو دهه تمام، 
از جان و مال خود در جهت پیروزی این نهضت دینی ایثار کرده بودند و انتظار اقامه عدالت 
را داشتند، چه واکنشی بروز می‌دادند؟ آیا این مجرمان و بعضاً جانیان بالفطره، که دستشان 
تا مرفق در خون و مال مردم مظلوم آلوده بود، به ادامه جرم و جنایت مشغول نمی‌شدند؟ 
از همه اینها که بگذریم، در نظام‌های سیاسی مطلوب نویسندگان بریتانکیا، با مخالفان نظام 
سیاسی که با اساس نظام درگیر و در تدارک براندازی هستند، چه برخوردی می‌شود؟ با 
بانیان رفتارهای تروریستی و عاملان کشــتار عمومی مردم، چگونه برخورد می‌شود؟ آیا 
مجازات اینان را مصداق خونخواهی سیاسی تلقی میک‌نند یا اجرای عدالت و دفاع از حقوق 

مردم و استیفای مصالح عمومی لقب می‌دهند؟ 
2. جز کی مورد که به دســت آقای خلخالی و در محل اقامت امام اجرای حکم صورت 
گرفت، در سایر موارد با تأیکد امام خمینی، افراد بعد از برگزاری دادگاه و حضور اصحاب 
رسانه و پس از محرز شدن جرایم، محکوم و مجازات می‌شدند؛ مگر موارد خاص که برخلاف 
رویه حقوقی مطلوب رهبری نظام، و بر اساس اشتباهات فردی )که در همه انقلاب‌ها رایج 
بوده( صورت گرفته اســت که از کم و یکف این موارد خاص و خلاف روال نیز جمع‌بندی 
دقیقی در دست نیست و روایت‌های موجود نیز نوعاً در فضای سیاه‌نمایی و سیاست‌زدگی 
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تولید شده است. گذشته از روایت‌های مخدوش معاندان، 
گاه روایت‌های تاریخی داخل کشور نیز مشوب و مغلوط 
است؛ چنان که شــخص آقای خلخالی در خاطرات خود 
مطالب غلوآمیز و بعضاً کاملًا نادرستی در مورد عملکرد 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارایه کرده است.1 
3. به نظر می‌رسد منظور اصلی از عبارت فوق، تعریض 
به عملکرد آقای خلخالی در دادگاه انقلاب باشد که در این 

مورد نیز نکات مهمی قابل ذکر است: 
اولاً بعد از تعرض کیی از سران زندانی رژیم به مأمور نگهبان خود )که نزدکی بود او را از 
پای درآورد(، بحث ضرورت محاکمه این جنایتکاران در میان حلقه نزدکیان امام مطرح شد 

و تنها کسی که برای پذیرش این مأموریت پیشقدم شد، آقای خلخالی بود. 
ثانیاً در مورد شخص مرحوم خلخالی نیز باید گفت احکام او به پشتوانه فقاهت و اجتهاد وی 
صادر می‌شد و از این مسیر مشروعیت میی‌افت و جالب آنکه ایشان گرچه از شاگردان امام 

بوده‌ اما از ایشان اجازه اجتهاد نداشت.2 
ثالثاً امام خمینی با دقت تاریخی و درایت کامل در حکم مرحوم خلخالی عبارتی آورده‌اند 
که پاسخی محکم است به تاریخ؛ و مسئولیت اقدامات دادگاه‌ها را رأساً متوجه شخص قاضی 
شرع میک‌ند و نه انقلاب اسلامی و امام خمینی. ایشان در حکم آقای خلخالی چنین نوشته‌اند: 

بسمه‌تعال‏ى
26 ع1 99]5 اسفند 1357[ 

جناب حجت‌الاسلام آقاى حاج شيخ صادق خلخالى- دامت افاضاته‏
به جنابعالى مأموريت داده م‏ىشــود تا در دادگاهى كه براى محاكمه 

1. به عنوان نمونه او در خاطرات خود در ذیل عنوان »فهرســت برخی از اعدامی‌ها با تصاویرشان« از »جواد 
ذبیحی« )شماره 47( نام می‌برد و تصاویر او را به عنوان کیی از اعدامی‌ها درج میک‌ند؛ حال آنکه ذبیحی هرگز اعدام 
نشد بلکه پس از محکومیت و دو سال حبس، آزاد شد و بعداً توســط کی گروه خودسر به نام »شاهین« به دلایل 
نامعلومی ترور شد. با وجود این آقای خلخالی در لیســتی که ارایه می‌دهد، ذبیحی را در جرگه اعدامی‌های اولیه 
قلمداد میک‌ند و چنین می‌نویسد: »اولین افرادی که در شب 24بهمن1357 حکم اعدام‌شان را در مدرسه رفاه در 
تشیکل اولین جلسه دادگاه پس از انتصاب به عنوان حاکم شــرع دادگاه‌های انقلاب صادر کرده‌ام و در پشت‌بام 

مدرسه رفاه به جوخه اعدام سپرده شده‌اند.« 
رک: ایام انزوا )خاطرات آیت‌الله خلخالی(، تهران، سایه، 1389، ج2، ص309 و 322-323. 

2. تنها مستمســک او در این جهت که به امام نســبت داده، نقل قول از شهید ســید مصطفی خمینی مبنی بر 
حاشیه‌نگاری بر عروه است که خود ادعا کرده امام آن را  دلیلی بر اجتهادش دانسته که البته در سایر منابع تأیید 
نشده است و با توجه به سیره امام بعید به نظر می‌رســد با چنین روالی بخواهند احراز اجتهاد نمایند! والله العالم. 
خلخالی گفته: »امام فرمود: مصطفی گفته بود که شما حاشیه عروه را هم نوشته‌اید و مجتهد هستید.« رک: ایام انزوا، 

تهران، سایه، 1384، ج1، ص291. 

مسائل  پیرامون  امام  مواضع 
اسلامی، آن هم قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی، به اندازه‌ای است 
که مدخل‌نویسان بریتانیکا نتوانند 
تأکیدات امام بر ارز‌ش‌های دینی 
در حکومت‌داری را امری عارضی 

و پسینی قلمداد نمایند
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متهمين و زندانيان تشكيل م‏ىشود، حضور به هم رسانده و پس از تماميت 
مقدمات محاكمه، با موازين شــرعيه حكم شــرعى صادر كنيد. روح‌الله 

الموسوي الخمين‏ى1 
تأیکد امام خمینی در این متن بر »صدور حکم شرعی بر اساس موازین شرعیه« و پس از 
»تماميت مقدمات محاكمه« است. مسئله مهمی که در هیچ کدام از انقلاب‌های جهان به 
چشم نمی‌خورد و نشان از آن دارد که انقلاب اسلامی و رهبری آن، نه تنها بنای بر برخورد 
سیاسی با مخالفان نداشته، که محاکمه سران جنایتکار پهلوی را نیز بر اساس ضوابط شرعی 
و قانونی دنبال میک‌رده است. صد البته خطای انسانی و برخورد سلیقه‌ای افراد، منتفی نیست 
و ممکن است در گوشه و کنار، اقداماتی برخلاف رویه صورت گرفته باشد که در هر نظام 
حقوقی دیگری نیز این میزان از خطا پذیرفته است و نمی‌توان از آن به عنوان کی انحراف 

قضایی سیستماتکی یاد کرد. 
در تأیید این دیدگاه، لازم به یادآوری اســت که برخی از سران انقلاب اسلامی از جمله 
شهیدان مطهری2 و بهشتی، بیش از ســایر منتقدان دادگاه‌های انقلاب اسلامی، به برخی 
اقدامات این جریان انتقاد وارد کرده، در مدت کوتاهی با موافقت امام خمینی، روند محاکمات 
در دادگاه‌های انقلاب را به طور کامــل تغییر دادند. ناهماهنگــی قضایی دولت موقت با 
دادگاه‌های انقلاب نیز در آشفته شدن فرآیند رسیدگی به جنایات سران رژیم تأثیر مستقیم 
داشت و آزاد کردن بسیاری از ضد انقلابیون سرشناس، جدای از اعتراض مردم، موجب 

فعال‌تر شدن ضدانقلاب گردید.3 
بعد از بروز انتقادات به برخی عملکردها، مســئله محاکمات انقلابی و اعدام‌ها، که چهره 
پیگیر و شاخص آن خلخالی بود، به دستور امام متوقف گردید و تحت نظارت شورای انقلاب 
قرار گرفت و بنا شد آیین‌نامه جدیدی برای دادگاه‌ها تدوین شود.4 به پیشنهاد شهید بهشتی 
مقرر شد کمیسیونی مختلط از اعضای شــورا و نمایندگان دولت، آیین‌نامه مربوطه را در 
مدت ‌زمانی معین به وسیله حقوقدانان باصلاحیت تنظیم کنند و به دنبال آن امام خمینی 

1. صحيفه امام، ج‏6، ص216. 
2. از جمله شهید مطهری ضمن انتقاد از برخی اقدامات دادگاه‌ها و با توجه به پررنگ کردن نقش آقای صادق 
خلخالی در زمینه محاکمات و اعدام‌ها، معتقد بود: »تنها خلخالی نیســت. جوی است که او هم آمادگی دارد. در 
روزنامه‌ها متن حکم، جوری تنظیم می‌شود که عوامانه است و تعجب میک‌نم آنها قاضی هستند...« رک: صورت 

مذاکرات شورای انقلاب مورخ 26اسفند1357. 
3. تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1398، ج1، ص103. 

4. یحیی فوزی، تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی پس از انقلاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 
1392، ج1، ص203. 
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در 23اردیبهشت1358 در پیامی خطاب به دادستان کل انقلاب اسلامی )مهدی هادوی(، 
محدودیت‌های زیادی را برای اجــرای احکام دادگاه‌های انقلاب ایجــاد کرد.1 در تاریخ 
27خرداد1358 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب رسید2 و از این تاریخ به 
بعد محاکمات دادگاه‌های انقلاب، زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت. در این 
فضا فرصت برای ایجاد بستر قانونی دادگاه‌ها از طریق شورای انقلاب فراهم آمد و شورا بعد 
از چند جلسه فشرده در 58/2/27 مصوبه‌ای را در خصوص شکل‌گیری قانونی این دادگاه‌ها 
با صلاحیت‌های معین اعلام نمود. در واقع در این دوره، شکل اولیه دادگاه‌های انقلاب کاملًا 
تغییر یافت و پس از آن محاکمات قضایی به صورت ساختارمند )با نظارت دولت موقت و 

شورای انقلاب(، انجام می‌گرفت.3 
با توجه به اینکه از هنگامه پیروزی انقلاب اسلامی تا نیمه دوم اردیبهشت 58 که فرآیند 
محاکمات دادگاه انقلاب به صورتی کاملًا ســاختارمند درآمد و پس از آن شورای انقلاب 
و دادســتان کل انقلاب و بدنه دولت موقت بر روند محاکمات نظارت داشته‌اند، لذا محل 
اصلی مناقشه نویسندگان و ادعای کشتار صدها نفره مخالفان توسط نظام، قاعدتاً مربوط به 
بازه سه‌ماهه نخستین است. اکنون باید از نویسندگان مدخل بریتانکیا پرسید در این مدت 
سه‌ماهه، چند نفر اعدام شده‌اند؟ تعداد مجموع اعدامی‌ها چه تناسبی با عدد نجومی مورد 
ادعای مدخل بریتانکیا دارد؟ چرا اسامی این صدها نفر که طبعاً با توجه به شانتاژ رسانه‌های 
معاند در سراسر جهان، اخبار محاکمه آنان به صورت گسترده مخابره شده، تاکنون منتشر 
نشده و به صورت غیرعلمی و مبتنی بر کلی‌گویی، به اتهام‌زنی علیه نظام اسلامی می‌پردازند؟ 
سؤال دیگر آن که آیا همه محاکمات دادگاه‌های انقلاب، فاقد مقدمات حقوقی رایج بوده؟ به 
عنوان نمونه در مورد محاکمه هویدا، آیا جلسه علنی دادگاه با حضور اصحاب رسانه برگزار 
نشده؟ از این گذشته، آیا اعدامی‌ها از نظر نویسندگان بریتانکیا مرتکب هیچ جرم و جنایتی 
نشده‌اند؟ با کدام مستند به تبرئه این ســنخ متهمان پرداخته می‌شود در حالی که اسناد 

1. متن پیام به شرح زیر بود: 
»بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی
در غیر از دو مورد زیر:

1. کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
2. کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شــده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ 
دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر 

جرم است و موجب ثبوت قصاص.« رک: صحیفه امام، ج7، ص274. 
2. مجموعه قوانین سال 1358، دادگستری جمهوری اسلامی، روزنامه رسمی کشور، ص88. 

3. مجموعه قوانین سال 1359، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، ص92؛ فرهنگ‌نامه نهادهای انقلاب اسلامی، 
تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1387، ص57. 
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جنایات اغلب آنان در تاریخ ثبت شده و کیاکی قابل 
بررسی علمی اســت. به نظر می‌رسد هنگام بررسی 
روند رخدادهای انقلاب اسلامی، منطق جرم و جزا در 

لسان نویسندگان بریتانکیا تغییر کرده است! 
ســیاه‌نمایی علیه دادگاه انقــاب و تبرئه برخی 
جنایتکاران نامدار عصر پهلوی، رویه رایجی اســت 
که برخی نویســندگان غرب‌گــرا و غربی پیش از 
نویسندگان مدخل مورد نقد نیز به دفعات پیموده‌اند؛ 
به عنــوان نمونه عباس ميلانــي، در نگارش پروژه 
سفارشــی خود از زندگانــی هویدا، بــه ماجراي 
دادگاه‌هاي انقلاب وارد می‌شود و با اشاره به صدور حکم اعدام هويدا و به ادعاي او محاکمه 
هزاران نفر ديگر در اين دادگاه‌ها، به ترســیم چهره‌اي خشــن و غيرواقعي از امام خميني 
می‌پردازد و به طرز تعجب‌برانگیزی تمام اتهامات هویدا را با زبانی ادیبانه و شاعرانه، تبرئه 
می‌سازد!1 جالب آن که میلانی نه تنها هویدا را از اتهامات مربوط به دوران نخست‌وزیری 
که منجر به مشارکت در بسیاری از جنایات شاه و ساواک شده بود، تبرئه ساخته، بلکه بر 
خرابکاری‌ها و رسوایی‌های دوران دانشــجویی او از جمله قاچاق در اروپا نیز به طرز بسیار 
پیش‌پاافتاده‌ای سرپوش می‌گذارد و به ضرب‌المثل ســیاه‌نمایی علیه نظام اسلامی تبدیل 

می‌شود.2 
4. در بخشی از مدخل نوشته‌اند: 

پس از آن مخالفت‌های داخلی باقی مانده، ســرکوب شد، اعضای آن 
مخالفت‌ها به طور سیستماتکی زندانی و یا کشته شدند.

این بخش از مدخل نیز به احتمال زیاد به مجازات برخی ســازمان‌های تروریســتی و 
توطئه‌گر مانند ســازمان مجاهدین خلق و حزب توده اشاره دارد یا مواجهه نظام اسلامی با 
برخی گروه‌های تجزیه‌طلب مدنظر آنان بوده که بحث و بررسی سوابق سیاه آنان متضمن 

1. عباس میلانی، معمای هویدا، تهران، اختران،1380، ص98-99. 
2. همان، ص120-126. 

امام   1357 15اسفند سخنرانی 
مخالفت جریان‌ها و شخصیت‌های 
روزنامه‌ها  برخی  و  غرب‌گرا 
)همچون کیهان( که در آن زمان 
گرایش چپ داشتند را برانگیخت 
لبته مردم متدین نیز به این  و ا
اعتراضات واکنش نشان دادند 
و به طور مثال مردم به حمایت 
از کلمات امام در لزوم رعایت 
حجاب به تظاهرات روبه‌روی 

دفتر کیهان پرداختند
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مقالات مبسوط مستقل است و در برخی منابع به تفصیل بدان پرداخته شده است.1 

مسئله حجاب در جمهوری اسلامی
نویســندگان مدخل با نگاهی کیســویه و بی‌ارتباط با روند تحولات تاریخی، تصویری 
غیرواقعی از اجرای قوانین اسلامی در ایران عصر انقلاب اسلامی ارایه داده و چنین نوشته‌اند: 
زنان ایرانی مجبور به پوشیدن حجاب بودند، موسیقی غربی و الکل ممنوع 

بود و مجازات‌های تجویزشده توسط قانون اسلامی جایگزین شدند. 
در نقد مطالب پیشین نکاتی قابل ذکر است: 

در ابتدا باید گفت که پدیده شوم بی‌حجابی، اساساً کی پدیده وارداتی است و ارتباطی با 
فرهنگ اصیل و نجیب ایرانی ندارد. بررســی خیانت‌ها و جنایت‌های فرهنگی غرب برای 
ترویج این بیماری فرهنگی موضوع پژوهشی مستقل و البته ضروری است که بدان اشاره‌ای 

گذرا خواهیم داشت. 
برای نمونه در بخشی از متن ســفرنامه هانری رنه دالمانی2ِ فرانسوی که در عصر قاجار 
سفرهایی به ایران داشت، با اشاره‌ای واضح به نقش رسانه‌ها در تخریب فرهنگ حجاب و 

عفاف آمده است:
اخيراً در يك روزنامه فكاهى كه توســط مســلمانان در روسيه منتشر 
می‌گردد گراور بزرگى را مشاهده كردم كه شكل رنگين مضحكى داشت. در 
اين گراور يک زن ايرانى ديده می‌شد كه با روى پوشيده در كالسكه مجللى 
نشسته بود و جمعى از فراشان و نوكران پياده و سواره در جلو او افتاده بودند 
و به عابرین امر میک‌ردند كه صورت خود را برگردانند و به كالسكه نگاه 
نكنند و تمام مردان حتى پسران كوچك هم روى خود را برگردانده و پشت 
به كالسكه كرده بودند، بعضى از مردان هم چشمان خود را بسته بودند و از 
همه مضح‌کتر سگى هم در پایين اين صورت ديده مي‌شد كه سر خود را 

1. برای اطلاع از روند شــکل‌گیری و فعالیت‌های خرابکارانه و فرجام حزب توده رک: جمعی از پژوهشگران 
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سياسی )به كوشش(، حزب توده: از شــكل‌گيری تا فروپاشي )۱۳۲۰-1368(، 

تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سياسی، ۱۳۸۷. 
پیرامون ماجرای مجازات‌های سال 67 و روند تقابل جمهوری اسلامی با سازمان تروریستی منافقین نیز رک: 
سهراب مقدمی شهیدانی و محمدجواد فرج‌نژاد، روزگار قائم‌مقامی، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب 

اسلامی، 1398. 
در مورد عملکرد گروه‌های تجزیه‌طلب و نوع مواجهه نظام اسلامی با آنان نیز رک: اصغر حیدری، انقلاب اسلامی 

و گروه‌های تجزیه‌طلب در ایران، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1393. 
2. Henry d’Allemagne.
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برگردانده بود تا چشمانش به كالسكه نيافتد. بديهى است كه تأثير اين نوع 
حملات بر ضد عقايد و عادات قديمى بيش از تأثير نطق و بيان خواهد بود و 

طولى نمیک‌شد كه به نتيجه مطلوب خواهد رسيد.1
پهلوی اول به صورت آشکارا با عفاف عمومی و حجاب اسلامی به ‌مبارزه برخاست و قانون 
ننگین اجباری شدن کشف حجاب را پیاده کرد اما واضح و بدیهی بود که این اقدام، سنخیتی 
با فرهنگ اصیل ایرانی ندارد و شکست خورد. از این رو پهلوی دوم مجبور به عدم اجرای این 
قانون ننگین شد و البته، پروژه عفت‌زدایی عمومی را به طرزی پیچیده و با تمرکز بر فرهنگ 

و رسانه با جدیت دنبال کرد.
مردم ایران با علم و اطلاع از ماهیت ضددینی رژیم پهلوی، به نهضت اسلامی که به رهبری 
کی مرجع تقلید شیعی شکل گرفت، پیوستند و تا پیروزی، پای آن ایستادند و بعد از پیروزی 
نیز در تمام رفراندوم‌ها و انتخابات‌های سرنوشت‌ســاز، به ایده امام خمینی لبکی گفتند و 
جمهوری اسلامی را برگزیدند و به قانون اساسی با ماهیت اسلامی، رأی دادند. طبعاً در چنین 
وضعیتی، مسئله حجاب که اصل آن از ضروریات فقه شیعه است، به صورت مفروضه همه 

این انتخاب‌ها لحاظ شده است.
امروز جریانات انحرافی در ساحت رســانه و حتی در برخی محافل علمی بدون در نظر 
گرفتن واقعیات قطعی تاریخی، لزوم رعایت قانون اساســی را مورد خدشه قرار می‌دهند و 
پشتوانه‌های اجتماعی و حقوقی آن را زیر سؤال می‌برند اما در مقابل باید گفت تأیکد حاکمیت 
دینی بر مسئله حجاب، از ‌کیسو متکی به پشتوانه‌ حقوقی مستحکم است و از دیگرسو، مورد 
مطالبه اکثریت قاطع جامعه ایرانی که نظام دینی را برگزیده بودند، می‌باشد؛ لذا دوگانه‌سازی 

کاذب در این قبیل امور، نه با واقعیت سازگار است و نه منطق علمی و حقوقی دارد. 
مرور روند تاریخی قانونی شدن حجاب در ایران نشان می‌دهد که برخلاف القائات ناپخته 
و ناصحیح نویسندگان بریتانکیا، مسئله حجاب در روندی طبیعی، به قانون تبدیل شده است 

نه آنک‌ه محصول تصمیمات آنی ناشی از تحولات انقلابی باشد. 
با نگاهی به متون حقوقی جمهوری اسلامی مشخص می‌شود که تا 5مهر1360 هیچ قانون 
جزئی یا کلی در خصوص حجاب وجود ندارد. البته ریشه‌های قانون‌گذاری در کلام رهبر 

1. هانری رنه دالمانی، سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه علی فره‌وشی، تهران، امیرکبیر، 1335، ص٢٩۵-
.٢٩۴
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انقلاب اسلامی وجود داشت.1
سخنرانی 15اســفند1357 امام مخالفت جریان‌ها و شــخصیت‌های غرب‌گرا و برخی 
روزنامه‌ها )همچون یکهان( که در آن زمان گرایش چپ داشتند را برانگیخت و البته مردم 
متدین نیز به این اعتراضات واکنش نشان دادند و به طور مثال مردم به حمایت از کلمات 
امام در لزوم رعایت حجاب به تظاهرات روبه‌روی دفتر یکهان پرداختند.2 این اعتراضات و 
طرفداری‌ها ادامه داشت و البته در شرایط پرالتهاب ابتدای انقلاب زمینه‌ای مناسب برای 
گروه‌های مشکوک پدید آورد تا با تعرض به زنان زمینه بدنامی نظام اسلامی را فراهم کنند. 

امام خمینی در تاریخ 13تیر1359 در پاسخ به کی سؤال فرمودند: 
بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏]‏‏امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ 
استعلام در مورد ‎‏تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان 

بی‌حجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند:‏‏[‏ 
ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین 
و مخالفین انقلاب باشــد. از این جهت، کسى حق تعرض ندارد و این‌گونه 
دخالت‌ها براى مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها از این‌گونه 

جریانات جلوگیرى کنند.3
مباحث در خصوص قانون شدن حجاب تا ســال 1360 ادامه یافت تا این ک‌ه در تاریخ 
15فروردین1360 بخشــنامه‌ای از طرف نخســت‌وزیر وقت به کلیــه وزارت‌خانه‌ها و 

1. ایشان در تاریخ 7دی1357 در نوفل‌لوشاتو و در مصاحبه با کرککروفت )اســتاد دانشگاه روتکرز امرکیا( 
فرمودند: 

»در اسلام زن باید حجاب داشته‏‎ ‎‏باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش 
را به‏‎ ‎‏وجود آورد اختیار کند. ما نمی‌توانیم و اسلام نمی‌خواهد که زن به عنوان کی شیء و‏‎ ‎کی‏ عروسک در دست 
ما باشد. اسلام می‌خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او‏‎ ‎‏انسانی جدی و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم تا 

زنان فقط شیئی برای مردان و‏‎ ‎‏آلت هوسرانی باشند.« رک: صحیفه امام، ج5، ص294. 
همچنین در 15اسفند1357 نیز با تأیکد بر رعایت شئونات اسلامی نســبت به وضعیت وزارت‌خانه و اماکن 

دولتی اعتراض نمودند: 
‏»الان وزارتخانه‌ها- این را می‌گویم که به دولت برسد، آن طوری که برای من نقل‏ میک‌نند- باز همان صورت 
زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت‏‎ ‎‏بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت 
بیایند؛ زن‌ها بروند اما با حجاب باشند.‏‎ ‎‏مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات 
شرعی‏‎ ‎‏باشند. نباید در آنجا ظرف طلا و نقره- که به نص اسلام حرام است- استعمال بشود.« رک: صحیفه امام، 

ج6، ص329. 
2. یکهان، 20اسفند1357، ص2. 
3. صحیفه امام، ج12، ص502.  
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ســازمان‌های دولتی صادر شــد.1 بعد از این اتفاق، 
تحولات حقوقی و قانونی در زمینه حجا در بخش‌های 
مختلف نظام جمهوری اســامی )دســتگاه اجرایی، 
قضایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...( پیگیری شد 
که هر نوع قضاوت در مورد عملکرد نظام در مسئله 
حجاب، بدون مطالعه این رخدادهــا، ناقص خواهد 
بود. نگاهی جامــع و فراگیر به روکیردهای حاکمیتی 
جمهوری اسلامی به مسئله حجاب، نشان از آن دارد 
که مواجهه با این مقوله، در فضایی گفتمانی، فرهنگی و حقوقی پیش رفته است و طبعاً نخبگان 
برآمده از آراء عمومی متکفل رقم زدن تمام تصمیمات اساسی در این عرصه بوده‌اند؛ فارغ 
از هر نگاهی که به نتایج آن داشته باشیم. مرور پیشینه وضع قوانین مرتبط با حجاب، نشان 

1. متن این بخش‌نامه به شرح ذیل است: 
»مردم یعنی شــما و برادران و خواهران شــما که با فریادهای خالصانه خود تحقــق آرمان‌های خویش را در 
چهارچوب جمهوری اسلامی خواستار شــدند. در همین حال برادر و خواهر، فرزند رزمنده شما کارکنان دولت و 
خدمتگزاران ملت برای حفظ جمهوری اسلامی بهترین سرمایه خویش یعنی حیات خود را تقدیم میک‌نند و شکل 
و محتوای جمهوری اسلامی را به صورت امانت به دست تو و من می‌سپارند. بنابراین به عنوان پاسداری از خون 

شهدای انقلاب و نیز پاسخ متناسب به فریاد ملت که کارفرمای واقعی ما هستند موارد ذیل را خواستارم: 
...3. خواهران عزیز رعایت فرهنگ انقلاب را که پوشش اسلامی، سادگی است جداً رعایت نمایند. 

وزرا و مسئولین ملزم به اجرای دقیق مواد این بخش‌نامه هستند، بدیهی است این خدمتگزار کوچک نمی‌تواند 
از متخلفین صرف‌نظر کند که این امانت ملت اســت و تخلف از آن برای هر کس خیانت به امانت می‌باشد و نیز 
خدمت‌گزاران صدیق به مردم مورد تشویق مناسب قرار خواهند گرفت.« )مهناز بادران، مجموعه قوانین و مقررات 
مرتبط با عفاف و حجاب، تهران، شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 1397، ص102( همچنین مطابق با 
»قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت«؛ ماده 14، مصوب 5مهر1360 
اعمال خلاف اخلاق عمومی جرم محسوب شد و مطابق با ماده 18 این قانون عدم رعایت حجاب اسلامی، عملی 

خلاف اخلاق عمومی محسوب شد: 
»فصل دوم- انواع جرائم و خطاها 

‌ماده 14- جرائم و خطاها که در این قانون مطرح است چهار قسم است: 
1. جرائم سیاسی و نظامی

2. جرائم مالی و اداری
3. تخلف‌های انضباطی

4. اعمال خلاف اخلاق عمومی
‌ماده 18- اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از: 

1. اعمال منافی عفت عمومی
2. تجاهر به فسق و فجور

3. استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر
4. اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی

5. عدم رعایت حجاب اسلامی
6. نشر و توزیع نوارهای مبتذل و یا عکس‌های مستهجن و صور قبیحه.« 

همچنین مجلس شورای اسلامی 17تیر1361 با تصویب »قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اسلامی ایران« زمینه پیش‌گیری از ترویج بی‌حجابی را فراهم نمود:  �   ‌

در مورد بنای حرم امام خمینی 
مختلفی  نظرهای  و  نقد  اما 
مطرح شده و از سال‌ها پیش از 
افتتاح آن، پیش‌بینی می‌شد که 
ساخت چنین بنای مجللی مورد 
سوءاستفاده معاندان و دلسردی 
قرار  مستضعفان  و  محرومین 
گیرد و اکنون می‌بینیم در این 

مدخل چنین شده است
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از اهتمام ویژه حاکمیت به مدیریت مسئله حجاب از طریق مجاری حقوقی دارد.1 مهم‌ترین 
مصوبات قانونی مرتبط با مسئله حجاب به قرار ذیل می‌باشد:  

قانون بازســازی نیروی انســانی مؤسســات دولتی و وزارتخانه‌های وابسته به دولت 
)1360/7/5(،2 قانون مطبوعات )1364/12/22(،3 قانون مقررات انتظامی هیأت علمی 
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور )1364/12/22(،4 تصویب »قانون 
نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام 
خلاف شرع اســت یا عفت عمومی را جریحه‌دار میک‌ند.« )1365/12/28(،5 آئین‌نامه 
حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشــگاه‌ها و مؤسســات آموزش عالی )1366/5/6(،6 
رعایت حجاب اســامی در محیط کلیه دستگاه‌های اجرایی- بخشــنامه نخست‌وزیری 
)1368/9/25(،‌7 ابلاغیه رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار قوه قضائیه 

   ‌»ماده 19- در کلیه برنامه‌ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی نکات زیر باشد، قابل پخش نیست. 
‌الف. جزء اسرار نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور محسوب شود و یا بر اثر انتشار مورد سوءاستفاده دشمن قرار 

گیرد. 
ب. تهمت به نهادها و ارگان‌های رسمی کشور و گروه‌ها و جمعیت‌ها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت 

آنها قانونی است. 
ج. پخش آن موجب فســاد اخلاق و هتک حرمت جامعه گردد »‌ان‌الذین یحبون ان تشــیع الفاحشه فی‌الذین 

آمنوا...«)سوره نور، آیه19( 
با تصویب قانون مجازات اسلامی 15مرداد1362، و تبصره ماده 102 بی‌حجابی در معابر و انظار عمومی جرم 

محسوب شد: 
‌»ماده 102- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومــی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر یکفر عمل تا 
74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در‌صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای یکفر نمی‌باشد ولی عفت 

عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
‌تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم 

خواهند شد.« و مطابق با ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 2خرداد1375: 
‌»ماده 141- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر یکفر عمل به 
حبس از ده روز تا دو ماه یا تا )74(‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن 
عمل دارای یکفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به ‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا )74( ضربه 

شلاق محکوم خواهد شد. 
‌تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه 
هزار تا پانصد هزار ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهند شد.« رجوع شود به: سایت رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683  :سامانه قوانین
1. در برخی منابع، قوانین مرتبط با مسئله حجاب به نحو تفصیلی آمده است. به عنوان نمونه رک: مهناز بادران، 

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخلاق و عفت عمومی، همان. 
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90230 :2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83554 :3. سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83384 :4. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/85610 :5. همان

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100899 :6. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131400 :7. رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار
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)1368/9/25(،1 تكليف كليه وزارتخانه‌ها، ســازمان‌ها، مؤسســات شركت‌هاي دولتي و 
وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات وابسته به آنها به مراقبت كامل لزوم پوشش كاركنان 
و ارباب‌رجوع مطابق ضوابط اســامي در محيط كليه دســتگاه‌ها )1369/2/9(،2 ابلاغیه 
قوه قضائیه: برخورد قاطع و اعمال اشــد مجازات درباره ترویج‌دهندگان فرهنگ منحط و 
مغایر با شئون اسلامی )1372/3/4(،3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری )1372/9/7(،4 
قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پــرورش )1374/6/14(،5 تکمیل آئین‌نامه 
انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران )1374/6/14(،6 اصول و مبانی و روش‌های 
اجرایی گسترش فرهنگ عفاف )1376/11/14(،7 مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ 
عفاف )1384/5/4(،8 تدوین سیاســت‌های ارتقای مشــارکت زنــان در آموزش عالی 
)1384/7/26(،9 قانون ساماندهی مد و لباس )1385/10/12(،10 مصوبه اختصاص مبلغ 
يك ميليارد ريال به منظور تحقق هدف‌ها و وظايف پيش‌بيني‌شده در قانون ساماندهي مد 
و لباس به وزارت فرهنگ و ارشاد اســامي )1386/7/29(،11 دستورالعمل صدور مجوز 
برپایی نمایشــگاه مد و لباس )1387/2/16(،12 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و 
لباس )1387/4/9(،13 دســتورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه/ جشنواره مد و لباس 
ايراني- اسلامي )اصلاحيه- مصوب 1388/3/9(،14 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
)1390/10/6(،15 مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي مد و لباس )1399/4/25(،16 

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131400 :1. مرکز پژوهش‌های مجلس
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/98691 :2. سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131481 :3. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83454 :4. سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83524 :5. همان
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100401 :های مجلس شورای اسلامی‎6. مرکز پژوهش

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100556 :7. همان
.https://sccr.ir/pro/1416 :8. سایت رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی

.https://sccr.ir/pro/1636 :9. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/116447 :10. سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/118326 :11. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/249684 :12. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/120488 :13. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/124021 :14. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/184860 :15. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/286994 :16. همان
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اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس )1400/11/13(.1 
اختلاف میان موافقان و مخالفان قانونی شــدن حجاب از ابتدای انقلاب وجود داشت و 
جنجال‌برانگیز نیز بود. جریان‌های غرب‌گرا و غیراســامی همچون مجاهدین خلق در رد 
قانونی شدن حجاب اطلاعیه صادر کردند.2 و برخی روزنامه‌های زاویه‌دار نیز به پروپاگاندا 
و بزرگ‌نمایی نسبت به تظاهرات بخشی از زنان تهرانی، به مناسبت 8مارس و برخی شعارها 
علیه قانونی شدن حجاب اسلامی پرداختند. البته در مقابل، مردم مسلمان ایران که سخنان 
صریح امام خمینی نسبت به لزوم حفظ حجاب اسلامی در ادارات را شنیده بودند و مخالفت 
علنی این روزنامه‌ها با کلام امام را می‌دیدند به اعتــراض و تجمع مقابل دفتر برخی از این 
روزنامه‌ها پرداختند.3 از جمله مخالفین قانونی شــدن حجاب اسلامی سیمین دانشور بود 
که یادداشت وی در تاریخ 19اسفند1357 در صفحه شــش روزنامه یکهان منتشر شد و 
26اسفند1357 جوابیه آن یادداشت که به گفته یکهان نویسنده‌اش کی دانش‌آموز بود، در 
همان روزنامه و همان صفحه منتشر شد. مطالعه وصیت‌نامه شهدای هشت سال دفاع مقدس 
)که شاخص و نمونه مناسبی از قشر متدین دهه شصت هستند( حاکی از فراوانی توصیه به 
حفظ حجاب است و این مطلب بیان‌گر این است که لزوم حفظ حجاب اسلامی لااقل در بخش 

قابل توجهی از قشر متدین به عنوان کی ضرورت مطرح بوده است. 
امروز نیز همان خط انحرافی توسط برخی فراری‌های خارج از کشور و البته برخی مسئولین 
غرب‌زده دنبال می‌شود. به عنوان مثال سخنان معاونت امور زنان دولت حسن روحانی در 
مورد بازنگری در قانون عفاف و حجاب قابل ذکر است که به شدت مورد استقبال رسانه‌های 

معاند همچون دویچه‌وله )27تیر1396( و رادیو فردا )27تیر1396( قرار گرفت.   

صدور انقلاب 
در بخشی از مدخل در موضوع صدور انقلاب، چنین آمده است: 

رشته اصلی سیاست خارجی خمینی، رها شدن کامل از جهت‌گیری شدید 
غربی شاه و پذیرش نگرش خصمانه و بی‌رحمانه نسبت به هر دو ابرقدرت، 
ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. علاوه بر این، ایران سعی کرده 
است برند )تعریف خود( از احیای اسلام )اسلام احیاشده( را به کشورهای 

همسایه مسلمان، به ویژه در میان شیعیان آنها صادر کند. 

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/296591 :1. همان
2. یکهان، 23اسفند1357. 
3. همان، 20اسفند1357. 
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نقد و بررسی
1. مسئله »صدور انقلاب« به نحو تلویحی مورد نقد نویســندگان بریتانکیا قرار گرفته 
است؛ در حالی که اولاً حکومت‌های غربی چند دهه است که برای بسط تئوری‌های سیاسی 
خویش در اقصی‌نقاط جهان، مبالغ هنگفتی هزینه میک‌ننــد و در موارد متعدد از ابزارهای 
نامشروع برای بسط سیطره گفتمانی و سیاســی و فکری خویش بهره می‌برند که هجوم و 
اشغال عراق و افغانستان از آخرین نمونه‌های آن است که به ادعای واهی امرکیایی‌ها برای 
صدور دموکراسی به این کشورها، ریختن خون میلیون‌ها نفر مسلمان بی‌گناه را بر خود جایز 
شمرده‌اند! لذا چنین کسانی صلاحیت اظهارنظر و نقد صدور تئوری انقلاب اسلامی به سایر 

کشورها را ندارند. 
از این گذشــته، ماهیت انقلاب اســامی اقتضای آن دارد که در حصار ملیت و مذهب 
متوقف نیست لذا »استکبارستیزی« و » حمایت از مسلمانان و نهضت‌های آزادی بخش« از 
مسائل ذاتی این نهضت دینی است که از ابتدای نهضت تا استقرار نظام و بعد از آن، در گام 
نخست چهل‌ساله، همواره ادامه یافته و در گام دوم نیز با قوت استمرار خواهد یافت. چیز 
پنهانی نبوده و نیست، موضوع غیرقابل دفاعی هم نیست؛ چراکه استکبارستیزی را می توان 
صفت ذاتی انقلاب اسلامی به شــمار آورد؛ صفتی که در صورت کنار گذاشتن آن، انقلاب 
اسلامی دست خوش دگردیسی هویتی خواهد شد. شــعار »نه شرقی، نه غربی« که دال بر 
استکبارستیزی است، در بیان امام و مردم انقلابی ایران به  صورت مستمر تکرار می شد1 و 
نادیده گرفتن آن نشان دهنده بی اطلاعی نویسنده یا فاصله گرفتن تعمدی او از ادبیات امام 
و شعارهای مردم است. امام به صورت جدی پیگیر تشــیکل جبهه مستضعفین در مقابل 

مستکبرین جهان بود و می فرمود: 
 هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران! بپاخیزید و 
دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی 
قدرتمندان نهراســید که این قرن به خواســت خداوند قادر، قرن غلبه 

مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است.2 
امام از حزب مســتضعفین و وارث زمین شدن آنان ســخن رانده3 و هر گونه سازش با 

مستکبرین را منتفی می دانست و می فرمود: 
ســامت و صلح جهان بســته به انقراض مستکبرین اســت؛ و تا این 

1. صحیفه امام ج18، ص462.	 
2. همان، ج5، ص457؛ ج7، ص292؛ ج11، ص133 و ج15، ص171.	 

3. همان، ج9، ص280. 
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سلطه‌طلبان بی‏فرهنگ در زمین هستند، مستضعفین به ارث خود که خدای 
تعالی به آنها عنایت فرموده است نمی‏رسند.1 

امام بر ضرورت نبرد مســتضعفین و مســتکبرین باور داشت و دســتور پرخاش علیه 
مستکبرین را صادر می  فرمود: 

ای مسلمانان جهان و ای مســتضعفان عالم! دست به دست هم دهید و 
به خدای بزرگ رو  آورید و به اســام پناهنده شوید، و علیه مستکبران و 

متجاوزان به حقوق ملت‌ها پرخاش کنید.2
موضوع »صدور انقلاب« که از روش های دعوت به اســام و مقاومت و از راه های حفظ 
نظام اســت، در نظر امام کیی از تاکت کیهای مبارزاتی علیه مستکبرین است؛ چنان که به 

فرموده ایشان: 
ما انقلابمان را به تمام جهان صادر میک‏نیم؛ چراکه انقلاب ما اســامی 
است و تا بانگ لا‌اله‌الا‌الله و محمدرسول‌الله بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه 

هست. و تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم.3 
مسئله »حمایت از مســلمانان و نهضت‌های آزادی بخش« و لزوم تشیکل امت واحده 

اسلامی نیز از مبانی محوری اندیشه سیاسی امام است و ایشان در این زمینه فرمودند: 
كشور ایران با تمام قدرتى كه دارد و با تمام قدرتى كه خواهد پیدا كرد 
ان‌شاء‌الله، هیچ‌گاه نظر به این ندارد كه تجاوز به یك ملت دیگر و یك كشور 
دیگر هر چه ضعیف باشد بكند، بلكه پشتیبان آنهاست. قدرت‏ دارد، لكن 

قدرت‏ خودش را صرف‏ پشتیبانى از سایر مسلمین م‏ىكند.4 
دعوت به اسلام هم از داعیه های همیشگی امام بود که تا پایان حیات خویش بر آن پای فشرد 
و با نامه الهی- سیاسی به گورباچف نشان داد که ابِایی از دعوت سران ابرقدرت ها نیز ندارد. 
برجسته کردن مسئله فلسطین و حمایت بی‌دریغ از مسلمانان بی‌دفاع فلسطین، تعیین روز جهانی 
قدس، مبارزه با رژیم صهیونیستی و غده سرطانی نامیدن آن، از اصول دینی برگرفته‌شده و مبنای 
حمایت از مسلمانان و جنبش های اسلامی می  باشد. کم کهای رژیم پهلوی به اسرائیل از دلایل 
عمده مبارزه امام با این رژیم بود.5 و اگر محققی مسئله فلسطین یا »صدور انقلاب« را از اندیشه 

امام حذف کند، طبیعتاً درک درستی از اندیشه امام ارایه نداده است. 

1. همان، ج12، ص144. 
2. همان، ج10، ص339. 
3. همان، ج12، ص148. 
4. همان، ج‏15، ص442. 
5. همان، ج5، ص187. 
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ماجرای تسخیر لانه جاسوسی
پیرامون مسئله تسخیر لانه جاسوسی نیز در عبارتی کوتاه و جهت‌دار چنین نوشته‌اند:

خمینی حمله ناگهانی و ستیزه‌جویانه ایرانیان به سفارت امرکیا در تهران 
)4نوامبر1979( را تأیید کرد و پرسنل دیپلماتکی امرکیایی را بیش از کی 

سال به عنوان گروگان نگاه داشت. 
صحت‌سنجی مدعای نویسندگان بریتانکیا در ماجرای »تسخیر لانه جاسوسی« که از آن 
به عنوان »گروگانگیری پرسنل دیپلماتکی امرکیایی« یاد کرده‌اند، نیازمند مرور تاریخی بر 

روند رخدادهای مرتبط با این حادثه است. 
بازخوانی این بخش از مدخل امام خمینی، ذهن را با این سؤال مواجه میک‌ند که آیا جوانان 
انقلابی ایران، بدون دلیل منطقی اقدام به تسخیر این مرکز کردند؟ آیا حرکت دانشجویان 
پیرو خط امام »اشغال سفارتخانه امرکیا« بوده است یا تعبیر »تسخیر لانه جاسوسی« و تعابیر 
مشابه باید برای آن به کار رود که از ‌کیسو دلیل این اقدام را در خود مستتر دارد و از طرف 
دیگر، ادبیات رسمی نظام اسلامی در تمام سال‌های پیشین بوده است؟ آیا به نظر نویسنده، 

سفارت امرکیا لانه جاسوسی نبوده است؟ 
نکته مهمی که خود نشــانه دیگری از جهت‌دار‌نویسی است، عدم اشاره به دلیل تسخیر 
لانه جاسوسی است که در نتیجه آن، چنین القا شده است که دانشجویان انقلابی بدون دلیل 
منطقی به این اقدام دست زده‌اند. بهتر بود به دلیل تسخیر که پناه دادن امرکیا به شاه و امتناع 
از تحویل او به ایران بود و نیز نقش موسوی خویینی‌ها1 و عدم اطلاع اولیه امام از ماجرای این 

تسخیر نیز اشاره می‌شد.2 
اشــاره همراه با تعریض و کنایه به حمایت تمام‌عیار امام از اقدام دانشجویان خط امام از 
جهات مختلف قابل تحلیل است و اگرچه نویسندگان بریتانکیا با اتکا به این حمایت پسینی، به 
دنبال محکوم کردن امام هستند اما حمایت قاطع امام از تسخیر لانه جاسوسی، امری مستدل 
و کاملًا قابل دفاع و از اقدامات تاریخی ایشان است که در سایه مرور روند رخدادها، کاملًا 

روشن خواهد شد. 

1. برای اطلاع بیشتر از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی و نقش موسوی خویینی‌ها، رک: محمدرضا امینی، سراب 
سیاست، قم، اشراق حکمت، 1390. 

2. امام خمینی در مورد عدم اطلاع از قصد اولیه دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی، می‌فرماید: »من احتمال 
نم‏ىدادم كه آقاى كارتر برخلاف همه موازين بين‌المللى عمل بكند و اينجا را مركز جاسوسى و مركز توطئه و مركز 
حكومت بر ملت قرار بدهد. ما حالا بعد از اينكه جوان‌هاى ما رفتند و شايد آنها روى اين احتمالات رفته باشند كه 

من نم‏ىدانم كه‏ آنها روى چه احتمال رفتند و مورد تأييد همه ملت ما شده است‏«. )صحيفه امام، ج‏11، ص82( 
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امام خمینی تسخیر لانه جاسوسی را »کی انقلاب زیادتر از انقلاب اول« نامیدند1 و طی 
کی سخنرانی در 14آبان1358در قم به دفاع از آن پرداختند.2

پس از تسخير لانه‏ جاسوس‏ى امرکیا توسط دانشجويان مســلمان پيرو خط امام، جيمى 
كارتر رئیس‌جمهــورى امرکیا )احتمالاً با هماهنگى عوامــل داخلى، به‌خصوص چند عضو 
كابينه دولت موقت(،3 »رمزى كلارك« و »ويليــام ميلر« را براى ملاقات با امام خمينى به 
ايران اعزام داشت. در حالى كه نمايندگان اعزامى به تركيه رسيده بودند و خود را براى سفر 
به ايران آماده م‏ىكردند، پيام فوق‌الذكر حضرت امام صادر شد و آنان بدون اخذ نتيجه به 
امرکیا بازگشتند. پيام كوتاه و مختصر حضرت امام بلافاصله در جهان و رسانه‏هاى گروهى 
بين‌المللى انعكاس گسترده و كم‌نظيرى يافت. يادگار حضرت امام آقاى سيد احمد خمينى 

در اين باره تصريح م‏ىكنند: 
حضرت امام به محض اطــاع، اعلاميه‏اى صــادر فرمودند و در آن 
اطلاعيه هيأت امرکیايى را نپذيرفتند و به همه اعضاى شــوراى انقلاب، 
هيأت دولت موقت و ساير مسئولين تذكر دادند كه هيچ‌كس حق ملاقات با 

1. صحیفه امام، ج10، ص493. 
2. همان، ص492. 

بخشی از سخنان امام به شرح ذیل است: 
»آن مركزى هم كه جوان‌هاى ما رفتنــد گرفتند- آن طور كه اطلاع دادند- مركز جاسوســى و مركز توطئه 
بوده است. امرکیا توقع دارد كه شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پايگاهى هم اينجا براى توطئه درست كنند، و 
جوان‌هاى ما بنشينند و تماشا كنند. باز ريشه‏هاى فاسد به فعاليت افتاده بودند كه ما هم دخالتى بكنيم و جوان‌ها را 
بگوييم كه شما بيرون بياييد از آنجايى كه رفتند. جوان‌ها يك كارى كردند براى اينكه ديدند، آخر ناراحت كردند 
اين جوان‌ها را. يك شاهى كه در طول پنجاه سال اين مملكت را به غارت كشيده است و به چپاول برده است و داده 
است و داده خوردند و خودش خورده است، و بالاتر از اين، اين قدر قتل نفس كرده است، كشتار عمومى كرده است... 
توقع دارند كه يك كسى كه پنجاه سال به اين ملت آن طور كرده است و حالا امرکیا با يك بهانه بي‌خود او را برده 
است نگه داشته در پناه خودش، و برايش وسایل آرامش تهيه كرده است، و به اسم مريض بودن يا به واقع مريض 
بودن- فرقى نم‏ىكند- او را برده در آنجا و نگه داشته، و جوان‌هاى ما كه آنجا اظهار مخالفت م‏ىكنند، آنها را يا متفرق 
م‏ىكنند يا حبس م‏ىكنند. به همين دو، سه روز كه در آن مجسمه آزادى- كه يك دروغ شاخ‌دارى است در امرکیا، 
آزادى- جوان‌هاى ما رفتند به آنجا متوسل شدند و يك‌پارچه بستند به آنجا كه شاه را بايد بدهيد. پليس رفته و 
آنها را متفرق كرده و چند نفر از آنها را گرفته است. توقع اين هست كه جانىِ دستِ اول ما را ببرند آنجا نگه دارند و 
حمايت از او بكنند، و اينجا هم مركز توطئه درست كنند، و مركز پخش چيزهايى كه توطئه‏گرى است درست بكنند، 
نم‏ىدانم، همه چيزهايى كه م‏ىخواهند بكنند، بكنند و ملت ما و جوان‌هاى ما و جوان‌هاى دانشگاهى ما و جوان‌هاى 
روحانى ما بنشينند تماشا كنند تا خون اين صد هزار نفر تقريباً- يا كمتر و بيشتر- هدر برود، براى اينكه احترامى قائل 
بشوند به آقاى كارتر و امثال اينها. توطئه‏ها نبايد باشد. البته اگر توطئه نبود، اگر اين خرابكاري‌ها نبود، اگر آن كار 
فاسد نبود، همه مردم آزادند در اينجا موجود باشند. اما وقتى توطئه هست در كار، وقتى كه آن طور كارهاى فاسد 
انجام م‏ىگيرد، ناراحت م‏ىكند جوان‌هاى ما را. جوان‌ها توقع دارند در اين دنيا كه مملكتشان- كه اين قدر برايش 
زحمت كشيدند- دستشان باشد. وقتى م‏ىبينند توطئه است كه م‏ىخواهند كه دوباره برگردد به حال سابق و دوباره 

همه چيزشان به باد برود، نم‏ىتوانند بنشينند«. 
3. همان، ص504. 
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اين هيأت امرکیايى را ندارد. نكته قابل توجه در اين اعلاميه آن است كه اين 
تنها اعلاميه حضرت امام است كه بدون »بسم الله الرحمن الرحيم« است 

همانند سوره برائت در قرآن كريم.1 
پيام امام به شــوراى انقلاب و مســئولان دولتى مبنی بر »عدم ملاقــات با نمايندگان 
امرکیا«، در تاریخ 16آبان1358، صادر شــد.2 در جای دیگر امام خمینی، ضمن یادآوری 
ســازش‌ناپذیری خود با رژیم شــاه در ابتدای نهضت، با رد هر نوع مذاکره با امرکیایی‌ها، 
پیش‌شرط هر مذاکره‌ای را تحویل شاه، و دست برداشــتن از توطئه علیه ایران و همچنین 
انسانی شــدن روابط خصمانه دولت امرکیا با مردم ایران برمی‌شمارند. ایشان ضمن اشاره 
به ریشه‌های تاریخی خیانت‌های امرکیا، صراحتاً به طرح برخی مطالبات مهم ملت از جمله 

استرداد شاه پرداخته، امرکیا را در موضع ضعف و انفعال قرار می‌دهد.3 
مقارنت استعفای دولت موقت با تسخیر لانه جاسوســی، حرکتی معنادار تلقی می‌شود 
که ناظر به پیوند فکری اعضای نهضت آزادی با دولت امرکیا و نشــانه اختلاف بنیادین با 

1. مجموعه آثار يادگار امام ح‍ج‍ت‌‌الاس‍لام‌ وال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی‏، عروج، 1385، ج2، ص41. 

2. صحيفه امام، ج‏10، ص504. 
متن این پیام تاریخی به قرار زیر است: 

»از قرار اطلاع نمايندگان ويژه كارتر در راه ايران هستند و تصميم دارند به قم آمده و با اينجانب ملاقات نمايند. 
لهذا لازم م‏ىدانم متذكر شوم دولت امرکیا كه با نگهدارى شــاه، اعلام مخالفت آشكار با ايران را نموده است و از 
طرفى ديگر آن طور كه گفته شده است ســفارت امرکیا در ايران محل جاسوسى دشمنان ما عليه نهضت مقدس 

اسلامى است، لذا ملاقات با من به هيچ‌وجه براى نمايندگان ويژه ممكن نيست و علاوه بر اين: 
1. اعضاى شوراى انقلاب اسلامى به هيچ‌وجه نبايد با آنان ملاقات نمايند. 

2. هيچ يك از مقامات مسئول حق ملاقات با آنان را ندارند. 
3. اگر چنانچه امرکیا، شاه مخلوع- اين دشمن شــماره يك ملت عزيز ما- را به ايران تحويل دهد و دست از 
جاسوسى بر ضد نهضت ما بردارد، راه مذاكره در موضوع بعضى از روابطى كه به نفع ملت است باز م‏ىباشد. روح‌الله 

الموسوي الخمينى«. 
3. صحيفه امام، ج‏11، ص16. 

در بخشی از سخنان امام چنین می‌خوانیم: 
»روابط اينها با همه جا داشتند، مركز جاسوسىِ شايد شرق بوده اينجا. اينجا را جاى امنى براى خودشان درست 
كرده بودند. آقاى »آريامهر« اينجا را تقديم كرده بود به اينها هر كارى بخواهند بكنند. مركز جاسوسى همه جا بوده، 
م‏ىگويند نه مخصوص به ايران بوده است، براى همه جا، اينجا مركزيت براى همه جا داشته است، و مركز توطئه 
براى همه جا بوده است. اين مركز را از اينجا كلكش را بكنند، و آن خائن را هم دست ما بدهند تا ]برا‏ى[ ما جاى اين 
پيدا بشود كه حالا ما بنشينيم يك صحبتى بكنيم. در زمان محمدرضا- آن اوايل نهضت- دست و پا م‏ىكردند كه 
يك تفاهمى بشود. يكدفعه كه آمدند پيش ما كه م‏ىخواهيم كه مثلًا ملاقاتى، چيزى طرح بشود، من به ايشان گفتم 
كه »علمَ« هستش؛ ما وارد مذاكره نم‏ىشويم. شما اول »علم« را كنار بگذاريد، بعد وارد مذاكره بشويم، ببينيم چه 
بگوييم. حالا هم تا اين مركز جاسوسى در اينجا بپاست، و تا آن خائن را كه آنجا بردند و آنجا هم يك مركز جاسوسى 
ديگر م‏ىخواهند درست بكنند و يك مركز توطئه ديگر م‏ىخواهند درست بكنند. تا آن آنجاست و اين اينجاست، 
جاى صحبت نيست. نه من صحبت م‏ىكنم نه كس ديگر. وقتى اين دو تا از بين رفت، آن وقت بنشينيم ببينيم بايد 
چه بگوييم. ببينيم كه آيا رابطه ما، رابطه يك مظلوم با يك ظالم، يا قلُدُْر با يك مستضعف است. نه، ما ديگر رابطه‏اى 

نداريم، و اگر رابطه انسانى است، روابط انسانى با هيچ جا مانعى ندارد، و ما با ملت‌ها خوب هستيم.« 
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اندیشه‌های سیاسی امام و جامعه انقلابی ایران است. 
در متن اســتعفای مهندس بــازرگان، از »دخالت‌ها، 
مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختــاف نظر‌ها« به عنوان 
عواملی که »انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را 
برای بازرگان و همکارانش غیرممکن ساخته« یاد شده 

است.1 
اعتــراض پردامنه فعــالان سیاســی- اجتماعی و 
توده‌های انقلابی بــه دیدار برخــی از اعضای دولت 
موقت با برژینســکی- معاون امنیتــی کارتر- کیی از 
زمینه‌های تسخیر لانه جاسوسی است که در بیانیه‌ها 
و گفت‌وگوهای مطبوعاتی نیز نمود یافته است. مسعود 

بهنود از فعالان مطبوعاتی اصلاح‌طلب، در کتاب 275 روزِ بازرگان، ضمن اشاره به این دیدار، 
بخشی از اعلامیه اعتراضی طلاب حوزه علمیه قم در اعتراض به ملاقات جنجالی بازرگان-
برژینسکی را انعکاس داده است. این اعلامیه در 13آبان58، و به امضای حوزه علمیه قم، 
انتشار یافت و در آن، ضمن حمایت از تسخیر سفارت امرکیا، برای نخستین‌بار از آن به عنوان 
»لانه جاسوسی« تعبیر شد. این اعلامیه، ضمن اشــاره به موضع قاطع امام، به تقابل دو خط 
موازی در ایران می‌پردازد، و دولت موقت به عنوان نماد خط امرکیا و در مقابل خط دشمنی 

با امرکیا معرفی می‌شود. در بخشی از این بیانیه آمده است: 
در این هنگامه ناگهان جرس فریاد برمی‌دارد که ملاقاتی با برژینسکی 
معاون امنیتی کارتر صورت گرفته و تازه متوجه می‌شویم که بدون اجازه 
امام بوده است و دو خط به وجود می‌آید؛ خط امرکیا و خط دشمنی با امرکیا.2 
در کتاب 275 روز بازرگان، از گفت‌وگوی مطبوعاتی دانشجویان تسخیرکننده سفارت 
امرکیا نیز گزارشی انعکاس یافته که حاوی مطالب مهمی است. بر اساس مطالب طرح‌شده در 

1. متن این اســتعفا که منــدرج در روزنامه‌های کثیرالانتشــار روز 15آبان58 بوده اســت، در پی می‌آید: 
»بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حضور محترم حضرت آیت‌الله‌العظمی روح‌الله الموسوی الخمینی! با کمال احترام معروض 
می‌دارد پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه دخالت‌ها، مزاحمت‌هــا، مخالفت‌ها و اختلاف نظر‌ها، انجام وظایف 
محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی اســت غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس 
حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمی‌باشد، بدین‌وسیله 
استعفای خود را تقدیم می‌دارد تا به نحوی که مقتضی می‌دانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبانی را 
که با آن‌ها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشیکل دولت فرمایند. با عرض سلام و دعای توفیق. مهدی بازرگان، 

58/8/14«؛ مسعود بهنود، 275روزِ بازرگان، تهران، علم، 1388، ص804-805. 
2. همان، ص800. 

مسئله »صدور انقلاب« به نحو 
تلویحی مورد نقد نویسندگان 
بریتانیکا قرار گرفته است؛ در 
حالی که حکومت‌های غربی 
چند دهه است که برای بسط 
خویش  سیاسی  تئوری‌های 
در اقصی‌نقاط جهان، مبالغ 
هنگفتی هزینه می‌کنند و در 
ابزارهای  از  متعدد  موارد 
نامشروع برای بسط سیطره 
گفتمانی و سیاسی و فکری 

خویش بهره می‌برند
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این گفت‌وگوی مطبوعاتی، دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی می‌گویند که فکر تسخیر 
مربوط به مدت‌ها قبل بوده است ولی »مذاکرات دولت با هیئت امرکیا و پیام امام«، کار آنها 

را تسریع کرده است.1 
معصومه ابتکار به دیدار بازرگان و برژینسکی اشاره میک‌ند و به واکنش منفی مردمی نسبت 

به ارتباط سران دولت موقت با نمایندگان دولت امرکیا در الجزایر، می‌پردازد و می‌نویسد: 
ملاقات الجزیره در 4آبان‌ماه1358 میان زبیگینیف برژینسکی مشاور 
امنیت ملی جیمی کارتر و مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی برگزار شــد.2 
بلافاصله پس از پخش خبر این ملاقات در تهران، دو میلیون تظاهراتک‌ننده 

خشمگین با شعار مرگ بر امرکیا به خیابان‌ها ریختند.3 
آن‌گونه که می‌خوانید، مذاکرات اعضای دولت موقت با هیئت امرکیایی به سرپرســتی 
برژینسکی، کیی از دلایل تسخیر لانه جاسوسی عنوان شــده است. اقدام مشکوک دولت 
موقت در الغای ‌کیطرفه قراردادهای اقتصادی-تســلیحاتی ایران با امرکیا، کیی دیگر از 
نشانه‌های پیوند فکری اعضای دولت موقت با دولت امرکیاست. این اقدام نسنجیده، بهانه‌ای 
برای استنکاف دولت امرکیا از باز پس دادن مبالغ پیش‌پرداخت قراردادهای ایران گشت و 
تاکنون منشأ خسارت‌های مالی فراوان شده است. در این زمینه، تاکنون موضع‌گیری روشنی 
از سوی وزیر امورخارجه وقت دولت موقت- ابراهیم یزدی- صورت نگرفته است. در روز 
14آبان58 که استعفای دولت موقت در همین روز اتفاق افتاده است، دولت موقت در آخرین 
اقدام مهم خود، »به پیشنهاد وزارت امور خارجه، همکاری با ایالات متحده امرکیا را که در 

14اسفند1337 منعقد شده بود، لغو کرد.«4 
در روز 14آبان و تنها کی روز پس از تسخیر لانه جاسوسی، هیئت دولت ضمن تشیکل 
جلسه‌ای طولانی، تصمیم به استعفا گرفت.5 خانم معصومه ابتکار از دانشجویان تسخیرکننده 
لانه جاسوســی، در روایت مکتوبش از ماجرای تسخیر، به رابطه علنی کابینه دولت موقت 
با امرکیا می‌پردازد و می‌گوید: »مهدی بازرگان که دولت خود را به چاقویی بی‌دسته تشبیه 

1. همان، ص803. 
2. جيمز.ا.بيل، به نقل از شير و عقاب: روابط بدفرجام ايران و امريكا، ترجمه فروزنده برليان و دیگران، تهران، 

فاخته، 1371، ص294. 
3. معصومه ابتکار، تسخیر: اولین روایت مکتوب از درون سفارت تسخیر شده امرکیا در تهران، تهران، اطلاعات، 

1379، ص100.         
4. همان. 

5. مسعود بهنود، همان، ص804. 
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کرد، رابطه علنی با امرکیا برقرار نموده بود، آنها به خاطر سادگی بر باد رفتند.«1 وی در ادامه 
به نقل از جیمز بیل، می‌نویسد: »برخی از میانه‌روها عقیده داشتند در شرایطی که دشمنان 

کشور را محاصره کرده‌اند، حمایت امرکیا بسیار مهم است.«2
معصومه ابتکار پس از تحلیل مشی سیاسی اعضای دولت موقت و اشاره به رابطه آنان با 

دولت امرکیا، از اسناد این ارتباط سخن به میان می‌آورد.3 
در برخی منابع معتبر می‌خوانیم که بنی‌صدر نیز همانند ســران دولت موقت، عملکرد 
دانشجویان را زیر سؤال می‌برد و تلاش میک‌رد با همکاری قطب‌زاده، به هر قیمت ممکن، 
گروگان‌ها را تحت نظارت دولت قرار دهد و ســپس زمینه آزادی آنــان را فراهم کند.4 
معصومه ابتکار در خصوص عملکرد بنی‌صدر در زمینه آزادی گروگان‌ها می‌گوید: »ما متقاعد 
شده بودیم بنی‌صدر فعالانه سعی میک‌ند با اطرافیان کارتر معامله کند.«5 وی در جای دیگر با 
اشاره به روابط پنهانی بنی‌صدر با امرکیایی‌ها می‌گوید: »احتمالاً تماس‌های مخفیانه بنی‌صدر 
با سازمان ســیا در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت. همان‌طور که اسناد سفارت نشان می‌داد، 

سازمان سیا در درازمدت نزدکیی به بنی‌صدر را مثبت ارزیابی کرده بود.«6
توجه به مطالب مذکور نشــان می‌دهد که تسخیر لانه جاسوســی، بر اساس عملکرد 
خرابکارانه دولت امرکیا در پناه دادن شــاه و پیگیری مذاکرات پنهانی با عناصر خودباخته 
داخلی و تبدیل سفارتخانه به مرکز جاسوســی و توطئه علیه انقلاب نوپای اسلامی صورت 
گرفته و از همه مهم‌تــر، اگرچه این اقدام در ابتدای امر در محافل نخبگانی و دانشــجویی 
پی‌ریزی شده اما در ادامه از پشتوانه کاملًا مردمی برخوردار بوده است. لذا حمایت امام از 

1. معصومه ابتکار، همان، ص98. 
2. همان. 

3. ابتکار چنین نوشته است: 
»اکنون که به گذشته می‌نگریم، دولت موقت را آمیزه‌ای از محافظهک‌اران میی‌ابیم. این دولت ناگزیر نمی‌توانست 
در برابر فشارها مقاومت کند و وظایف خود را به انجام برساند. آنها برخلاف روح انقلاب، زودتر از آنچه پیش‌بینی 
می‌شــد به تماس با امرکیا و ســایر عناصر خارجی پرداختند. از جمله می‌توان به ملاقــات ابراهیم یزدی، وزیر 
امورخارجه دولت موقت با مشاور امنیت ملی امرکیا زبیگینیف برژینسکی در الجزیره اشاره کرد. بر اساس اسنادی 
که بعدها در سفارت به دست آمد، مشخص شد افرادی مستقیماً در تماس‌های خارجی و حتی توطئه علیه نهادهای 

جوان انقلاب، شرکت داشتند«. 
ابتکار با انتقاد از رویه غیرانقلابی دولت موقت، به اتکای فزاینده اعضای آن به دولت امرکیا و بی‌اعتنایی‌شان به 
قدرت‌های مردمی می‌پردازد. وی معتقد است که: »دولت موقت به جای اتکا به مردم و منابع بی‌پایان آن، سعی 
کرد با دشمنی که بیش از همه از انقلاب ضرر و از بی‌ثباتی و تضعیف جمهوری جوان سود میک‌رد، به توافق برسد.« 

رک: همان، ص100. 
4. احمدرضا شــاه‌علی، انقلاب دوم: تسخیر لانه جاسوســی امرکیا، آثار و پیامدها، تهران، مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1385، ص108 به نقل از: فاطمه نظری کهره، بنی‌صدر از ظهور تا ســقوط، تهران، مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1391، ص225. 
5. معصومه ابتکار، همان، ص317. 

6. همان، ص318. 



172
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 72 و 71    بهار و تابستان  1401

نقد متون، منابع و ديدگاه‌ها

این اقدام، کاملًا قابل دفاع و منطقی است و اگر ایشان چنین نمیک‌ردند، شاید کیی از ابهامات 
تاریخی رقم می‌خورد. 

حرم امام
در مورد حرم امام نیز در عبارتی غیرعلمی و متضمن تعریض و طعنه، چنین نوشته‌اند: 

و گنبد طلایی و مجلل او در گورستان بهشت‌زهرا تهران، به حرمی برای 
حامیانش تبدیل شد.

نقد و بررسی
در این فراز کوتاه نیز دو نکته مهم وجود دارد؛ نخست اشاره به مجلل بودن حرم امام خمینی 
و ثانیاً اعتراض و کنایه به تبدیل شدن مرقد امام به عنوان حرم حامیان ایشان. پیرامون نکته 
نخست به تفصیل سخن خواهیم گفت اما در مورد نکته دوم گفتنی آن که مرقد امام صرفاً 
به کی طیف خاص که از آن به عنوان حامیان امام تعبیر شده اختصاص ندارد و در حقیقت 
قاطبه مردم ایران و بلکه همه دوستداران امام و آزادی‌خواهان جهان، به این مرقد شریف به 
عنوان نقطه الهام‌بخش همه جنبش‌های الهی و آزادی‌بخش می‌نگرند لذا تلاش نویسندگان 

بریتانکیا برای القای کاهش عظمت این محل مقدس، بی‌نتیجه است. 
در مورد بنای حرم امام خمینی اما نقد و نظرهای مختلفی مطرح شــده و از سال‌ها پیش 
از افتتاح آن، پیش‌بینی می‌شد که ســاخت چنین بنای مجللی مورد سوءاستفاده معاندان و 
دلسردی محرومین و مستضعفان قرار گیرد و اکنون می‌بینیم در این مدخل چنین شده است. 
از آنجا که حضرت امام رهبر کی انقلاب دینی است و حرم ایشان کی مکان مقدس است، 
توجه به مفاهیم دینی مرتبط با معماری، و تداعی معانی القایی از مشاهده سازه حرم مطهر، 
مسئله‌ای بسیار مهم است که نباید از پرداختن به آن در بخش مربوط به معرفی حرم امام 
غفلت کرد. نقدی که پس از افتتاح سازه حرم در طیف گسترده‌ای از زائران و دوستداران 
حضرت امام مطرح شد، تجملات غیرضروری و معماری اشرافی حرم بود. این نقدها وقتی 
به متولیان امر وارد می‌شد که زائران، به زیارت امامی ‌آمده بودند که ساده‌زیستی، کیی از 
شاخصه‌های شخصیتی بارز او در تمام عمر بوده است. امامی که با تأسی به مولای متقیان، 
علی)ع(، تا واپسین روزهای حیات نورانی‌شان بر عهد با محرومین و بر سلوک ساده‌زیستی 
اســتوار بودند. با وجود این، چگونه وقتی امام در تمام سال‌های حیات خود، ساده‌زیستی را 
مبنای انتخاب خانه و استفاده از امکانات زندگی قرار می‌دهند، حتی اجازه تکمیل حسینیه 
جماران را نداده است، از ساخت حرمی مجلل و خارج از عرف که تداعیک‌ننده نوعی تجمل 
و اشرافیت ناسازگار با روحیه و سیره امام است، ناراضی نباشند. بدیهی است توسعه حرم 
شریف امام و ایجاد امکانات مختلف به واسطه تشرف میلیونی زائران مزار ایشان، هیچ مورد 
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نظر و نقد نیست، چه اینکه حسینیه ایشان در جماران نیز در زمان حیات امام در جوار بیت 
شریف‌شان مورد رفت و آمد مردم بود. آنچه مورد نقد جدی است زیورآرایی و تجملات 
غیرضروری و زرق و برق‌هایی اســت که اذهان زائران را با پرســش‌های جدی در مورد 

ناسازگاری این سازه با سیره و سلوک امام مواجه میک‌ند.
این رویه غلط و مغایر با سیره و اندیشــه امام موجب دل‌آزردگی و ناراحتی طیف‌های 
مختلف مردمی و موجب واکنش‌های منفی بسیار، به متولیان بازسازی حرم امام شده است 

که در این نوشته هیچ بازتابی از این واکنش‌های منفی مردمی و نخبگانی مشاهده نمی‌شود.
امام در حکم اولیه‌ برای مصلای تهران در روز 23آبان1367 می‌نویسد: 

ان‌شاءالله در كنار ساختن مصلاى تهران، در ساختن‏ بينش كفرستيزى 
مسلمانان موفق باشيد. ضمناً سادگى مصلا بايد يادآور سادگى محل عبادت 
مسلمانان صدر اسلام باشد. و شديداً از زرق و برق ساختمان‌هاى مساجد 
اسلام امرکیايى جلوگيرى شود. خداوند تمامى دست‏اندركاران برپاكننده 

مساجدالله را تأييد فرمايد.1 
در این متن تاریخی، امام بر ســادگی تأیکد کرده و زرق و برق‌ها را مختص مساجد اسلام 
امرکیایی معرفی کرده‌اند. مؤسســه حفظ آثار امام به عنوان سازندگان بنای جدید حرم امام، 
دقیقاً پا جای همان اسلام امرکیایی گذاشته و حرمی خلاف شأن امام خمینی برای ایشان تدارک 
دیده‌اند. مسئله‌ای که در هنگام افتتاح این بنا، مورد نقد جدی طیف‌های مختلف از فعالان سیاسی 

قرار گرفت.2 

1. صحيفه امام، ج‏21، ص188-189. 
2. به عنوان نمونه مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و از نزدکیان هاشمی رفسنجانی، در 

یادداشتی به تاریخ 28اردیبهشت1394 با عنوان »فاصله حرم تا فرهنگ امام خمینی« می‌نویسد: 
»فضای بسیار وسیع، سقف و پایه‌های بسیار مستحکم و دیوارهای ضخیم بتونی اطراف، چنان توجه مرا به خود 
جلب کرده بودند که نتوانستم با حال عادی همیشگی مشغول زیارت شوم و بدون آن که بفهمم چه کرده‌ام از همان 
مسیر برگشتم و غرق در این تفکر شدم که آیا امام خمینی با این هزینه کردن برای مقبره خود موافق است؟ در مسیر 
رفت، به هتل، تالارها،‌ پاساژها، فروشگاه‌ها، گلدسته‌ها، گنبدهای کوچک و بزرگ و سایر ساخت‌وسازهای پرزرق و 
برق که در مجموعه‌ای با عنوان حرم امام خمینی ساخته شده‌اند خیره شده بودم و بدون آن که ذره‌ای تردید کنم 
آنها را وصله‌های ناچسبی برای حرم امام خمینی یافته بودم، اما هنگامی که آن تونل و آن فضای وسیع و پرهزینه 
زیرزمین را دیدم، غربتی وصف‌ناشدنی برای امام خمینی احســاس کردم که تا آن روز، احساس نکرده بودم. در 
مسیر بازگشت، تا زمانی که به خانه رسیدم، نتوانستم خود را از سؤالی که با آن درگیر شده بودم رها کنم. فردای آن 
روز، آنچه دیده بودم را با کیی از دوستان مطرح کردم. او گفت طبقه بالای حرم را اگر دیده بودی چه میک‌ردی؟« 

رک: جمهوری اسلامی، س36، ش10310، دوشنبه 28اردیبهشت1394، ص3. 
چند روز بعد محمدعلی انصاری سرپرست آستان امام خمینی و سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، طی 
یادداشتی طولانی به مسیح مهاجری پاسخ داد: »جناب آقای مهاجری! به یقین حرم‌های ائمه و امام‌زادگان برجسته 
با همه رزق و برق و گنبد و گلدســته و رواق و ایوان‌های طلاکاری شده و ضریح‌های مرصع که هر روز بر شکوه و 
عظمت آنان افزوده می‌شود نه تنها- آن‌گونه که جنابعالی در نوشته‌تان القا کرده‌اید- مایه غربت اهل‌بیت نیستند 
که مایه عظمت و افتخار شیعیان و کیی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری یاد و نام آنان می‌باشند. تصور نمیک‌نم میان 
زندگی زاهدانه مولای متقیان که به فرموده او شیعیان طاقت تحمل آن را ندارند با حرم مجلل او در نجف اشرف 
وصله ناچسبی وجود داشته باشد. من فکر میک‌نم مشــکل از اینجا سرچشمه می‌گیرد که ما تصور کنیم حرم امام 
    �	 یعنی خانه امام در جماران و قم«. 
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نقد متون، منابع و ديدگاه‌ها

   رک: »پاســخ محمدعلی انصاری به شبهه‌های مطرح‌شده درباره ســاخت حرم امام خمینی«، سایت 
http://www.khabaronline.ir :خبرآنلاین، دوشنبه 11خرداد1394- 14:25:46، به نشانی

یحیی نوریان کارشناسی ارشــد معماری در مقاله‌ای به نقد علمی بنای حرم امام خمینی پرداخت و چنین نوشت: 
»معماری جدید مرقــد امام خمینی)ره( کی معماری التقاطی‌ســت که آمیخته‌ای از معماری مســیحی، نگاره‌های 
اسلامی، عناصر ایران باستانی و یا عناصر ابداعی و دست آخر موتیف‌هایی شیعی را در کنار هم به نحوی غیراصولی و 
غیرهنرمندانه جمعک‌رده است. به این ترتیب مانند هر معماری التقاطی دیگر ظرفیت آن را دارد که در هر جزء خود 
ستودنی باشــد و در کلیاتش انتقاد هر متخصصی را برانگیزد؛ هر چند به نظر می‌رسد به دلیل فرمایش‌های گوناگون 
اولیای امر، چندان در اجرا هم موفق ظاهر نشده است. عمده تلاش در معماری اخیر حرم امام را می‌توان معطوف به 
اشرافیت و استیلاطلبی مسئولین امر دانســت که به نوعی با بدیل‌های مسیحی عصر باروک تطابق دارد و با اشارات 
مستقیم رهبری در مورد خطر تحریف امام مستضعفین نیز بی‌ارتباط نیست. جالب توجه آنکه در آن دوران نیز اشراف 
و اربابان کلیسای مسیحی فکر میک‌ردند با تجمل و شکوه هر چه بیشــتر می‌توانند جایگاه اجتماعی خود را نزد مردم 

محکم‌تر کنند.
عمده تلاش در معماری اخیر حرم امام را می‌توان معطوف به اشرافیت و استیلاطلبی مسئولین امر دانست که به 
نوعی با بدیل‌های مسیحی عصر باروک تطابق دارد و با اشارات مستقیم رهبری در مورد خطر تحریف امام مستضعفین 
نیز بی‌ارتباط نیست. جالب توجه آنکه در آن دوران نیز اشــراف و اربابان کلیسای مسیحی فکر میک‌ردند با تجمل و 
شکوه هر چه بیشتر می‌توانند جایگاه اجتماعی خود را نزد مردم محکم‌تر کنند.  فرار مسئولان امر از پاسخ‌گویی و چماق 
معماری ایرانی- اسلامی که بر ســر منتقدان آورده‌اند چندان دور از ذهن نبود؛ اما شگفت‌آورتر آن است که جریان 
متخصص معماری )شاید تنها به دلیل نزدکیی بیشــتر فکری با جریان مسئول امر( در مقابل این حرکت نادرست و 
غیراصولی موضع‌گیری روشنی نداشته‌اند. معماری این گونه حرم امام آن‌گونه که مسئول مستقیم امر گزارش میک‌ند 
اصلًا کی ضرورت نبوده است بلکه بیشتر فرصتی تلقی شده است تا شخصیت و نگاه و آرمان امام توسط جریانی خاص 

مصادره به مطلوب و وارونه نمایان شود و کی پایگاه اشرافی خاص در نقطه‌ای مستعد برای جریانی خاص بنا شود.«
رک: یحیی نوریان، »طاق‌های رومی کلیسا در تریکب چلیپا!/ معماری جدید حرم امام)ره( چه ویژگی‌هایی دارد؟ 
http://www.fardanews.com/fa/news/423438 :تصاویر«، فردانیوز، تاریخ انتشار: ۲۲خرداد۱۳۹۴؛ به نشانی +
روزنامه یکهان نیز در یادداشتی به قلم ایرج نظافتی به نقد حرم امام پرداخت: »این روزها اگر راهتان به حرم مطهر 
امام خمینی)ره( افتاده باشد، حتماً خواهید دید که دیگر از آن مرقد امام مستضعفین و پابرهنگان خبری نیست؛ بلکه 
با قصری باشکوه روبه‌رو می‌شوید که نمی‌تواند نماد امام مبارز و مخالف کاخ‌نشین‌ها باشد. و دیگر از آن مرقد زیبای 
امام که آجر آجرش با اشک و ماتم و اوج خلوص نیت مهندسان و معماران و کارگران و نجاران و آهنگران و... ساخته 
شده خبری نیست! ... اگر صریح‌تر بگوییم، دیگر نه در سایت جماران نیوز می‌شود امام خوبی‌ها را به خوبی شناخت 
و نه در مرقد ایشان، که با معماری کاخ‌گونه قصر پادشــاهان را تداعی میک‌ند! بلکه باید امام را از شیوه‌های دیگری 

شناخت و زیارت کرد«. 
رک: ایرج نظافتی، »روح منی خمینی بت شکنی خمینی)نگاه(«، روزنامه یکهان، کیشنبه10خرداد۱۳۹۴، ص10. 

پژوهشگاه هنر و فرهنگ اسلامی حوزه هنری تهران، نشســتی پژوهشی با موضوع »زیبایی‌شناسی و مردم‌شناسی 
حرم امام خمینی)ره(« با حضور دكتر ابراهیم فیاض )مردم‌شــناس(، دكتر محمد رجبی )تمدن‌پژوه(، حجت‌الاسلام 
رضا غلامی رئیس مركز پژوهش‌های علوم انسانی اســامی صدرا، دکتر گودرزی )صاحب‌نظر معماری اسلامی( و 
دکتر وحید یامین‌پور به عنوان مجری در روز 20خرداد1394 در سالن ســلمان هراتی حوزه هنری برگزار کرد. در 
این نشست به طور تفصیلی به نقد و بررسی حرم امام خمینی پرداختند. دكتر فیاض در این جلسه گفت: »انقلاب امام 
انقلاب جهانی بود. تا چه حد جهانی بودن انقلاب امام و جهانی بودن شــخصیت امام در شهرسازی‌های شهر آفتاب 
اطراف مرقد امام تجلی پیدا کرده است؟ معماری و شهرسازی اطراف حرم امام فاجعه است. ما قاعدتاً باید جهانی بودن 
امام را در شهرسازی و معماری اطراف امام ایجاد کنیم که الان این نیست. باید کی شهر جهانی بسازیم. این شهری که 
مظهر انحطاط ماست، یعنی تهران را ببینید، آیا شهر آفتاب قرار است کاستی‌های این را جبران کند. نه فکر نمیک‌نم. 
من که چیزی ندیدم... سازندگان حرم امام خمینی آنچه ساخته‌اند معماری‌اش نه ربطی به شخصیت امام دارد و نه 
ربطی به انقلاب اسلامی دارد و نه ربطی به آینده‌ای که انقلاب باید بسازد دارد- چون گفتم که این معماری‌ها باید در 
آینده کنش‌ساز باشد- و نه به آرمان‌ها و امیدهایی که امام ایجاد کردند ربط دارد. مرقد امام در حال حاضر هیچ نسبتی 

هم نه با تهران و نه با شهرهای اطراف دارد.« 
رک: »گزارش تفصیلی نشست علمی زیبایی‌شناسی و مردم‌شناسی حرم مطهر امام خمینی)ره(«، ۲۳خرداد۱۳۹۴، 

http://honarpajoohan.com :سایت باشگاه هنرپژوهان جوان، به آدرس
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قیام 15خرداد سال 42 

نهضتی به وسعت تمام قشرهای اجتماعی ایران
اسناد منتشرنشده‌ای از قیام 15خرداد

گروه پژوهشی بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

هر چه از زمان وقوع قیام خونین ملت ایران در 15خرداد1342 دور مي‌شويم تبيين آن 
پيچيدگي‌هاي بيشتري پيدا مي‌كند؛ زيرا در بررسي این قیام، در نقطه‌اي ايستاده‌ايم كه قیام 
به بخش قابل توجهي از نيات، مقاصد و اهدافش رسيده و کی انقلاب بزرگ و نظام اجتماعي 
نويني به بار آورده است. اما اين سؤال هميشه مطرح است كه سرشت این قیام چه تفاوت‌هايي 
با قیام‌های گذشته داشته است که توانست در مدت ربع قرن کی نظام به‌ظاهر ریشه‌دار و تا 
دندان مسلح که تمام قدرت‌های استکباری دنیا پشتش بودند را به زانو درآورد؟! همانندي 
و تفاوت قیام‌های پيشين و نهضت 15خرداد در كجاست؟ چرا نهضت 15خرداد توانست 
به کی انقلاب بزرگ اجتماعی منجر شود اما جنبش‌های دیگر نه‌تنها نتوانستند ارکان نظام 
ضدعقلی و ضداسلامی پادشاهی را متزلزل کنند بلکه مانند جنبش مشروطه نظام سلطنت را 
قانونی و در دل کی خانواده مادام‌العمر تثبیت نمودند؟ در خمیرمایه نهضت 15خرداد چه 

چیزی وجود داشت که توانست زمینه‌های واژگوني گسترده نظام پيشين را فراهم سازد؟ 
موارد مذکور سؤال‌هايي اســت كه پاســخ به آنها نياز به بازكاوي آرمان‌هاي نهضت 
15خرداد و انقلاب اسلامی دارد. اما بازكاوي آرمان‌هايي كه در بیش از شش دهه گذشته 
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پيوســته بر زبان مردم جاري بود، در اين زمان چگونه امكان‌پذير اســت؟ اين واقعيت را 
نمي‌توان انكار كرد كه در بازكاوي آرمان‌‌هاي گذشــته، احساســات امروزين ما بي‌تأثير 
نيست. كدام ايراني مسلمان است كه بتواند درباره كشورش، آرمان‌هاي خود و جامعه‌اش 
و از همه مهم‌تر عصري كه در آن زندگي مي‌كند، با بي‌طرفي محض بينديشد و بنويسد؟ در 
تاریخ‌نگاری کدام ملت و کدام جامعه در جهان چنین بی‌طرفی‌ای وجود دارد؟ از همين روي، 
بايد اعتراف كرد كه در هنگام بررسي جنبه‌هاي گوناگون نظام اجتماعي پيشين و آرمان‌هاي 
نهضت 15خرداد و انقلاب اسلامی هرگز از تأثير ايران امروز بركنار نيستيم و نخواهيم بود. 
اكنون در ميان موافقان و مخالفان قیام 15خرداد و انقلاب اسلامي كساني هستند كه افكار، 
انديشه‌ها، آرمان‌ها، بينش‌ها و گرايش‌هاي آنها نسبت به نیم‌قرن پیش به كلي دگرگون گشته 
است. كساني بودند كه در گذشته شور انقلابي آنها به گونه‌اي بود كه هيچ‌گاه كمترين تعللي 
را در تفسير اسلامي آرمان‌هاي نهضت امام خمینی برنمي‌تابيدند، ولي امروز ديگر از آن شور 
و هيجان خبري نيست. بخشی از آن افراد گرفتار آفات تحجر و بازگشت به گذشته شدند؛ 
برخی بی‌تفاوت و فاقد احساسات، نسبت به تحولات مسیر وادادگی را در پیش گرفتند؛ برخی 
دیگر به دلیل عدول از پایبندی به مرزهای خودی با دشــمن امروز، آب به آسیاب دشمن 
می‌ریزند؛ عده‌ای هم آنچنان اسیر جمع کردن غنائم شــدند که سقوط مقام انسانی خود و 
اطرافیانشان را نمی‌بینند. بنابراین در مجموع بی‌مبالاتی نسبت به خطوط اصلی، تجددگرایی 
افراطی، نفوذ اندیشــه‌های بیگانه، رخنه فرصت‌طلبان، انحراف از آرمان‌ها و اصول انقلابی 
و هوا و هوس و طمع چشم عده‌ای را کور کرده است و برایشان مهم نیست که چه بلایی بر 
سر کشور می‌آید. از آن طرف نیز هستند كساني كه شايد در آن دوران چشم‌انداز مثبتي 
نسبت به دگرگوني‌هاي ايران نداشتند ولي هنگامي كه با دگرگوني‌هاي چشمگير عمر نسبتاً 
كوتاه جمهوري اسلامي روبه‌رو شدند نسبت به آن با انصاف بيشتر و داوري‌هاي عقلايي‌تر 

برخورد مي‌كنند. 
اما در همه این پیچ و تاب‌ها، آنهایی که در صحنه هستند و خواهند بود ملت بزرگ ایران 
است که در آغاز نهضت 15خرداد با خمینی کبیر عهد بستند که لحظه‌ای از راه، مرام، اهداف 
و آرمان‌های او روی برنتابند. اینها کسانی هستند که با محاسبات کاسبکارانه وارد نهضت 
امام خمینی نشــدند و وقتی ندای هل من ناصر خمینی بلند شد، با تمام هستی خود به راه و 

مسلک امام دل بستند. 
يكي از راه‌هاي بازكاوي آرمان‌های قیام 15خرداد و انقلاب اســامی، بازخواني جایگاه 
اجتماعی قشرها و گروه‌هایی است که در آن دوران به شــکل خودجوش وارد فضای قیام 
علیه رژیم شاه شدند. قشرهای اجتماعی اين دوران همان‌طوری که گفته شد، به هر دليل از 
احساسات و امتیازطلبی‌های امروزين خالي هستند و با اصالت بيشتري به دگرگوني‌هاي قیام 
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15خرداد و انقلاب اسلامي نظر دارند؛ دگرگوني‌هايي كه نمايانگر اراده مطلق جمعي مردم 
ايران در نفي رژيم كهنه و پوسيده مشروطه ســلطنتي، طرد نظريه‌هاي سياسي و اجتماعي 
غرب و پايه‌ريزي نظام جديدي مبتني بر باورها و ارزش‌هاي نهادينه‌شده جامعه بود؛ نظامي 

كه آرمان‌هاي خود را در اعتقادات اسلامي جست‌وجو مي‌كرد. 
اگر ادعا كنيم كه قیام 15خرداد و انقلاب اســامي از جنبه نظري موجب تحقق حقيقت 
اجتماعي دين در ايران گرديد، ممكن است عده‌اي ما را متهم كنند كه در تبيين انقلاب به 
تاريخ‌نگاري ايدئولوژيك گرفتار شــده‌ايم. اين اتهام در ايران معمولاً از ناحيه كساني وارد 
مي‌شود كه عموماً نگاه آنها به دگرگوني‌هاي اجتماعي تحت تأثير قرائت‌هاي رسمي تفكر 
اروپايي و جوامع مسيحي است. مسيحيان در ظاهر سال‌هاست كه دين را از ساحت زندگي 
اجتماعي خود خارج كرده‌اند و دين كاركرد اجتماعي خود را در غرب از دست داده است. 
اگرچه اين اعتقاد صرفاً در حوزه نظر مي‌تواند به عنوان يكي از ديدگاه‌ها مورد تحليل قرار 
گيرد اما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم متوني كه زبان و ادبيات آنها زبان و ادبيات تفكر غربي 
است به اين حقيقت اعتراف كنند كه قیام 15خرداد و انقلاب اسلامي بار ديگر نگاه ديني به 

حوزه تحولات اجتماعي را در جهان زنده كرد. 
با اين همه، هيچ دليل عقلي در دست نداريم كه بپذيريم، نپرداختن چنين زبان و ادبياتي در 
انقلاب اسلامي به منزله نفي اسلامي و ديني بودن انقلاب است. اگرچه ممكن است عده‌اي از 
چشم‌انداز همان زبان و ادبيات غربي تصور كنند كه مسئله اساسي انقلاب عظيم مردم ايران 
در نفي نظام شاهنشاهي، مسئله تجدد و ترقي بود. اما مي‌توان گفت كه در انقلاب اسلامي 
قبل از آن كه مسئله تجدد و ترقي به تعبير غربي آن مطرح باشد آرايش شكلي و محتوايي 
آن مهم‌تر بود. مثلًا در درك مفهوم تجدد، بخش اعظمي از متفكران كه تحت نفوذ زبان و 
ادبيات غربي هستند، معتقد بودند كه ما بايد تقليد كنيم و اصولاً راهي جز تقليد براي ما وجود 
ندارد. به عبارت ديگر در باب مسئله دگرگوني سهل‌الوصول‌ترين راه را تقليد مي‌ديدند. امام 
خميني و پيروان انقلاب اسلامي به كلي چنين نظرياتي را مخدوش مي‌دانستند. امام هم از 
جنبه فكري و فلسفي، هم از جنبه ديني و هم از جنبه تجربه تاريخي بر چنين نظرياتي اشكالات 

جدي وارد مي‌كنند. 
يا ممكن است عده‌اي معتقد باشند كه در انقلاب اسلامي دين‌مداري اصل شد و مليت در 
حاشيه قرار گرفت. اما از آن طرف به آنها پاسخ داده مي‌شود آنچه در انقلاب اسلامي ايران 
در حاشيه قرار گرفت ناسيوناليسم بود. ناسيوناليسم، ايدئولوژي نژادگرايانه‌اي بود كه در 
رژيم پيشين مقابل هويت و مليت ايراني قرار گرفت. دين در رژيم پيشين در مقابل اين پديده 
قرار گرفت و در انقلاب اسلامي، مليت به مفهوم ناسيوناليسم پهلوي نفي شد. همان‌طوري 
كه در انقلاب اسلامي، اسلام در مقابل غرب‌گرايي قرار گرفت نه دانش غربي؛ غرب‌گرايي 
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هميشه دانش غربي را در ايران در حاشيه قرار داد و در حقيقت انقلاب اسلامي آمد كه اين 
سيطره را به هم ريزد. 

اين مقدمه از آن جهت گفته شد كه متوجه باشيم بازكاوي آرمان‌هاي نهضت 15خرداد 
و انقلاب اسلامي در چشم‌انداز احساسات امروزين ايران و جهان، اگرچه مي‌تواند روشي در 
ميان روش‌هاي ديگر باشد اما بازكاوي اصيلي نيست؛ بازكاوي اصيل را تا حدودي بايد در 

آرمان‌هاي دوران نفي رژيم گذشته و تأسيس نظام جديد جست‌وجو كرد. 
يكي از شــيوه‌هاي مطالعه حقانيت و اصالت نیروهای نهضــت در حركت بزرگ مردم 
ايران در سال‌هاي 42 تا 57، رجوع به اسناد به‌جامانده از اين دوران است. از ميان اين اسناد 
انعكاس پایگاه اجتماعی کســانی که در 15خرداد به صحنه آمدند و در مقابل رژیم پهلوی 
صف‌آرایی کردند، جلوه ديگري از ماهيت فراگیری قشرهای اجتماعی نهضت امام خمینی 

در اين دوران است. 
سفارش خود امام خمینی در شناخت بخشی از وجوه قیام 15خرداد به عنوان طلیعه انقلاب 
اسلامی، ناظر به این پایگاه اجتماعی است. امام در سالگرد قیام 15خرداد در سال 1358 می‌فرمایند: 
... 15خرداد چرا به وجود آمد؟ و مبــدأ وجود آن چه بود؟ و دنباله آن 
در سابق چه‏‎ بود؟ و الان چیست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ 15خرداد را کی 
به وجود آورد؟ و دنباله ‎‏آن را کــی تعقیب کرد؟ و الان کی همان دنباله را 
تعقیب میک‌ند؟ و پس از این امید به‏‎ ‎یک‏ست؟ 15خرداد برای چه مقصدی 
بود؟ و تاکنون برای چه مقصدی است؟ و بعدها‏‎ ‎‏برای چه مقصدی خواهد 
بود؟ 15خرداد را بشناســید؛ و مقصد 15خرداد را بشناسید؛ و کسانی که 
15خرداد را به وجود آوردند بشناسید؛ و کســانی که 15خرداد را دنبال 
کردند‏‎ بشناسید؛ و کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست بشناسید 

و مخالفین 15خرداد،‏‎ و مقصد 15خرداد را بشناسید.‏.. 
باید دید این جمعیت کی هستند. اینها که 15خرداد را به وجود آوردند 
و آنها که در ‎‏15خرداد، به طوری که مشهور است، پانزده هزار فدایی دادند 
و آنهایی که پس از 15خرداد و 15خردادها و پس از قتل‌عام 15خرداد و 
قتل‌عام‌های دیگر در میدان‌ها آمدند،‏‎ چه قشری از جمعیت بودند؟ آنهایی 
که 15خرداد را به وجود آوردند، آنهایی کــه دنباله ‎‏15خرداد را تاکنون 
رساندند، آنهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، آنهایی‏‎ که به 
خیابان‌ها ریختند و فریاد »الله‌اکبر« کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق 

مال همین‌ ‎‏قشر از جمعیت است؛ دیگران هیچ حقی ندارند...1

1. صحیفه امام، ج8، ص53-54. 
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عده‌اي مي‌خواهند دوستداران انقلاب اســامي را با دور كردن از احساسات بنيانگذار 
انقلاب و هدف‌هاي آن و نیروهایی که برای این هدف‌ها جان خود را در کف گرفته و در مقابل 
کی رژیم تا دندان مسلح، بی‌رحم و خون‌ریز صف‌آرایی کردند، در معرض چالش استحاله 
قرار دهند. چون به زودي با از بين رفتن نسل انقلابي كار بررسي انقلاب اسلامي دشوار خواهد 
شد. چرا؟ چون مي‌گويند زماني كه انقلاب‌هاي بزرگ موفق شوند، علت‌هاي آنها ديگر ناپديد 

خواهند شد و همين ناپديدي علت‌ها، انقلاب‌ها را فهم‌ناپذير خواهد ساخت. 
براي اينكه در معرض چالش چنين استحاله‌اي نباشيم، مي‌خواهيم بخشي از ارکان نهضت 
15خرداد و انقلاب اسلامي را نه از زبان نســل انقلابي ايران، بلكه از زبان مأموران امنیتی 

رژیم شاه مرور كنيم. 
اسنادی كه در اين بخش آورده شده، انعكاس بسيار كوچكي از درياي عظيم مستنداتی 
است كه پيرامون قیام خونین 15خرداد سال 42 وجود دارد و کمتر در معرض دید مورخین 
و مردم قرار گرفته است. در گزينش اين اسناد هيچ انگيزه خاصي را دنبال نمي‌كنيم؛ اينها 
اسنادی است كه در آرشيو بنياد تاريخ‌پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامی گردآوري شده و 

به نوعي با تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي نسبت دارد. 
براي نسل جوان كه فضاي شور انقلابي و آرمان‌هاي ملت ايران را در اين دوران از نزديك 
حس نكرده‌اند و درک شهودی از انقلاب اســامی ندارند، مطالعه اين اسناد خالي از لطف 
نيست. همان‌طوري كه براي نسل اول انقلاب اسلامي كه خالق آن حماسه بزرگ هستند نيز 

بازخواني آنها شاید يادآور همدلي و هماهنگي آن دوران باشد. 
این اسناد بخشی از فیش‌برداری‌های وزارت اطلاعات است از پرونده‌های ساواک رژیم 
شاه، درباره کسانی که در قیام 15خرداد سال 1342 دستگیر شده‌اند؛ و شامل همه مطالب 

پرونده افراد بازداشتی نیست بلکه خلاصه‌ای از پرونده می‌باشد. 
آنچه در این اسناد قابل توجه است فراگیری پایگاه اجتماعی کسانی است که در نهضت 
15خرداد بدون این که هیچ حزبی، ســازمانی یا جریانی هدایت آنها را داشته باشند به نام 
خمینی و به نام اسلام، خودجوش به خیابان‌ها آمدند و شعارشان »یا مرگ یا خمینی« بود. 
اسناد به ما می‌گوید در این قیام از تمام قشرهای اجتماعی یعنی کاسب، کشاورز، صنعتگر، 
طلبه، دانش‌آموز، دانشجو، کارمند، کارگر، ویکل، باسواد و بی‌سواد حضور داشتند. این نشان 
می‌دهد که نهضت امام خمینی از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی، نه نهضت احزاب، گروه‌ها، 
طبقات اقتصادی و سیاسی و جریان‌های خاص اجتماعی بلکه نهضت ملت بزرگ ایران بود. 
مسئولان ما باید بدانند که اگر امروز بر ارکیه قدرت تیکه زده‌اند مدیون کاسبان، کشاورزان، 
کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر قشرهایی هستند که نه برای مطامع دنیایی بلکه 

برای آزادی، استقلال و عزت ایران اسلامی و به عشق خمینی به میدان مبارزه آمدند. 
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بنياد تاريخ‌پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر كرده است:

علاقه‌منـدان به تهیـه کتـب انتشـاریافته بنیاد، می‌تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کیهان )‌به‌آدرس: تهران، خیابان انقلاب‌اسلامی، بین 

خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه، پلاک 1210( مراجعه نمایند.





نامه‌ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...



انقلاب اسلامی
پرسش‌ها و پاسخ‌ها  

در دورانی به سر می‌بریم که تهاجم دشمن علیه انقلاب اسلامی وارد مرحله جدیدی شده و این بار   

اذهان مردم ایران و همه حامیان انقلاب در اقصی نقاط جهان را مورد هجوم قرار داده است . نظر به 

باز تکرار مستمر برخی شبهات، شایعات و تحریفات تاریخی،  نوشتار حاضر می‌تواند گره‌گشا باشد .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 75000 تومان / تعداد صفحات: 326

منتشر شد: 

این اثر شامل مجموعه مقالات خواندنی  است که اغلب در فصلنامه پانزده خرداد  انتشار یافته و 

اکنون برای نخستین بار در مجموعه‌ای مجزا و در قالب کتاب منتشر شده است.

نویسنده:دکتر مظفر نامدار

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 336

منتشر شد: 

قیام پانزده خرداد
طلیعه نهضت امام خمینی



ولایت و حکمرانی فقیه

این نوشتار نخستین ترجمه از رساله ولایت فقیه آیت الله سید مصطفی خمینی است .

نویسنده: آیت الله  شهید سید مصطفی خمینی

ترجمه و تعلیقه : سهراب مقدمی شهیدانی و ابوالقاسم کریمی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 241

منتشر شد: 

الف لام خدمت یا خیانت

مجموعه مقالات تاریخی در نقد کتاب الف لام خمینی

به کوشش :سهراب مقدمی شهیدانی

به زودی منتشر خواهد شد...



عمار انقلاب 

حیات نامه فکری و سیاسی علامه محمد تقی مصباح یزدی  از تولد 

تا پیروزی انقلاب اسلامی

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

بسیاری از محققان و علاقه‌مندان حوزه تاریخ روابط رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی  برای 

دریافت عمق روابط باید به عملکرد یعقوب نیمرودی در ایران توجه کنند. این کتاب اولین 

اثر او در این رابطه است . در انتظار کتاب‌های بعدی او از همین ناشر باشید .

مترجمان  : میثم عرب سرخی / مرتضی سلمانی

روزهای تهران 
یعقوب نیمرودی

به زودی منتشر خواهد شد...

به زودی منتشر خواهد شد...


